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  ) درام در پنج پرده  ( 
  
  
  
  

 : نوشته ي 
  هنریک ایبسن

  
  

 : ترجمه ي 
  اصغر رستگار

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : ها شخصیت
                           )ها  پزشک ، ناظر بهداشتی حمام(                                    دکتر توماس استوکمان 

                         )همسر او (                                                              ن خانم کاترین استوکما 
  )ها ، معلم مدرسه  دختر آن      (                                                                 پترا   
  )ها ، سیزده ساله  پسر آن               (                                                       ایلیف   
  )ها ، ده ساله  پسر آن             (                                                            مورتن   
   )ها تر دکتر ، شهردار و رئیس هیئت مدیرهء حمام برادر بزرگ      (          پیتر اسکومان   
  )» پیک مردم « سردبیر روزنامه ء                 (                                           هاوستاد   

  )خانه  متصدي چاپ   (                                                                    اسلاکسن  
                                                                                          ناخدا هورستر

   ) از همه ء طبقات و اصناف ، از مرد و زن وکودك (                 جماعتی از شهروندان 
  

  .حوادث نمایش در یکی از شهرهاي ساحل جنوبی نروژ اتفاق می افتد 
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  یکم ي پرده 
هء سـاده امـا   اتـاقی بـا اثاث ـ  . صحنه  اتاق نشیمن خانهء دکتر استوکمان ، شب هنگام   

در بالاي صحنه بـه حـال بـاز          در دیوار سمت راست دو در است ؛       . پاکیزه و منظم    
، روبهـروي در   در دیوار سمت چپ . می شود و در پایین صحنه به اتاق کار دکتر           

وسط ایـن دیـوار ، بخـاري    . هال ، دري است که به سایر اتاقهاي خانه باز می شود       
بالاي آن آیینه اي به دیوار اسـت و در مقابـل آن       پایین تر نیمکتی است که      . است  

در . روي این میز چـراغ حبـاب دار روشـنی اسـت     . میزي بیضی شکلی با رومیزي   
میـز را بـراي   . دیوار انتهاي صحنه ، دري است که به اتاق غذاخوري باز مـی شـود    

و بیلینـگ سـر میـز شـام نشـسته       . شام چیده اند و چراغ روشنی هم بر آن نهاده اند          
خانم اسـتوکمان کنـار میـز ایـستاده اسـت و دارد             .  دستمالی به زیر چانه بسته است     

صـندلیهاي  .  یک بشقاب گوشت گوساله سرخ کرده را جلو بیلینـگ مـی گـذارد              
روي میـز بهـم ریختـه اسـت ، پیداسـت کـه تـازه شـام               . دیگر دور میز خالی است      

  . خورده اند
شما دیر آمدید . ببخشید که ناچارید با غذاي سرد بسازید !  ، آقاي بیلینگ بفرمایید   خانم استوکمان 

  . ، ما یک ساعت است که غذایمان را خورده ایم
   ) در حال غذا خوردن بیلینگ (

  . واقعاً خوشمزه است –اتفاقا خیلی هم خوشمزه است . خواهش می کنم    بیلینگ 
  .قت غذا بخورد آخر ، می دانید ، استوکمان عادت دارد سر و   خانم استوکمان 

اتفاقا من وقتی تنهایی غذا می خـورم     .  خواهش می کنم خودتان را ناراحت نکنید         بیلینگ 
  .بیشتر به ام می چسبد ، چون مجبور نیستم با کسی حرف بزنم 

  . خوب ، پس ، چه بهتر    خانم استوکمان 
   ) رو می کند به در هال و گوش می کند( 

  .قاي هاوستاد هم آمدند مثل این که آ   خانم استوکمان 
  .بعید نیست    بیلینگ 

پیتر استوکمان شهردار وارد می شود ، پالتو به تن و کلاه رسمی اداري بـر سـر و               ( 
  ) .عصا به دست 

  . شب بخیر ، زن داداش   شهردار 
   )به اتاق نشیمن می آید خانم استوکمان  (

  !کردي ، یادي از ما  چه عجب!  به ، شب بخیر    خانم استوکمان 
   –گفتم . والا ، ازین حوالی رد می شدم    شهردار 

   ) با نگاهی به اتاق غذا خوري( 
  .  اوه ، مثل اینکه مهمان دارید   شهردار 

  )کمی دستپاچه خانم استوکمان  (
   .ایشان هم همین حالا آمدن . نه ، کسی نیست     خانم استوکمان

   )شتاب زده ( 
  ارید چیزي بخورید ؟شما هم میل د    خانم استوکمان
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  .  معده ي من شبها تحمل پختنی را ندارد –من ؟ نخیر ، ممنون    شهردار 
  . سخت نگیرید. یک بارش عیبی ندارد     خانم استوکمان

اما بگذار من بچـسبم بـه همـان نـان و گـره و      .  خیلی خیلی ممنون ، تو لطف داري    شهردار 
   .م کم خرجهم بی ضرر است ه. چاي شیرین همیشگیه خودم 

   )لبخند زنان خانم استوکمان  (
  یعنی می خواهید بگویید من و استوکمان ولخرجی می کنیم ؟    خانم استوکمان

    .من هیچ وقت در مورد تو همچو فکري نکرده ام.  نخیر ، خدا نکند زن داداش   شهردار 
  ) به اتاق کار دکتر اشاره می کند ( 

  هستش؟   شهردار 
  . بعد از شام بچه را برد کمی راه بروند . نه     خانم استوکمان

  . گمان نکنم راه رفتن بعد از غذا براي سلامتی مفید باشد    شهردار 
   )گوش می کند( 

  . ها ، مثل اینکه آمد   شهردار 
    .نه ، فکر نمی کنم او باشد    خانم استوکمان

    )دقهً اي به در اتاق ( 
   !بفرمایید     خانم استوکمان

  ) تاد ، سردبیر روزنامه ي محلی ، از هال وارد می شود هاوس( 
   ؟- آقاي هاوستاد –اوه     خانم استوکمان

  .شب بخیر ، آقاي شهردار . بله باید ببخشید ، توي چاپخانه معطل شدم    هاوستاد 
   )شهردار نسبتا ً خشک و رسمی اداي احترام می کند  (

   آمدید ؟گمانم اینجا براي کاري. شب بخیر     شهردار
  . تا اندازه اي راجع به یک مقاله است براي یک روزنامه   هاوستاد 
  .شده » پیک مردم «از قرار معلوم برادر من از نویسندگاه پر کار . بله ، متوجه شدم    شهردار 

ایشان لطف می کنند و هرزگاه مطلبی به ما می دهند ، هر وقـت کـه حرفـی بـراي                  هاوستاد 
  . گفتند دارند

   )به هاوستاد نم استوکمان خا (
   ؟ -نمی فرمایید     خانم استوکمان

  . ) به اتاق غذا خوري اشاره می کند( 
من ابداً ایرادي نمیبینم در اینکه ایـشان بـا مقالـه نوشـتن بخواهـد بـراي         . البته ، البته       شهردار 

. من با روزنامه ي شـما هـیچ مخـالفتی نـدارم     . نظریات خودش طرفدار جلب کند     
  . ناب هاوستاد ، از این بابت مطمئن باشید ج

  . بنده ام مطمئنم –البته    هاوستاد 
شهر مـا  . خوشبختانه ، چیزي که فراوان پیدا می شود روحیه ي تحمل متقابل است       شهردار 

و البته این روحیه ناشی از منافعی است که همه ي         . واقعا شهر تفاهم و تعاون است       
 بنابر این ، هیچ شهروند درست اندیشی نمی تواند نسبت  و–ما در آن سهیم هستیم 

  .به این منابع بی تفاوت باشد 
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  . حمام ها را می فرمایید . ، بله ، متوجه هستم  بله   هاوستاد 
.  حرف من را به خاطر بـسپارید    . بله ، دقیقا مقصودم حمام هاي آب معدنیمان بود             شهردار 

در ایـن خـصوص   .  حیاتی جامعه ي ما هستند     ؛ این حمام ها شریان     جناب هاوستاد 
  . جاي کوچکترین شک و شبهه اي نیست 

  . بله ، توماس هم همین را می گوید    خانم استوکمان
کسب و . پیشرفتی که شهر ما در این دو سال اخیر کرده حقیقتاً حیرت انگیز است                   شهردار 

غلات روز به روز بالا می قیمت زمین و مست. کار رونق گرفته ؛ مردم مرفع شده اند 
  !به هر جا چشم می اندازیم جنب و جوش می بینیم و سر زندگی . رود 

  .بی کاري هم کم شده    هاوستاد 
چـون  . درست است ؛ و همین بار بزرگی رو از روي دوش تبقـات مرفـع برداشـته                    شهردار

میـد خـدا   مالیاتی که بابت مدد معاش فقرا می دادند کاهش پیدا کـرده و اگـر بـه ا              
تابستان امسال هم بازار پر رونق و مـسافر فـراوان داشـته باشـیم قطعـا بیـشتر از ایـن                    

اینهـا مایـهء   . چیزي که ما می خـواهیم علیـل فـراوان  اسـت           . کاهش پیدا می کند     
  . شهرت و رونق حمامهاي ما می شوند

 .تا آنجا که من در جریان هستم ، اوضاع امیدبخش است    هاوستاد 
روزي نیست که راجـع بـه وضـعیت مـسکن از مـا اسـتعلام             .بله ، همین طور است         شهردار 

  .نکنند 
  . خوب ، پس مقالهء دکتر واقعاً به وقتش در می آد   هاوستاد 
  چطور ؟ مگر چیز تازه اي نوشته ؟   شهردار 

 و مقاله اي است که در سـتایش حمامهـا  . نخیر ، مقاله را زمستان پارسال نوشته بود          هاوستاد 
منتها من آن موقع چـاپش نکـردم و         . امکانات بسیار خوب شهر از جهت بهداشتی        

  .گذاشتمش براي بعد 
. من خودم فکر کردم بهتر اسـت بگـذارمش بـراي بهـار         . چطور ؟ ایرادي نداشت        شهردار 

چون بهار که می شود مردم به این فکر می افتنـد  کـه تعطـیلات تابـستانی شـان را             
  ... کجا بگذارنند

  .کار عاقلانه اي کردید ، آقاي هاوستاد ؛ کارتان بسیار عاقلانه بود    شهردار 
  .پاي حمام ها که به میان می آید توماس از هیچ کاري مضایقه نمی کند     خانم استوکمان

خوب ، وظیفه اش اینطور حکم می کند ؛ بالاخره او هم از همـین حمامهـا نـان در          شهردار 
  .می آورد 

  .، فکر حمامها ، درجهء اول فکر دکتر بود  اما ، خوب   هاوستاد 
ولـی مثـل   . فکر دکتر بود ؟ جدي؟ بله ، ظاهراً بعضی ها این طور فکـر مـی کننـد                       شهردار 

  . اینکه من هم لااقل سهم کوچیکی در این برنامه داشتم
  . توماس هم همیشه همین را می گوید    خانم استوکمان

شـما بودیـد کـه بـه ایـن      . ر ، هیچ کس منکر این حقیقت نیست         بله ، جناب شهردا      هاوستاد 
 شما بودید که آن را ممکن و قابل اجرا کردید ، ما        –طرح جامهء عمل پوشانیدید     
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مـن فقـط منظـورم ایـن بـود کـه فکـر اولیـهء           .  همه این را می دانیم و اذعان داریم       
  . حمامها مال دکتر استوکمان بود

 بدبختانه ؛ اما آنجا که کـار بایـد بـه    –یشه پر از فکر و نقشه بوده کلهًء برادر من هم     شهردار 
مـن فکـر    . ، جناب هاوستاد ، باید بگردید و آدم دیگري پیدا بکنیـد              اجرا در بیاید  

  ...می کردم دست کم آدمهاي این خانه اولین کسانی باشند که 
  ...پیتر جان     خانم استوکمان

  ... جناب شهردار قطعاً   هاوستاد 
بفرمایید تو یک چیزي میل کنید ، آقاي هاوستاد ؛ شـوهرم تـا چنـد دقیقـهء دیگـر               انم استوکمانخ

  .پیداش می شود 
   .خیلی ممنون ؛ فقط یه لقمه    هاوستاد 

    ). شهردار کمی صدایش را پایین می آورد. به اتاق غذا خوري می رود ( 
به جانشان کنی آداب معاشرت یاد نم این بچه دهاتی ها را جان ! چیز عجیبی است      شهردار 

  !گیرند 
 –آخر ، تو چرا باید ناراحت بـشوي ؟ تـو و تومـاس کـه غریبـه نیـستید ، برادریـد                   خانم استوکمان 

  .افتخاري هم اگر باشد حق هر دوتان است 
بله ، قاعدتاً باید همین طور باشد ؛ منتها بعضی ها مثل این که به حق خودشان قـانع           شهردار 

  .تند نیس
   .تو و توماس که با هم خوب کنار می آیید !  چه حرفا    خانم استوکمان

  ) گوش می کند ( 
   .مثل اینکه آمد     خانم استوکمان

از هال . خندان و پر سرو صدا  استوکمان دکتر. می رود و در هال را باز می کند         ( 
   ). می زند  به صداي بلند فریاد

عالی نیست ؟ بفرمایید تـو ،  ! ین ؟ یک مهمان دیگر برایت آورده ام ، کاتر  کجایی   دکتر استوکمان 
شـما کـه   ! آخ ، مرا بـاش  . پالتوتان را آویزان کنید به آن جا رختی   ! نا خدا هوستر    

 –فکرش را بکن ، کاترین تـو خیابـان بـه اش برخـوردم      . اصلا پالتو تن تان نیست      
  . ایدمگر می آمد ؟ پدرم در آمد تا راضی اش کنم که بی

  ) .ناخدا هورستر وارد می شود و با خانم استوکمان دست می دهد ( 
  ! بچه ها ، بیایید تو    دکتر استوکمان 

  ) به خانم استوکمان ( 
بفرمایید ، ناخـدا هورسـتر ؛ بایـد یـک تکـه از ایـن        . اینها باز هم گرسنه شان است          دکتر استوکمان 

   -گوشت سرخ کرده ء ما بچشید
تر را به اتاق غذا خوري هدایت می کند ؛ ایلیف و مورتن هم بـه آن            ناخدا هورس ( 

  )دو تاسی می کنند 
  ! ...مگر نمی بینی ! توماس    خانم استوکمان 

   )در آستانه ء در ، رو برمیگرداند  استوکمان  دکتر(
   !، تویی ، پیتر  اِ   دکتر استوکمان 

   .)به طرف او می رود و با او دست می دهد ( 
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  !خوب ، دیگر بهتر از این نمی شود    ستوکمان دکتر ا
  .می بخشی ؛ من فقط یک دقیقه می مانم    شهردار 

کـاترین ،   . همین الان می نشینیم و همگی یک نوشـابهء داغ مـی خـوریم               ! بیخود     دکتر استوکمان 
  یادت نرفته ؟

  . آب گذاشته ام که بجوشد ! معلوم است که نه    خانم استوکمان 
   )غذاخوري می رود به اتاق ( 

  ! ...نوشابهء گرم    شهردار 
  .بله ؛ بیا بنشین ، راحت باش    دکتر استوکمان 

  .ممنون ؛ من به اینجور مهمانی ها عادت ندارم     شهردار
  .اما این که مهمانی نیست    دکتر استوکمان 

   –به نظر من که هست    شهردار 
   )به اتاق غذا خوري نگاه می کند ( 

  !مانده ام که چطور می تواند آن همه غذا را بخورد    شهردار 
   )هایش را به هم می مالد  دست استوکمان  دکتر(

همیـشهء خـدا گرسـنه    . من که می گویم هیچ چیز قشنگ تر از غذا خوردن نیست       دکتر استوکمان 
ا آینـده ر .  جوانها باید غذا بخورند تا نیرو بگیرنـد   –غیر از این هم نباید باشد       ! اند  

  .آنها می سازند ؛ جامعه را آنها به جنب و جوش می اندازند 
  احتیاج دارد ؟» جنب و جوشی« می پرسیم این جامعهء تو به چه جور    شهردار 

ماها عمرمان را کرده ایم ، دیگر پیر .  البته ، به وقتش –این را باید از جوانها پرسید    دکتر استوکمان 
  ...و پوسیده شده ایم 

  دیگر چه شده ایم؟! دست شما درد نکند    شهردار 
من خوشم بـه همـین   . من امروز شنگول و سرحالم   . حرفهاي مرا جدي نگیر ، پیتر          دکتر استوکمان 

دوران مـا دوران عجیبـی   . که می بینیم جزئی از این زندگی بارور و بالنـده هـستم              
  .پیش چشممان دارد یک دنیاي نو به وجود می آید . است 

  عجب ؟   شهردار 
تـو یـک عمـر بـا همـین چیزهـا       . البته تو مثل من این چیزها را حس نمی کنی    .  بله   دکتر استوکمان 

اما من که سالهاي سـال در    . براي همین اینها را طبیعی می دانی        . زندگی کرده اي    
شمال ، در آن گوشهء پرت نفرت انگیز زندگی کرده ام و در تمام این مدت یک           

 که حرف تازه اي براي گفتن داشته باشد ، اینجا مثـل یـک شـهر    قیافهء تازه ندیدم  
  .بزرگ و پر جنب و جوش است 

  ...من نمی توانم به اینجا بگویم شهر    شهردار 
امـا بـه    البته ، می دانم ، اینجا در قیاس با خیلی جاهاي دیگر شهر کوچیکی است ؛               دکتر استوکمان 

 خیلـی  – آینده هـست  –ش هست  جنب و جو–هر حال ، اینجا هم زندگی هست    
چیزهاي دیگر هست که می شود برایـشان کـار کـرد و زحمـت کـشید ؛ و همـین                   

   .کافی است 
  ) صدا می کند ( 
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  .پستچی چیزي براي من نیاورده ! کاترین    دکتر استوکمان 
   )از اتاق غذا خوري   خانم استوکمان (

  . امروز چیزي نیاورده –نه     استوکمان خانم
تو فقـط وقتـی مـی    ! همه ء اینها یک طرف ، زندگی و درآمد خوب را بگو ، پیتر             توکمان دکتر اس

  ... تونی این چیزها را درك کنی که مثل ما در فقر و گرسنگی زندگی کرده باشی
  !صحیح    شهردار 

ثلا ً م ـ. ما آنجا زندگی سختی داشتیم ؛ اما حالا می توانیم مثل اعیانها زندگی کنیم           دکتر استوکمان 
ما امروز ناهار گوشت گوساله داشتیم ، تازه کلی هم اضافه آمد که گذاشتیم براي          

  ! بیا ببین –دوست داري کمی بچشی؟ اقلاً بگذار نشانت بدهم . شام 
  !نه ، نه ، مرا معاف کن    شهردار 

  ت ؟می بینی ؟ رو میزي تازه مان قشنگ نیس!  پس بیا این را نگاه کن –خوب    دکتر استوکمان 
  . متوجه شدم –چرا    شهردار 

می بینـی؟ همـهء اینهـا را کـاترین بـا پـول پـس                !  ایم   هحباب هم براي چراغ خرید       دکتر استوکمان 
،   نـه ، نـه  –این حباب به اتاق جلو می دهد ، نه ؟ بیا اینجا بایست              !  اندازش خریده 

 می کند ؟ مـن  ببین چطور نور را جمع    ! حالا نگاه کن    ! آها ، درست شد     !  آنجا نه 
  نظرتو چیست ؟! که می گویم خیلی قشنگ است 

  .خوب است ، به شرط آنکه جیب آدم اجازه یک همچو تجملاتی را بدهد    شهردار 
. آها ، خوب ، من فکر می کنم حالا دیگر می توانم به خودم این اجـازه را بـدهم                  دکتر استوکمان 

  .د هان خرج می کنیم کاترین که می گوید ما تقریباً به اندازه درآم
  ! ًتقریبا   شهردار 

شـرط  . خوب ، یک آدم اهل علم تا اندازه اي باید مطابق رسم زمانه زندگی کنـد        دکتر استوکمان 
  . می بندم درآمد یک کارمند شهرستانی بیشتر از درآمد من باشد

  !بله ، منتها یک کارمند عالی رتبه    شهردار 
شرط می بندم درآمد یک کاسب خیلی بیشتر از درآمد من ! سب خوب ، پس ، کا   دکتر استوکمان 

  ...است 
  .موقعیت آنها فرق می کند    شهردار 

. فقط نمی توانم درِ خانه ام را به روي مـردم ببنـدم   . من آدم ولخرجی نیستم ، پیتر         دکتر استوکمان 
 ؛ نیـاز  من سالهاي سال تبعیدي بودم ؛ دور از جمع و جماعـت بـوده ام      ! نمی توانم   

 دوست دارم با جوانها باشم ، با آدم هـاي شـاد و   –دارم به معاشرت و رفت و آمد        
سرزنده ، جسور و فعال ، با آدمهاي آزاد فکر ، مثل همین هایی که آنجا مشسته اند 

همین چیزهاست که زندگی را براي من ارزشمند . و دارند با لذت غذا می خورند      
  ... بیشتر می شناختی کاش این هاوستاد  را. می کند 

  .راستی ، هاوستاد الان می گفت خیال دارد مقالهء دیگري از تو چاپ کند    شهردار 
  از من ؟   دکتر استوکمان 

  .  مثل این که زمستان پارسال نوشته ایش.  راجع به حمامها –بله    شهردار 
  .ه موافق نیستم اما من حالا دیگر با چاپ آن مقال! آها ، آن مقاله     دکتر استوکمان 
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  .چرا ؟ به نظر من که درست حالا وقتش است    شهردار 
   – به شرطی که اوضاع و احوال عادي بود –بله    دکتراستوکمان 

   )با چشم او را دنبال می کند شهردار . در اتاق قدم می زند ( 
  مگر حالا عادي نیست ؟   شهردار 

   )می ایستد   دکتر استوکمان (
ممکـن  .  دست کم ، امشب نمـی تـوانم   –متاسفانه الان نمی توانم جوابت را بدهم     دکتر استوکمان 

است به کلی غیر عادي باشد ، ممکن است به کلی غیر عـادي باشـد ، ممکـن هـم            
  . صرفا ً یک توهم باشد –هست چیزي نباشد 

چیزي هست که از من مخفی می کنی ؟ به عنوان رئـیس کمیتـهء        ! مرموز شده اي       شهردار 
  ...مامها ، من حق دارم ح

  . اوه ، پیتر ، باز دوباره از کوره در نرو ...  من هم حق دارم   دکتر استوکمان 
اما این را بدان که مسائل مربـوط بـه حمامهـا         . من هیچ وقت از کوره در نمی روم            شهردار 

من از روش هاي . باید از طریق سلسله مراتب حل و فصل بشود ، از مجراي اداري   
  . مستقیم و زیر جلی اصلا خوشم نمی آید غیر

که این بـار دومـش   . من کی از روشهاي غیر مستقیم و زیر جلی استفاده کرده ایم              دکتر استوکمان 
  باشد ؟

تو همیشه دوست داري کارها را دست خودت بگیري و به سلیقه ي خودت عمـل            شهردار 
هـر  . قابـل قبـول نیـست      این شیوه هم در یک جامعه ي منضبط و بـا قاعـده              . کنی  

فردي باید خودش را تابع جامعه بداند ، یا دقیق تر بگویم تابع مقامـاتی کـه وظیفـه      
  . یشان حفظ و حراست از مصالح عمومی است 

  .گیرم اینطور باشد من نمی فهمم این حرف ها چه ربطی به من دارد    دکتر استوکمان 
. مثل اینکه تـو اصـلا نمـی خـواهی     . یز من دِ اشتباه تو هم همینجاست ، توماس عز         شهردار 

دیر یا زود ، بالاخره یک روز مجبـور مـی        . اما مواظب باش    . این مطلب را بفهمی     
   .خداحافظ .به تو گفته باشم . شوي حساب پس بدهی 

  ؟...تو مثل اینکه عقل از کله ات پریده براي خودت می بري و می دوزي    دکتر استوکمان 
   .خوب بگذریم . ن کارها بلد نیستم من از ای   شهردار 

   )رو به اتاق غذا خوري ( 
  . آقایان خدا نگهدار .  ، کاترین خداحافظ   شهردار 

   )خانم استوکمان به اتاق نشیمن می آید . می رود ( 
  رفتش؟   خانم استوکمان 
  !  خیلی هم با عصبانیت –آره    دکتر استوکمان 
   چی کارش کردي؟آخ توماس این دفعه   خانم استوکمان 
  . هنوز هیچ نشده انتظار دارد من به اش گزارش بدهم! باور کن ، هیچی    دکتر استوکمان 
  گزارش چه را بدهی ؟   خانم استوکمان 
   پس این پستچی چرا نیامد ؟–بگذاریم ، مهم نیست    دکتر استوکمان 
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نشیمن می آینـد  هاوستاد ، بیلینگ و هورستر که از پشت میز بر خاسته اند به اتاق  ( 
بیلینـگ در حـالی کـه بـا دسـتهاي         . ؛ ایلیف و مورتن هم چند لحظـه بعـد از آنهـا              

   )گشوده به خودکش و قوس می دهد 
  !آدمِ دیگري شدم ! به به ، چه غذایی    بیلینگ 

  .جناب شهردار امشب زیاد سرحال نبودند    هاوستاد 
  .بی ندارد هاضمه ء خو. معده اش اذیتش می کند    دکتر استوکمان 

  .من که می گوسم ایشان ما روزنامه نویسهاي تندرو را نمی توان هضم کند    هاوستاد 
  .من فکر می کردم شما با او کنار آمده اید    خانم استوکمان 

  .فقط یک آتش بس موقت است    هاوستاد 
  . بله ، الحق که خوب گفتی ، یک آتش بس موقت   بیلینگ 

زن و بچه ندارد تـا دلـش را بـه    . ود ، بیچاره پیتر یک مرد یکه و تنهاست       یادمان نر    دکتر استوکمان 
بعدش هم آن چاي بی پیـر کـه صـبح و ظهـر و شـب              !آنها خوش کار ، فقط کار       

 !صـندلیها را بکـشید دم میـز ببیـنم     ! خـب ، یـااالله ، بچـه هـا        .  میریزد توي شکمش  
  !  پس این نوشابه چه شد –کاترین 

   )طرف اتاق غذا خوري می رود خانم استوکمان به  (
  . الان می آورم    خانم استوکمان 
سعادت دیـدار  . ناخدا هورستر ، شما بفرمایید اینجا پهلوي من بشینید ، روي کاناپه      دکتر استوکمان 

  ! شما ها هم بفرمایید ، آقایان ، بفرمایید .شما زیاد دست نمی دهد 
 با سینی و کتـري و چنـد لیـوان و غیـره       خانم استوکمان . همه دور میز می نشینند      ( 

  ) . وارد می شود
  .از خودتان پذیرایی کنید . این هم چند جور نوشابه ! بفرمایید    خانم استوکمان 

   ) استوکمان جامی بر می دارد  دکتر(
  ! ما حاضریم    دکتر استوکمان 

  ) در حالی که نوشابه مخلوط می شود ( 
مـورتن هـم بـردم    . و ؟ ایلیف ، پاکت سیگار را می دانی کجاست      راستی سیگار ک     دکتر استوکمان 

  . پیپ مرا بیاورد 
   )پسرها به اتاق سمت راست می روند ( 

 منتها من خودم را می زنم به آن –گمانم ایلیف گهگاه به سیگارها دستبرد می زند    دکتر استوکمان 
  . راه که یعنی نمی فهمم 

   )صدا می کند ( 
کاترین ، تو میدانی کجا گذاشته امش؟ هـا ،      ! مورتن ، آن شب کلاه مرا هم بیاور            دکتر استوکمان 

   .خودش پیدا کرده 
  ) پسرها با چیزهاي خواسته شده بر می گردند ( 

این پیپ که میبینید در سـفر هـاي سـرد و      . من فعلا پیپ می کشم      !  رفقا ، بفرمایید     دکتر استوکمان 
  . وده طوفانی شمال مونس و همدم من ب

   )جام خود را به جام دیگران می زند ( 
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هاي ، هیچ چیز به پاي نشستن در این اتاق گرمو راحت نمی رسد      ! به سلامتی شما       دکتر استوکمان 
.  
   )خانم استوکمان می نشیند و بافتنی اش را به دست می گیرد  (

  کشتی تان کی حرکت می کند ، ناخدا هورستر ؟   خانم استوکمان 
  .فکر می کنم هفته ي دیگر     هورستر

  نه ؟ این دفعه می روید امریکا ،   خانم استوکمان 
  .بله ، مقصدمان امریکاست    هورستر 
  . پس نمی توانید در انتخابات شوراي شهر راي بدهید   بیلینگ 

  مگر انتخاباتی هست ؟   هورستر 
  نمی دانستید ؟   بیلینگ 

  .رم  نه ، من کاري به این کارها ندا  هورستر 
  یعنی شما به مسائل اجتماعی علاقه ندارید ؟   بیلینگ 

  .نه ، من از این جور چیزها سر در نمی آورم    هورستر 
  .، حداقل   راي که باید داد–با این حال    بیلینگ 

  حتی اگر چیزي درباره اش ندانید ؟   هورستر 
 نوبهء خودش باید دستی ندانید یعنی چه ؟ جامعه به یه کشتی می ماند ؛ هر کس به         بیلینگ 

  . به سکان داشته باشد
  .در خشکی بله ، اما در دریا این کارها مجاز نیست    هورستر 
  .دریانوردان معمولا به مسائل اجتماعی علاقه اي نشان نمی دهند    هاوستاد 
  !عجب    بیلینگ 

ی ؛ هر جا باشند آنجا دریانوردان به پرندگان مهاجر می مانند ؛ چه شمالی چه جنوب        دکتر استوکمان 
معنی اش این است که بقیه ء مـا بایـد فعالیتمـان را دو    . را خانهء خودشان می دانند  

آقاي هاوستاد . شما در شماره ي فرداتان مطلب قابل توجه اي دارید  .چندان کنیم 
.  

  .اما خیال دارم پس فردا مقاله ي شما را چاپ کنم . مطلب محلی که نه    هاوستاد 
  . متاسفانه فعلا باید دست نگه دارید. نه ! اون مقاله . آها ، بله    ستوکمان دکتر ا

 و به نظر من خیلـی هـم بـه موقـع        –اتفاقا جا زیاد داریم      جدي می فرمایید ؟ چرا ؟        هاوستاد 
  . است 

  . بعد به تان توضیح می دهم  . با این حال ، باید صبر کنیم –بله ، حق با شماست   دکتر استوکمان 
  ) پترا ، با کلاه و شنل و کلی دفتر مشق به زیر بغل از حال وارد می شود ( 

  . شب بخیر   پترا 
  .ها ، تویی ، پترا ، شب بخیر    دکتر استوکمان 

سلام و علیک عمومی ، پترا کلاه و شنل خود را در می آورد و بـا دفتـر هـا مـی               ( 
  . )گذارد روي صندلی نزدیک در 

اونوقت شما ها اینجا نشسته ایـد و خـوش   . ه بی گاري می کنم  من توي اون مدرس      پترا 
  . می گذارانید 
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  .خوب ، حالا تو هم بیا بنشین و خوش بگذران    دکتر استوکمان 
  اجازه می دهید که یک مخلوط کوچک برایتان درست کنم ؟   بیلینگ 

  ) پترا به طرف میز می رود  (
آخ ، راستی ، پدر ، یـک نامـه برایتـان    . د خیلی ممنون ، شما همیشه تندش می کنی     پترا 

  .آمده 
  )به طرف همان صندلی که چیز هایش را روي آن گذاشته می رود ( 

  ؟ از کی ؟! نامه    دکتر استوکمان 
   )پترا در حالی که جیب شنلش را می گردد  (

   –وقتی داشتم می رفتم بیرون پستچی را دیدم    پترا 
   ) به طرف او می رود بر می خیزد و استوکمان  دکتر(  

  !همان وقت باید نامه را می دادي نه حالا    دکتر استوکمان 
  .بیا . من دیگر وقتش را نداشتم از پله ها بیایم بالا    پترا 

   ) استوکمان با عجله نامه را می گیرد  دکتر(
  !خود خودش است ! بچه بله .  بگذار ببینم –بگذار ببینم    دکتر استوکمان 

  توماس ، همان است که منتظرش بودي ؟   وکمان خانم است
کـاترین  .  حالا چراغ از کجا بیاورم    . بله ، من باید بروم به اتاقم و فوري بخوانمش              دکتر استوکمان 

  !؟ لابد باز توي اتاق کار من چراغ نیست 
  . روشن و آماده روي میزت است ! چرا ، هست    خانم استوکمان 
  ... با اجازه ي همگی ، یک لحظه . خوب است    دکتر استوکمان 

   . )به اتاق کارش می رود ( 
  موضوع چیست مادر ؟    پترا 

  . چند روز است که فکر و ذکرش شده نامه و نامه رسان . نمی دانم    خانم استوکمان 
  ...شاید از مریض هاي بیرون شهرش باشد    بیلینگ 

  . بدجوري خودش را گرفتار کرده !  بیچاره پدر   پترا 
   ) .مخلوط خود را هم هم می زند ( 

  !به به چی شده    پترا 
  امشب هم کلاس شبانه داشتی ؟   هاوستاد 

   )پترا در حالی که نوشابه ي خود را مزه مزه می کند  (
  .بله ، دو ساعت    پترا 

  ؟  -چهار ساعت هم  که صبح سر کلاس بودي    بیلینگ 
   )پترا سر میز می نشیند  (

  .اعت پنج س   پترا 
  تازه می خواهی شب هم بنشینی و تکلیف ها را تصیح کنی ؟   خانم استوکمان 

  . بله ، یک عالمه تکلیف است    پترا 
  .مثل اینکه شما هم بدجوري خودتان را گرفتار کرده این    هورستر 

  . اما من دوست دارم حسابی خسته بشوم –بله    پترا 
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  که چی بشود ؟   بیلینگ 
  . راحت می گیرد می خوابد بعدش آدم    پترا 

  .پس حتما گناه بزرگی کرده اي پترا    مورتن 
  گناه کرده ام ؟   پترا 

آقاي رورلاند همیشه می گوید کار ،     .  وگرنه مجبور نبودي اینقدر کار کنی        –بله     مورتن 
  . کفاره ي گناهان ماست 

  !هر مزخرفی را باور می کنی ! تو هم چقدر هالویی ، بچه    ایلیف 
  !درست حرف بزن ! ایلیف    انم استوکمان خ

   ) خنده کنان بیلینگ (
  ! آفرین ، پسر    بیلینگ 

  مورتن ، تو دوست نداري زیاد کار کنی ؟   هاوستاد 
  .نه ، اصلا   مورتن 

  بزرگ شدي می خواهی چکاره بشوي ؟   هاوستاد 
  .وایکینگ بشوم    مورتن 
  . پس اونوقت کافر می شوي    ایلیف 

  .بشوم . وب خ   مورتن 
  !گل گفتی ! زنده باد ، مورتن    بیلینگ 

   )به او اشاره می کند   خانم استوکمان (
  .اقاي بیلینگ شوخی می کنند    خانم استوکمان 

من کافر هستم و خیلـی هـم افتخـار مـی کـنم بـه        . باور کنید ابداً شوخی نمی کنم          بیلینگ 
  .  خواهید دید –زودي هممون کافر می شویم 

  آنوقت هر کاري دلمان خواست می کنیم ، نه ؟   ن مورت
   – ببین ، مورتن –خوب    بیلینگ 

  .باید به تکلیف هاتان برسید ! پسر ها بروید به اتاقتان    خانم استوکمان 
   ؟-نمی شود یکم دیگر بمانیم    ایلیف 

  !  هر دو تان – نمی شود یاالله ببینم –نخیر    خانم استوکمان 
  ) می گویند و به اتاق سمت چپ می روند پسر ها شب بخیر( 

  شما شنیدن این جور حرفارو برایشان بد می دانید ؟    هاوستاد 
  . من این چیز ها سرم نمی شود ، فقط می دانم که خوشم نمی آید    خانم استوکمان 

  . مادر تو هم اینقدر خشک مغز نباش   پترا 
به هـر حـال تـوي خانـه ي خـودم         . نمی آید    اما خوشم    –ممکنه خشک مغز باشم        خانم استوکمان 

  .  دوست ندارم
مدرسه  .امان از این تزویر و دو رویی ، خانه که هستین باید جلو زبانمان را بگیریم         پترا 

  . هم که رفتیم باید بایستیم و به بچه ها دروغ گفتن را یاد بدهیم 
  دروغ گفتن را یاد بدهیم ؟   هورستر 

  . یی را درس بدهیم که خودمان یه کلمه اش را باور نداریم  باید چیزها–بله    پترا 
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  .کاملا درست است    بیلینگ 
   –خودم یک مدرسه باز می کردم آنوقت نشانشان می دادم . پولش را داشتیم    پترا 

  ! باز هم پول ! هاي    بیلینگ 
م جایش خانم استوکمان ، اگه مشکل شما فقط پول است ، من با کمال میل حاضر          هورستر 

طبقـه ء همکـف   . خانه ي قدیمیه پدرم فعلا خـالی اسـت      . را در اختیارتان بگذارم     
  ...اش یک اتاق غذا خوري خیلی بزرگ دارد که 

   )  می خنددپترا (
  .فکر نمی کنم کارمان به جایی برسد ! خیلی ممنون    پترا 

  خورند تا به کار معلمیمن فکر می کنم خانم پترا بیشتر به کار روزنامه نگاري می        هاوستاد 
راستی ، فرست کردید آن داستان انگلیسی را که قول دادید برایمان ترجمه کنید             . 

  ! ، بخوانید 
  . نگران نباشید –اما به وقتش ترجمه می کنم . هنوز نه ، فرست نکردم    پترا 

 .دکتر استوکمان با نامه ء باز شده در دست ، از اتـاق کـار خـود وارد مـی شـود                 ( 
   )کتر استوکمان نامه را سر دست تکان می دهد د

  . اینجا خبرهایی است که شهر را از جا می کند ! خوب    دکتر استوکمان 
  خبر؟    بیلینگ 

  چه خبري ، توماس ؟   خانم استوکمان 
  !یک کشف بزرگ ، کاترین     دکتر استوکمان 

  جداً ؟   هاوستاد 
  یعنی این کشف را تو کردي ؟   خانم استوکمان 
   ! من کردم –بله     دکتر استوکمان 

   )شروع می کند به قدم زدن  (
این ! حالا بگذار به ریش من بخندند و بگویند من دیوانه ام و فکر و خیال می بافم        دکتر استوکمان 

  .این دفعه هیچ کس جرات نمی کند . دفعه دیگر جرات نمی کنند 
  .چی شده پدر ؟ به ما هم بگو    پترا 

کاش پیتر اینجـا  . بعد خودم همه چیز را بهتان می گویم . فعلا به من فرصت بدهید      توکمان دکتر اس
  ! درست مثل موش کور –اینها نشان می دهند که ما چقدر کوریم ! بود 

  منظورت چیست دکتر ؟   هاوستاد 
   )دکتر استوکمان کنار میز می ایستد  (

  درست است ؟.  جاي بهداشتی است همه فکر می کنند شهر ما یک    دکتر استوکمان 
  . بله ، درست است    هاوستاد 

یعنی یک جاي صد در صد سالم و بهداشتی  و دور از آلـودگی ، جـایی کـه مـی                     دکتر استوکمان 
همه به مریض ها و علیل ها و هـم بـه     .  ترین عبارت ها توصیه اش کرد        غشود با دا  

  برادراي دینی خود خوش اقبال ، نه ؟
   –توماس ، عزیزم    وکمان خانم است
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خود ما همیشه تعریفش را کرده ایم و به همه توصـیه اش کـرده ایـم ، غیـر از ایـن                دکتر استوکمان 
چـه در  . بوده ؟ خود من تاحالا هزاران کلمه در مدح و ستایش شـهرمان نوشـته ام          

  ...و چه به صورت جزوه و رساله » پیک مردم « روزنامه ي شما ، 
   منظور ؟-وب ؟ خ   هاوستاد 

« و » نـبض شـهر   « هیچی ، این حمام ها ي آب معدنی که اسـمش را گذاشـته انـد               دکتر استوکمان 
  ...و ، نمی دانم ، چه و چه و چه » شاهرگ حیاتی شهر 

  ...» قلب تپنده ي شهر ما « خود من یک بار سخت احساساتی شدم و نوشتم    بیلینگ 
  می دانید این حمام ها واقعا چـی هـستند ؟  –خوب .  اسم دیگرش   این هم یه   –بله     دکتر استوکمان 

مام هاي طبی محبوب و معبود ما که با این همه مخارج هنگفـت دایـر شـده                حاین  
   می توانید حدس بزنید واقعا چی هستند ؟–اند 

   چه هستند ؟–نه    هاوستاد 
  !، توماس  ، بگو دیگر خوب   خانم استوکمان 
  !ی ، چاه فاضلاب هیچ    دکتر استوکمان 

  حمامها را می گویی ، پدر ؟   پترا 
   )زمان  هم  خانم استوکمان (

  حمام هاي ما ؟   خانم استوکمان 
   )زمان   همهوستاد (

  ! ...ولی ، دکتر    هوستاد
  !من که باورم نمی شود    بیلینگ 

ك شـده ،    این تشکیلات سر تا پایش چیزي نیست جزیـک مـرده شـور خانـهء بـز                    دکتر استوکمان 
تهدیدي جدي و خطرناك علیه سـلامت   صادر کننده ء سم و کثافت و آلودگی ؛        

تمام کثافتها و فضولات متعفن دباغ خانـه هـا بـه لولـه هـاي اصـلی آب در       ! جامعه  
، و تـازه نـه فقـط لولـه هـاي آب ، بلکـه زمینهـاي               خود موتورخانه رخنه کرده اند    

  .حاشیهء ساحل را هم آلوده کرده اند 
  منظورت حمامهاي آب شور است ؟   تر هورس

   .دقیقاً   دکتر استوکمان 
  شما از کجا می دانید ، دکتر ؟   هاوستاد 

. البته مدتها بود که شک کرده بودم . من با نهایت دقت و وسواس تحقیق کرده ام        دکتر استوکمان 
 بین مسافرهایی که پارسال آمده بودند به موارد عجیـب برخـوردم ، چنـدین مـورد       

  ... تیفوئید دیدم و تب معده و
  .بله ، یادم است    خانم استوکمان 
 –اولش فکر کردم این بیماریها را خود مسافران با خودشـان آورده انـد ، امـا بعـد                 دکتر استوکمان 

این بود که دست به کار شدم    .  رفته رفته فکرم عوض شد       –همین زمستان پارسال    
  . زمایش کنم که تا جایی که مقدورم هست آب را آ

  پس براي همین بود که  آن طور خودت را شکنجه می دادي ؟   خانم استوکمان 
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امـا مـن کـه امکانـات     . بله ، کاترین ، تـو حـق داري اسـمش را بگـذاري شـکنجه            دکتر استوکمان 
آزمایشگاهی نداشتم این بود که دو نمونه از آب آشامیدنی و آب دریا را فرستادم     

  .  خواستم که به طور کامل آنها را تجزیه کنندآزمایشگاه دانشگاه و
  و حالا جوابش آمده ؟   هاوستاد 

   )نامه را نشان می دهد  دکتر استوکمان (
این جواب بی هیچ شک و شـبهه اي نـشان مـی دهـد کـه          . بله ، جوابش اینجاست         دکتر استوکمان 

ز جهـت  ایـن آب حتـی ا  !  میلیونهـا بـاکتري   –آب اینجا حاوي مـواد فاسـد اسـت          
  .مصرف غیر آشامیدنی هم مضر و خطرناك است 

  !خدا رحم کرد به موقع این مسئله را فهمیدي    خانم استوکمان 
  !واقعاً ، کاترین    دکتر استوکمان 

  حالا خیال دارید چکار کنید ، دکتر ؟   هاوستاد 
  .خوب ، باید درستش کرد     دکتر استوکمان 

  درست شدنی هست ؟   هاوستاد 
وگرنه حمامهـا بـه کلـی غیـر قابـل اسـتفاده مـی شـوند و تمـام          ! باید درستش کرد       توکمان دکتر اس

خوشبختانه من راه حلش را مـی      . اما جاي نگرانی نیست     . زحمتمان به باد می رود      
  .دانم 

  پس چرا تا حالا مخفی می کردي توماس ؟   خانم استوکمان 
تم دور شهر و جار بزنم ؟ نه جانم ، آن قـدرها هـم   توقع داشتی مطمئن نشده راه بیف    دکتر استوکمان 

  .دیوانه نیستم 
  ... به ما که می توانستی بگویی   پترا 

» گورکن « اما تو فردا می توانی بروي پیش . من صلاح نمی دیدم به کسی بگویم            دکتر استوکمان 
  ... ات و

  !واقعا که !  توماس   خانم استوکمان 
 ، ببخشید ، می تونی بروي پیش پدر بزرگت و برایش تعریف کنی تـا  خیلی خوب     دکتر استوکمان 

خ مـن تکـان خـورده                ! سرجایش میخکوب بشود      البتـه   –آخر او فکر مـی کنـد مـ
 –بله ! اما حالا به شان نشان می دهم   . خیلیها این فکر را می کنند ، خودم می دانم           

  ! این دفعه به شان نشان می دهم 
  )  هم می مالد راه می رود و دست به( 

تمام لولـه هـاي آب   ! فکرش را بکن ! چه غوغایی در شهر به پا می شود ، کاترین             دکتر استوکمان 
  .باید عوض بشوند 

   )از جا بر می پرد هاوستاد  (
  تمام لوله ها ؟   هاوستاد 

بـالا تـر کـار    . بـالا   بایـد بیاورندشـان     .  بله ، طبیعتاً لوله ها را پایین کار گذاشته انـد              دکتر استوکمان 
  . من همیشه این را گفته بودم . بگذارند 

  !پس حق با تو بود ، پدر    پترا 
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بله ، پترا ، یادت هست ؟ وقتی می خواسـتند لولـه هـا را کـار بگذارنـد ، مـن نامـه                           دکتر استوکمان 
خـوب ،   . اما هیچ کس به حرفم گـوش نکـرد          . نوشتم به طرحشان اعتراض کردم      

البته من یک گـزارش کامـل بـراي کمیتـه ي حمامهـا        . گوش کنند    حالا مجبورند 
  . نوشته ؛ یک هفته است که حاضر است ، فقط منتظر این بودم 

   )نامه را نشان می دهد ( 
  . حالا گزارش را برایشان می فرستم    دکتر استوکمان 

   )ش می رود و با چند ورق کاغذ بر می گردد  به اتاق( 
ایـن نامـه هـم ضـمیمه اش مـی      !  همه هم با خط ریز – ده صفحه تمام 1ه کنید  نگا   دکتر استوکمان 

کاترین ، یک ورق روزنامه بده به من ، یا یک چیز کـه آنهـا را   . کنم و می فرستم   
  ... به ... حالا این را بده به . خوب شد . تویش بپیچم 

   )پا به زمین می کوبد ( 
  . بگو همین الان ببرد بدهد به شهردار!  ؟ می دانی که ش چی بود این دختره اسم   دکتر استوکمان 

  )خانم استوکمان بسته را می گیرد و از راه اتاق غذاخوري خارج می شود ( 
  پدر ، فکر می کنی عمو پیتر چه بگوید ؟   پترا 

چه می تواند بگوید ؟ او باید ممنون باشد که یک همچـو حقیقـت مهمـی آشـکار            دکتر استوکمان 
  . شده 

دکتر ، اجازه می دهید خبر کوچکی راجع به این کشف تان در روزنامه درج کنم              وستاد ها
  ؟

  .اگر این لطف را بکنید خیلی هم ممنون می شوم    دکتر استوکمان 
  .به نظر من درستش این است که مردم هر چه زودتر از این قضیه مطلع بشوند    هاوستاد 

   .بله ، بله ، مسلماً    دکتر استوکمان 
  ) بر می گردد  خانم استوکمان (

  .بسته را دادم رفت    خانم استوکمان 
  .شما برجسته ترین شخصیت شهر خواهید شد ، دکتر استوکمان    بیلینگ 

   )با شور و شعف در اتاق راه می رود    استوکمان دکتر(
ط ایـن بخـت را   فق ـ. نه ، این حرفها چیست ؟ مـن فقـط وظیفـه ام را انجـام داده ام                دکتر استوکمان 

  ...با این حال . داشته ام که کشفش کنم ، همین 
هاوستاد ، فکر نمی کنی مردم شهر باید به افتخار دکتر استوکمان تظـاهراتی بـر پـا               بیلینگ 

  کنند ؟
  . این را هم پیشنهاد می کنم   هاوستاد 
  .من هم با آسلاکسن صحبت می کنم    بیلینگ 

ید ، رفقا ، خواهش می کنم بی جهت خودتان را به زحمت نیندازید این کار را نکن   دکتر استوکمان 
ایـن را هـم بـه تـو بگـویم ،      . من هیچ دلم نمی خواهـد جـار و جنجـال راه بیفتـد          . 

اصـلا کـار   !  کاترین ، اگر کمیته بخواهد حقوق مرا زیاد کند ، من قبول نمی کـنم    
  !فهمیدي ؟ من قبول نمی کنم . درستی نیست 

  .باشد ، عزیزم     خانم استوکمان
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   )جامش را بلند می کند پترا  (
  !به سلامتی تو ، پدر    پترا 

  !به سلامتی تو ، دکتر    هاوستاد 
  !به سلامتی تو دکتر    بیلینگ 

   ) جامش را به جام دکتر می زند  هورستر(
  !امیدوارم این کشف چیزي جز شادي برایتان نیاورد    هورستر 

آخ ، چقدر خوب است ! من واقعاً خوشحالم !  دوستان عزیز من ، ممنونم  ممنونم ،    دکتر استوکمان 
  !زنده باد کاترین ! که آدم مورد احترام و تکریم همشهریانش باشد 

خـانم اسـتوکمان   . دست به دور گردن کاترین می اندازد و دور اتاق می چرخـد   ( 
ت مـی  همه می خندنـد و دس ـ . جیغ می کشد و سعی می کند خود را خلاص کند     

  ) پسرها سرشان را از لاي در تو می کنند .  زنند و هلهله می کنند
  پرده 

  دومي پرده 
  .بامداد است . در اتاق غذاخوري بسته است .  صحنه  اتاق نشیمن خانهء دکتر

با نامهء مهر شده اي از اتاق غذا خوري وارد می شود و به سراغ     خانم استوکمان  (
    )ه درون اتاق می برد در اتاق دکتر می رود و سر ب

  آمدي ، توماس ؟   خانم استوکمان 
   )از پشت صحنه    استوکمان دکتر(

  . بله ، همین الان آمدم   دکتر استوکمان
   )وارد می شود ( 

  کاري داشتی ؟  دکتر استوکمان
   ) نامه را به دست او می دهد  خانم استوکمان (

  .یک نامه از برادرت رسیده    خانم استوکمان 
  .  بگذار ببینم چی نوشته –صحیح    کتر استوکمان د

   ) نامه را بز می کند و می خواند( 
  »  ... بدین وسیله نوشته ء ارسالی شما عیناً مسترد می گردد«    دکتر استوکمان 

   )بقیه نامه را زیر لب براي خود می خواند ( 
  ! ...هوم    دکتر استوکمان 
  خب ؟ چی نوشته ؟   خانم استوکمان 

   )اوراق را در جیب می گذارد    استوکمان دکتر(
  . هیچی ، نوشته خودش نزدیک ظهر می آید دیدنم   دکتر استوکمان 
  .پس حتما کاري کن که نزدیک ظهر خانه باشی    خانم استوکمان 
  .کارها امروزم را کرده ام . بیرون دیگر کاري ندارم    دکتر استوکمان 
  .واهد ببینم چه عکس العملی نشان می دهد خیلی دلم می خ   خانم استوکمان 
  .چون خودش این کشف را نکرده و من کرده ام  ، او خوشش نمی آید. می بینی    دکتر استوکمان 
  . من هم از همین می ترسم   خانم استوکمان 
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منتها ، اصـولا پیتـر نمـی توانـد ببینـد کـس              .  خوب ، البته ، قلباً خوشحال می شود          دکتر استوکمان 
  .گري جز خودش خدمتی به شهر بکند دی

، توماس ، من جدا فکر می کنم تو بایـد سـهمی از ایـن موفقیـت را بـه او       می دانی    خانم استوکمان 
  ؟...مثلا ، نمی توانی بگویی او تو را به این فکر انداخته .  بدهی

ل حـل  براي من مهم فقـط ایـن اسـت کـه مـشک          . من خیلی هم خوشحال می شوم          دکتر استوکمان 
  ...من . بشود 

از لاي در هال سر به درون می آورد ، کنجکاوانه نظري به اطـراف                مورتن کیل  (
   ) اتاق می اندازد ، زیر لب ریز خندي می کند و موذیانه می پرسد

  راست است ؟   مورتن کیل 
   )به سوي او می رود   خانم استوکمان (

  ، پدر؟ اِ ، تویی   خانم استوکمان 
  !صبح بخیر ، صبح بخیر ! آه ، سلام پدر زن جان    ان دکتر استوکم

  چرا نمی فرمایید تو ؟   خانم استوکمان 
  ؟...اگر راست است بیایم ، اگه نیست بروم    مورتن کیل 

  چه چیز راست است ؟   دکتر استوکمان 
  راست است ؟. این دري وري هایی که راجع به لوله کشی ها می گویند    مورتن کیل 

  شما از کجا فهمیدید ؟. خوب ، معلوم است که راست است    کمان دکتر استو
   )به درون می آید   مورتن کیل (

  ...پترا سر راهش یک تک پا آمد پیش من    مورتن کیل 
  ؟ اِ واقعاً   دکتر استوکمان 

گرچه این کارهـا  .  فکر کردم سر به سرم می گذارد  . و او به من گفت      . بله ، واقعاً       مورتن کیل 
  .ز پیتر بعید است ا

  مگر نمی شناسیدش ؟. نخیر ، پترا هیچ وقت از این شوخیها نمی کند    دکتراستوکمان 
یعنی ، شهار من این است . خوب ، آدم به چشم خودش هم نمی تواند اعتماد کند     مورتن کیل 

  .پس ، درست است .  چشم هم بزنی ، مسخره ء مردم می شوي. 
  . پدر  حالا بفرمایید بنشینید ،! جوري هم درست است بله ، چه    دکتراستوکمان 

  ) با محبت او را روي کاناپه می نشاند ( 
  خب ، نظرتان چیست ؟ توفیقی است براي شهرمان ، نیست ؟   دکتراستوکمان 

   )با خنده اي فرو خورده   مورتن کیل (
  توفیقی براي شهر ؟   مورتن کیل 

  ... موقع کشفش کردم ، چون به بله ، دیگر   دکتراستوکمان 
   )مثل قبل   مورتن کیل (

ها ، بله ، بله ، اما من اصلا فکر نمی کردم که تو بخواهی به برادر هم خونِ خودت         مورتن کیل 
  .کلک بزنی 

  کلک ؟ کدام کلک ؟   دکتر استوکمان 
  ؟...پدر جان    خانم استوکمان 



 دشمن مردم
 

د و موذیانـه بـه دکتـر    دو دست و چانه بر دستهء عصاي خود می نه ـ     مورتن کیل  (
   )چشمک می زند 

 درست اسـت  – لوله هاي آب پر از جانور شده – چی بود ؟ ها ، بله    –بگذار ببینم       مورتن کیل
  ؟

  .بله ، باکتري    دکتر 
  .یک لشکر ! پترا کی گفت یه عالمه    مورتن کیل 

 . بله ، میلیونها باکتري   دکتراستوکمان 
  د آنها را ببیند ، درست نمی گویم ؟اما کسی نمی توان    مورتن کیل

  . بله ، به چشم دیده نمی شوند    دکتر استوکمان
   ) بی صدا می خندد  مورتن کیل (

  .به عمرم قصه اي خنده دار تر از این نشنیده بودم    مورتن کیل 
  ؟ منظورت چیست ؟ یعنی چه    دکتراستوکمان

  را باور کنه ؟لابد انتظار داري شهردار هم این قصه    مورتن کیل 
  .خواهیم دید    دکتر استوکمان 

  یعنی اینقدر دیوانه است؟   مورتن کیل 
  . امیدوارم تمام شهر همینقدر دیوانه باشند   دکتر استوکمان 

حقشان را کـف دستـشان بگـذار تـا مـن بعـد حـساب          ! تمام شهر ؟ بعید هم نیست          مورتن کیل 
! عیبـی نـدارد   !   باشـد -نمی خـوریم ؟  ما پیر مرد ها به دردشان    !  کارشان را بکنند  

مثل  –آقایان مرا از انجمن شهر انداخته اند بیرون ! بگذار خودشان را زرنگ بدانند
کـار خـوبی مـی کنـی ،         ! حالا سزاي عملشان را می بیننـد        !  سگ انداختندم بیرون  

  !استوکمان ، همینجور دستشان بینداز 
  ! ...  گوش کن–ولی پدر    دکتراستوکمان

   )بر می خیزد   ورتن کیلم (
اگـر بتـوانی شـهردار و دار و دسـته      .  می گوسم ، هر جور که بلدي دستشان بینداز           مورتن کیل 

، به تمام مقدسات عالم قسم ، فی الفـور مـی روم صـد      اش را به گه گیجه بیندازي     
  !کرون صدقه می دهم 

  ! بزرگواري می فرمایید   دکتر استوکمان 
پنجاه کرون هـم   اما اگر این کار را بکنی ،      ! پولداري نیستم ، می دانی که       من آدم      مورتن کیل 

  ! شب کریسمس صدقه می دهم
  ) . هاوستاد از هال وارد می شود (

  ! صبح بخیر   هاوستاد
   ) می ایستد( 

  ... آخ ، ببخشید   هاوستاد
  ! بیا تو –نه    دکتر استوکمان 

   ) باز زیر لب می خندد  مورتن کیل (
  ؟!او هم دستش تو کار است ! هوم    کیل مورتن 
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  . متوجه منظورتان نشدم   هاوستاد 
  !بله ، چه جور هم دستش تو کار است    دکتر استوکمان 

 بارك االله  استوکمان ، خوشم آمد! پس کار به روزنامه هم کشید ! باید می دانستم    مورتن کیل 
  . من می رومخوب ، شما دو تا عقل هایتان را بگذارید روي هم ، ! 

  .نه ف پدر ، به این زودي نرو    دکتر استوکمان 
  ! خاطر جمع باش ضرر نمی کنی . هر چه حقه بلدي سوار کن . نه دیگر ، می روم    مورتن کیل 

  )  استوکمان خنده کناندکتر. خانم استوکمان او را بدرقه می کند . می رود ( 
  ! قضیه لوله هاي آب را باور نکردمتوجه شده هاوستاد؟ پیر مرد    دکتر استوکمان 

  آه ، پس راجع به همین قضیه صحبت می کردین ؟   هاوستاد
  ، گمانم تو هم براي همین قضیه آمدي؟ بله   دکتر استوکمان 

  بله ، چند دقیقه از وقتت را به من می دهی ، دکتر؟   هاوستاد
  .هر چقدر که بخواهی دوست من    دکتر استوکمان 

  ار خبري داري؟از شهرد   هاوستاد 
  . قراره بیاید اینجا.  هنوز نه   دکتراستوکمان

  . من از دیشب تاحالا روي این قضیه فکر می کردم   هاوستاد
  خوب ؟   دکتر استوکمان 

این است که طبیعتاً مـسئله لولـه هـا آب را بـه     . شما یک پزشک هستید و اهل علم       هاوستاد 
من فکر می کنم شـما متوجـه   .  یدصورت مجرد و جدا از مسائل دیگر نگاه می کن       

  . این نکته نشده اید که این مسئله با خیلی از مسائل دیگر پیوند دارد
  . اینجا ، روي کاناپه –؟ بیا بیشینیم ، رفیق نه ... چطور   دکتر استوکمان 

هاوسـتاد روي کاناپــه مــی نــشیند و دکتــر اســتوکمان ، طــرف دیگــر میــز ، روي  ( 
  )صندلی راحتی 

  خوب؟   مان دکتراستوک
  .شما دیشب گفتید آلودگی آب حاصل فضولاتی است که در خاك هست    هاوستاد 

  .من یقین دارم . بله ، سرچشمهء آلودگی منجلاب سمی دباغخانه هاست    دکتراستوکمان 
معذرت می خواهم ، دکتر ، مـن فکـر مـی کـنم سرچـشمهء آلـودگی ، مـنجلاب                        هاوستاد 

  . غخانه هادیگري است غیر از منجلاب دبا
  کدام منجلاب ؟   دکتراستوکمان 

  . منجلابی که کل حیات اجتماعی ما را در بر گرفته و دارد ذره ذره می پوساندش   هاوستاد 
  اي بابا ، این دیگر چه صحبتی است ؟   دکتر استوکمان 

  .کم کم تمام امور این شهر افتاده تو دست یک مشت بوروکرات    هاوستاد 
  .ه دیگر ، همه شان که بوروکرات نیستند ن   دکتر استوکمان 

نخیر ، همه شان نیستند ، اما آن دسـته اي هـم کـه بروکـرات نیـستند یـا همدسـتان                      هاوستاد 
متنفذین صاهب عنوان ، صاحبان ثروت و   . بوروکراتها هستند یا جیره خواران آنها       

  . اینها هستند که سررشتهء زندگی ما را در دست دارند –مقام 
  .  اینها بصیرت و قابلیت هم دارند -اما ، یادت باشد   توکمان دکتراس
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  لابد این لوله کشی را هم با همان بصیرت و قابلیت شان انجام داده اند ؟   هاوستاد 
  . اما حالا درست می شود. قبول دارم ، این کارشان حماقت بزرگی بود    دکتراستوکمان 

  یند و درستش می کنند ؟فکر می کنید با کمال اشتیاق می آ   هاوستاد
  . با اشتیاق بیایند ، باید درستش کنند    دکتراستوکمان 

  .بله ، بخصوص اگر مطبوعات هم فشار بیاورند    هاوستاد 
مـن یقـین   .  به فشار مطبوعات هم نیازي نخواهد بود ، دوست عزیز ، مطمـئن بـاش       دکتر استوکمان 

  ...دارم که برادرم 
  .، دکتر ، من خیال دارم این مسئله را در سطح جامعه مطرح کنم معذرت می خوام    هاوستاد 

  ؟ روزنامه   تو دکتراستوکمان 
را راه انداختم ، تنها هدفم ایـن بـود کـه بـا دار و     »  پیک مردم  «بله ، روزي که من         هاوستاد 

  .دستهء مرتجعین مستبد وخیره سر که تمام قدرت را قبضه کرده اند در بیفتم 
 خودت این را –نتیجه اش هم این شد که روزنامه را به مرز ورشکستگی کشاندي          دکتراستوکمان

  . گفتی
درست است ، ما موقتاً مجبور شدیم شمشیرهامان را غـلاف کنـیم چـون اگـر ایـن           هاوستاد 

اما حالا ما حمامها را داریم و .  آقایان ساقط می شدند ، حمامها هم ساخته نمی شد  
  .لیمقام هم احتیاجی نداریم به وجود این آقابان عا

  . ممکن است به وجودشان احتیاجی نباشد ، اما به هر حال ما به آنها مدیونیم   دکتر استوکمان 
امـا روزنامـه نـویس آزادي    . خوب ، ما هم از خدماتشان تقدیر و تشکر مـی کنـیم        هاوستاد

یـد  مـا با . خواهی مثل من نمی تواند بگذارد یـک همچـو فرصـتی از دسـت بـرود                  
ما باید این جور تعصبات . افسانهء عاري از خطا بودن این آقایان را در هم بشکنیم           

  .را هم مثل موهومات دیگر از ریشه بکنیم و بیندازیم دور 
ایـن جـور چیزهـا اگـر تعـصب      . من هم کاملا با شما هم عقیده ام ، آقاي هاوستاد               دکتر استوکمان 

  .است ، باید ریشه کن بشوند 
.  چون ، بـالاخره بـرادر شماسـت    –من دوست ندارم به شخص شهردار حمله کنم     هاوستاد 

  .اما مطمئنم که شما هم مثل من معتقدین که حقیقت بالا تر از هر چیز دیگر است 
   بی تردید –بی تردید    دکتر استوکمان 

   )با حرارت ( 
  ... با این حال –اما    دکتر استوکمان 

 یـا خـود   –یقین بدانید جاه طلبـی مـن   . ک نکنید ، آقاي دکتر     به حسن نیت من ش       هاوستاد 
  . پرستی من ، بیشتر از دیگران نیست 

  . کسی همچو حرفی نزد ، دوست عزیز   دکتر استوکمان 
شناخت من از مردم کوچه بـازار  . من از میان مردم فقیر بالا آمده ام ، می دانید که         هاوستاد 

مـی دانـم   . مال و آرزو هاي آنها آشنا هستم من با آ  . حاصل تجربهء شخصی است     
آنها می خواهنـد تـوان خودشـان را ، دانـش خودشـان را ،      . چه خاسته هایی دارند   

  .عزت نفس خودشان را بالا ببرند 
  .بله ، درك می کنم    دکتراستوکمان 
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بعدش هم به نظر من ، اگر یک روزنامه نویس در انجام وظیفه اش کوتاهی کند و            هاوستاد
در شرایطی که می توان به آزادي توده هاي ستمدیده کمک کنـد ، فرصـت را از           

حـالا  . دست بدهد ، مسئولیت سنگینی به گردن گرفته و فردا بایـد جوابگـو باشـد                
 کـی اهمیـت     –بگذارید کله گنده ها اسم مرا بگذارند عوام فریب ، آشوب طلب             

  .ابل وجدان خودم رو سفیدم دست کم وظیفه ام را انجام داده ام و در مق! می دهد 
  ...  چه جوري بگویم –منتها .  دقیقاً همین طور است ، آقاي هاوستاد –بله ، بله    دکتر استوکمان 

  )  در می زنند( 
  ! بفرمایید   دکتر استوکمان 

کــت و . آسلاکــسن ، متــصدي چاپخانــه ، در آســتانهء در هــال ظــاهر مــی شــود ( 
، بـا کـراوات نـسبتاً      پـاکیزه ، بـه تـن دارد   شلواري مـشکی ، منـدرس امـا مرتـب و     

  )چروکیدهء سفید ، دستکش ، و کلاه ابریشمی 
  ... دکتر. ببخشید مزاحمتان شدم    آسلاکسن 

   )دکتر استوکمان بر می خیزد  (
  به ، شمایید ، آقاي آسلاکسن؟   دکتر استوکمان 

  .بله ، بنده هستم ، آقاي دکتر    آسلاکسن 
    ) بر می خیزدهاوستاد (

  دنبال من آمده اي ؟   هاوستاد 
  ...من با خود دکتر کار داشتم . نخیر ، من اصلاً نمی دانستم شما اینجایید    آسلاکسن 

  خب ، بفرمایید ببینم چه فرمایشی دارید ؟   دکتر استوکمان 
می خواستم ببینم این آقاي بیلینگ می گوید شما می خواهید لولـه کـشی شـهر را               آسلاکسن 

  د ، درست است یا درست نیست ؟عوض کنی
  .بله ، درست است ، آقاي آسلاکسن ، به خاطر حمامها    دکتر استوکمان

ماهـا  .  مـا کاسـبها خیلـی بـه دردتـان مـی خـوریم            –شما نمی دانید ، جناب دکتـر           آسلاکسن 
پـشتیبانی اکثریـت هـم چیـز        .اکثریت قاطع مردم ایـن شـهر را تـشکیل مـی دهـیم               

  .کتر کوچکی نیست ،آقاي د
قـضیه خیلـی     . اما فکر نمی کنم در این مورد به اقدام خاصـی احتیـاج باشـد              . یقیناً     دکتراستوکمان 

  ... یک چیز معمولی –ساده است 
من اولیاي محل را خـوب مـی      . درست ، ولی با این حال شاید به دردتان خوردیم              آسلاکسن 

ی کنم بد نباشد مـا هـم   این است که فکر م     .اینها گوششان بدهکار نیست     . شناسم  
  . یک تظاهرات کوچکی ترتیب بدهیم

  .بسیار فکر بکري است    هاوستاد 
من در هر کاري به اعتـدال و       . البته با رعایت نهایت اعتدال و احتیاط ، آقاي دکتر              آسلاکسن 

به هر حال مرام . میانه روي بزرگترین فضیلت هر شهروند است . میانه روي پایبندم 
   .من این است

  .بله ، می دانم ، آقاي آسلاکسن ، میانه روي شما شهرهء آفاق است    دکتر استوکمان 
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این قـضیهء لولـه کـشی بـراي مـا کاسـبها خیلـی             . خودم هم همین فکر را می کنم           آسلاکسن 
روزي .  حمام ها براي شهر ما دارد حکم معدن طلا را پیدا مـی کنـد  . اهمیت دارد   

ایـن  . ستگی پیدا کرده ، به خوصوص محمانخانه دارهـا        همه مان به همین حمامها ب     
است که می خواهیم به هر شکلی که از دستمان بر می آید از ایـن طـرح حمایـت                  

  ...و چون من رئیس اتحادیه ء مالکان مستغلات هستم . کنیم 
  بله ؟   دکتراستوکمان 

 ف مشروبات الکلـی اعتدال در مصر «و باز ، چون عضو فعال هیت مدیره ء انجمن        آسلاکسن 
   شما می دانستید من عضو انجمن اعتدال هم هستم ؟–هستم » 

  .بله ، بله    دکتر استوکمان 
و چـون   . این است که طبیعتاً با عـدهء کثیـري از همـشهریان تمـاس نزدیـک دارم                     آسلاکسن 

 همـان طـور کـه خـود     –همهء مردم مرا شهروندي محتاط و پایبند قانون می داننـد   
 مختـصر نفـوذي ، یـا اگـر اجـازه بفرماییـد عـرض کـنم ،                  –هم فرمودید   جنابعالی  

  .مختصر قدرتی هم در شهر دارم 
  .خبرش را دارم ، آقاي آسلاکسن    دکتر استوکمان 

 این است که اگر مصلحت بدانید ، خیلـی راحـت مـی تـوان ترتیـب                 –بله ، خوب       آسلاکسن 
  .یک طومار را بدهم 

  طومار ؟   دکتراستوکمان 
 یک جور تقدیرنامه به امضاي اهالی شهر به نام شما ، بـه خـاطر ایـن خـدمت          –بله     کسن آسلا

البته ، لازم به گفتن نیست که نوشـته ي ایـن طومـار هـم بایـد در           . فوق العاده مهم    
خط اعتدال باشد ، یعنی نباید اینطوري باشد که به اولیاي امور یا سایر متنفـذین بـر    

 لازم به عمل بیاید ، من فکر نمی کنم کسی برنجد       خلاصه اگر ملاحظات  . بخورد  
  . یا احساساتش جریحه دار بشود

  ...تازه اگرم هم خوششان نیاید    هاوستاد 
مـا نمـی تـوانیم بـا     !  ما نباید اولیاي امـور را برنجـانیم ، آقـاي هاوسـتاد       ! نه ، نه ، نه         آسلاکسن 

مـن از ایـن چیزهـا در    . ی دارد کسانی در بیفتیم که مقدراتمان به اراده ء آنها بستگ 
امـا هـر شـهروندي    .  با این کارها هیچوقت به جایی نمیرسـیم  –عمرم زیاد دیده ام  

حق دارد عقیدهء خودش را آزادانه بیان کند و هـیچ کـس هـم معتـرض اش نمـی               
  .شود ، مشروط بر این که اعتدال را رعایت کند 

   )دکتر استوکمان با آسلاکسن دست می دهد  (
آقاي آسلاکسن عزیز من از ته دل خوشحالم که می توانم بـه حمایـت و پـشتیبانی           استوکماندکتر 

!  شما نمی دانید ایـن قـضیه چقـدر مـرا تکـان داده             .  همشهریان خودم دلگرم باشم   
  خوب ، حالا ، با یک جام شراب سفید چطورید؟

  . متشکرم ، آقاي دکتر من لب به مشروب نمی زنم   آسلاکسن 
  پس ، یه لیوان آبجو چطور است ؟   کمان دکتر اشتو
خـب ، حـالا اگـر    . من پیش از ظهر ها چیـزي نمـی خـورم    . متشکرم ، آقاي دکتر      آسلاکسن 

باید با چند نفر از مالکان صحبت کنم تا بـه اتفـاق            . اجازه بدهید بر می گردم شهر       
  . زمینه کار را آماده کنیم
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اما من واقعا فکر نمی کنم این همـه  .  آقاي آسلاکسن شما بی نهایت لطف دارید ،    دکتراستوکمان 
  .به نظر من مسئله خود به خود حل می شود . زمینه چینی لازم باشد 

خـدا شـاهد   . اولیاي شهر ، آقاي دکتر ، به این اسانی از جایشان تکان نمی خورنـد       آسلاکسن 
  ...است که من اصلا نمی خواهم پشت سرشان غیبت کنم 

  . ا توي روزنامه تکانشان می دهیم ، آقاي آسلاکسنفرد   هاوستاد 
از مـن بـه شـما نـصیحت      . فقط با ملایمت ، آقاي هاوستاد ، نه با تندي و خـشونت           آسلاکسن 

من این درسـها را  .  اگر می خواهید از کارتان نتیجه بگیرید ، اعتدال را از یاد نبرید   
. افظی کنم و مرخص بشوم خب ، دیگر باید خداح. از مدرسه ي زندگی گرفته ام 

هر اتفـاقی  . یادتان باسد ، آقاي دکتر ، ما کاسبها مثل کوه پشت سرتان ایستاده ایم         
  .بیفتد ، اکثریت قاطع مردم پشت سر شماست 

  .  ممنونم ، آقاي آسلاکسن عزیز   دکتر استوکمان 
   )با او دست می دهد ( 

  ! خدا نگهدار ، خداحافظ   دکتر استوکمان 
  شما هم تشریف می آورید دفتر ، آقاي هاوستاد ؟   آسلاکسن 

  .هنوز کارم اینجا تمام نشده . من بعد می آیم    هاوستاد 
  . بسیار خوب    آسلاکسن

دکتر استوکمان او را تا درون هان مشایعت می . تعظیم می کند و خارج می شود ( 
   ) .  همین که دکتر بر می گرددهاوستاد. کند 

 چه می گویید ، آقاي دکتر ؟ هنوز هم وقتش نشده که به این به نعـل           حالا خوب ،    هاوستاد
  و به نعل و به میخ زدن هاي لاقیدانه و بزدلانه خاتمه بدهیم؟

  منظورتان آسلاکسن است ؟   دکتراستوکمان 
بله ، البته ایشان از بعضی لحاظ آدم شریفی اند ، منتها ایشان هـم در مـنجلاب فـرو               هاوستاد 

این آقا مشتی است از خروار ؛ نمونه اي است از آن اکثریت کـذایی کـه     . رفته اند   
هـیچ وقـت جرئـت نمـی کننـد       . در هر کاري می خواهند نه سیخ بسوزد نه کباب           

وقت صرف بررسی جوانـب مختلـف مـسئله مـی       آنقدر–موضع مشخصی بگیرند   
  . کنند که وا می مانند و هیچ وقت هم هیچ جهتی را اتخاذ نمی کنند

  . ولی من فکر می کنم آقاي آسلاکسن آدم خیرخواه و خوش نیتی است    استوکمان دکتر
 حرف سر این است که هـر کـس بایـد عقیـده یـی از               -حسن نیت به جاي خودش       هاوستاد 

  . خودش داشته باشد و به خودش متکی باشد
   .بله ، در این مورد حق با شماست   دکتر استوکمان 

 خیال دارم از این فرصت استفاده کنم و کاري کنم که ایـن         به همین جهت هم من       هاوستاد
تـا کـی مـی خوانـد در        .  ابلهان خوش نیت یک بار هم که شده مردانه عمل کننـد           

برابر صاحبان زر و زور زانو بـه زمـین بزننـد؟ خطـاي ایـن آقایـان اولیـاي امـور در          
سوایی ایـن  ما باید کوس ر. تاسیسات آبرسانی شهر ، مطلقاً غیر قابل گذشت است    

  . آقایان را در هر بام و برزنی بزنیم تا به گوش تک تک راي دهندگان برسد
منتها . اگر فکر می کنید این کار به صلاح جامعه است ، پیش بیفتید              . بسیار خوب      دکتر استوکمان 

  . صبر کنید تا من با برادرم صحبت کنم 
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  ... گر شهردار از در مخالفت در آمدوا.  به هر حال من سر مقاله را می نویسم    هاوستاد 
  .نه ، نه ، محال است    دکتر استوکمان 

  ... به فرض اگر مخالفت کرد! فرض محال که محال نیست    هاوستاد 
باشد ، می توانید گزارش مرا چـاپ  ... اگر مخالفت کرد ، من به شما قول می دهم     دکتر استوکمان 

  .نطور که هست کنید ، کلمه به کلمه اش را ، درست هما
  قول می دهد ؟   هاوستاد 

   )دکتر استوکمان دست نویس را به او می دهد  (
بعد به خودم پس مـی      .  خواندنش که ضرري ندارد   . با خودتان ببریدش    . بفرمایید     دکتراستوکمان 

  . دهید
  . دکتر پس فعلا خداحافظ ،.  ، همین کار را می کنم باشد   هاوستاد 

 کارها درست می شود ، راحـت و بـی   –، آقاي هاوستاد  حافظ ، نگران نباشید خدا   دکتراستوکمان 
  ! دردسر

  . خب ، ببینیم و تعریف کنیم    هاوستاد 
دکتر استوکمان در اتـاق غـذا   . سري فرود می آورد و از در هال خارج می شود          ( 

   ). خوري را باز می کند و نگاهی به درون آن می اندازد 
  ؟ ، پترا اِ ، سلام ، تو اینجایی!  ...رین کات   دکتر استوکمان 

   ) وارد اتاق نشیمن می شود پترا (
  .همین الان آمدم    پترا 

   ) استوکمان وارد می شود  خانم(
  نیامده هنوز؟   خانم استوکمان 
او کـه خیلـی از کـشف    . الان داشتم با هاوستاد صحبت می کـردم   . کی ؟ پیتر؟ نه         دکتر استوکمان

مثل این که قضیه خیلی بیشتر از آن که خود من فکرش را . ن آمده بود من به هیجا
می گفت اگر لازم بشود روزنامه اش را در اختیار من مـی    . می کردم اهمیت دارد     

  .گذارد 
  فکر می کنی لازم بشود ؟    خانم استوکمان

ه مستقل آزادیخـواه  اما ، خوب ، همین که یک روزنام     . نه ، مطمئناً لازم نمی شود          دکتر استوکمان 
تـازه کجـاي کـاري؟     . از آدم حمایت می کند ، خودش قوت قلب بزرگی اسـت             

  . رئیس اتحادیه مالکان مستغلات هم آمده بود
  راستی ؟ چی کار داشت ؟   خانم استوکمان 
اگر لازم بشود ، همـه شـان از مـن حمایـت     . او هم می خواهد از من پشتیبانی کند         دکتر استوکمان 

  کاترین ، می دانی کی ها پشت سر من اند ؟.  می کنند
   کی ها؟–نه    خانم استوکمان 
  . اکثریت قاطع مردم   دکتر استوکمان
  خوب یعنی این براي تو خیلی خوب است ، توماس؟   خانم استوکمان 
  ! پس چی    دکتراستوکمان

   )هایش را به هم می مالد و راه می رود  دست( 
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همـشهریانش را تـو    .  الی به آدم دست می دهد وقتی دست دوسـتی         نمیدانی چه ح     دکتراستوکمان
  .دست خودش می بیند 

  .و می بیند که کارش مفید و ارزشمند است    پترا 
  .بله ، پترا ، به خصوص که براي زادگاه خودش باشد    دکتراستوکمان 
  . زنگ می زنند   خانم استوکمان 
   .خودش است    دکتر استوکمان 

  )  در می زنند( 
  ! بفرمایید   دکتراستوکمان

   )از هال وارد می شود   شهردار(
  .صبح بخیر    شهردار 

   ) دکتر استوکمان به گرمی (
  !سلام ، پیتر    دکتر استوکمان 
  حالت چطور است ؟. صبح بخیر ، پیتر    خانم استوکمان 

  . اي ، بد نیست ، ممنون    شهردار 
   )به دکتر ( 

 اداري ، رسالهء بلنـد بـالایی از تـو بـه دسـتم رسـید راجـع بـه            دیشب ، بعد از وقت       شهردار 
  . وضعیت آب حمامها

  خواندیش؟.  بله ، بله   دکتر استوکمان 
  .  خواندم-بله   شهردار

   نظرت چیست ؟–خوب    دکتر استوکمان 
   ) نگاهی به آن دو نفر دیگر می اندازد شهردار (

  -هوم   شهردار 
  . م پترا ، بیا بری   خانم استوکمان 

  . )او و پترا به اتاق سمت چپ می روند ( 
من اصلاً می خواهم ببینم چه ضرورتی داشت که تو پشت سـر مـن دسـت بـه ایـن              شهردار 

  تحقیقات بزنی؟
  ...خوب ، من تا وقتی کاملاً مطمئن نمی شدم    دکتر استوکمان 

  پس لابد حالا کاملاً مطمئنی؟   شهردار
  ؟...قانع نشده اي مگر تو . بله    دکتر استوکمان 

تو خیال داري این گزارش را به عنوان یک سند رسمی به کمیته ي حمامها تـسلیم          شهردار
  کنی؟

  .باید کاري صورت داده ، و خیلی هم فوري . البته    دکتر استوکمان 
تو در این گزارش هم به عـادت معمـول ، از کلمـات و عبـارت موءکـّد و مـشدد                          شهردار 

از جمله گفته اي که در حـال حاضـر مـا بـه مهمانهـاي شـهرمان                  . استفاده مرده اي  
  . چیزي جز زهر هلاهل نداریم که پیشکش کنیم



 دشمن مردم
 

 ایـن آب  – مگر اسم دیگري هم می شود رویش گذاشت ؟ به تو بگویم           –خوب     دکتر استوکمان 
آن وقـت مـا مـی    . سمی و خطرناك است ، چه آن را بخوري چه با ان حمام کنی      

ب را به آن ملت بدبخت مریض احوالی پیشکش کنیم که بـا اعتقـاد       خواهیم این آ  
  . خالصانه و صرف مخارج هنگفت آمده اند به امید این که شفا پیدا کنند

تو در پایان گزارش اینطـور نتیجـه گیـري کـرده اي کـه اولاً ، بایـد یـک مجـراي                    شهردار 
شهر هدایت کند و ثانیـاً ،  فاضلاب بسازیم تا مواد آلوده ء دباغ خانه ها را به بیرون     

  . باید کل تاسیسات آبرسانی شهر از نو طراحی بشوند و از نو اجرا بشوند
  .تو راه حل دیگري به نظرت می رسد ؟ من راه حل دیگري به فکرم نرسید    دکتر استوکمان 

من امروز صبح رفـتم پـیش مهنـدس شـهرداري و ایـن پیـشنهادها را بـا او در میـان                شهردار
 البته به شوخی ، بـه ایـن عنـوان کـه شـاید در آینـده بخـواهیم بـه اجـرا                –م  گذاشت

  . بگذاریم
  در اینده ؟    دکتراستوکمان

 من هم البته گذاشتم -حرفهاي مرا به حساب گزافه گویی گذاشت و قاه قاه خندید   شهردار 
هیچ به خودت زحمت داده اي که بنـشینی و        . خیال کند این طرحها مال من است        

هء این اصلاحات پیشنهادي را براورد کنی؟ مطابق اطلاعـاتی کـه مـن کـسب                هزین
  . کرده ام ، هزینهء این کار سر به چند صد هزار کرون می زند

  نه بابا ؟    دکتراستوکمان
ایـن کـار حـداقل دو سـال وقـت مـی       . بله ، تازه بدترین جاي مسئله این نیست که          شهردار 

  .خواهد 
  ؟ دو سال تمام ؟ دو سال    دکتر استوکمان

خوب ، در این مدت ، می گویی ما با این حمام ها چکار کنیم ؟ درشـان             ! حداقل     شهردار 
خوب ، وقتی چو افتاد که آب اینجا آلـوده  . را ببندیم ؟ لابد باید درشان را ببندیم       

  است و براي سلامتی مضر ، فکر می کنی باز هم کسی پایش را اینجا بگذارد؟
  !ولی ، پیتر ، این آب مضر و خطرناك هست    دکتر استوکمان 

 حالا که حمامهاي ما شهرتی به هم زسانده و می خواهـد بـه   –آن هم درست حالا     شهردار 
فکر نمی کنی بازار ما را . شهر هاي مجاور هم همین امکانات را دارند        . بار بنشیند   

بـه طـرف   جلب می کنند؟ قطعا بـه دسـت و پـا مـی افتنـد کـه مـشتري هـاي مـا را              
تمـام پولهـایی کـه صـرف ایـن      ! آنوقت ما می مانیم و حمام هـا         . خودشان بکشند   

شهرمان پاك . طرح پر هزینه شده به هدر می رود ، کل طرح هم متروك می ماند 
  ! واقعا که دستت درد نکند . به خاك سیاه می نشیند 

  ! ...یعنی چه     دکتراستوکمان
تو هـم  . کري داشته باشد ، فقط و فقط با این حمامهاست   شهرما اگر آیندهء قابل ذ       شهردار 

  . مثل من این را می دانی
  خوب ؟ پس به نظر تو چه باید کرد ؟    دکتر استوکمان

من نتوانستم به خودم بقبولانم که وضع به آن اندازه که         . گزارش تو مرا قانع نکرد         شهردار 
  .گزارش تو نشان می دهد خطرناك است 
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یا دست کم تابستان که هوا گرم بشود بـدتر از   !  آخ ، پیتر ، بدتر از این حرفهاست          ن دکتر استوکما
  .این می شود 

یک پزشک کاردان باید بتواند راه  گفتم که ، به نظرمن تو داري بزرگش می کنی    شهردار 
به موقعش باید بر عوامل نامطلوب پیشدستی کند و اگـر احیانـاً    . حلش را پیدا کند 

  .ن با آنها مقابله کند ظهور کرد
  خوب ، دیگر چه ؟    دکتر استوکمان

دسـت بـه تـرکیبش    . تاسیسات آبرسانی حمامها یک واقعیت محرز و مـسلم اسـت        شهردار 
امـا در آینـده بعیـد    . باید به همین صورت کـه هـست قبـولش کـرد      . نمی توان زد  

ینه هاي نا معقول نیست کمیته این مسئله را مورد برسی قرار بدهد و اگر متضمن هز
  .نبود اصلاحاتی به عمل بیاورد 

  و تو فکر می کنی من هم خودم را قاطی این کلاهبرداري می کنم ؟   دکتر استوکمان 
  کلاه برداري؟   شهردار 

بله ، کلاه برداري ، حقه بازي ، مردم فریبی ، جنایت تمام عیـار علیـه مـردم ، عیلـه          دکتر استوکمان 
  !کل جامعه 

  .گفتم که ، من در مورد موجودیت آنی خطر قانع نشده ام     شهردار
تـو چـاره اي جـز قبـول دلایـل مـن            .  خوب هم قانع شده اي    ! نخیر ، قانع شده اي          دکتر استوکمان 

خودت هم این را می دانی ، منتها نمی . گزارش من روشن و مستدل است . نداري 
 تـو بـود ، طـرح لولـه کـشیها      خواهی قبول کنی ، چون جاي فعلی حمامها پیـشنهاد    

.  اینها همه خبط و خطاي تو بود و حالا نمی خـواهی قبـول کنـی     –پیشنهاد تو بود    
  فکر می کنی من دست تو را نخوانده ام؟

من اگر نگران حیثیت و آبروي خـودم هـستم ، بـه خـاطر               . گیرم حرف تو درست         شهردار
 باشم که نمی توانم امور شهر من اگر نفوذ و اعتباري نداشته. مصالح شهرمان است 

به همین دلیل ، به دلایل دیگـر ،  . را آن طور که به مصلحت مردم است اداره کنم          
براي من ضرورت حیاتی دارد که گزارش تو به کمیته به بحث و برسی می گذارم          

اما تا آن وقت ، یک . و بی سرو صدا هر کاري از دستمان بر  بیاید انجام می دهیم      
  .ین قضیه ء نکبتی نباید به گوش مردم برسد کلمه از ا

  . ، دیگر نمی شود جلویش را گرفت ، پیتر عزیز متاسفانه    دکتر استوکمان
  ! باید جلویش را گرفت ، باید   شهردار 

  . ها می دانند حالا دیگر خیلی. گفتم که ، از دست من کاري ساخته نیست    دکتر استوکمان 
  ؟»  پیک مردم «  نکند دارو دسته ء؟ ؟ کی ها می دانند   شهردار 

مطبوعات مستقل حالا چهار چشمی مراقب اند کـه ببیننـد   .  آنها هم می دانند  –بله     دکتر استوکمان 
  .تو وظیفه ات را انجام می دهی یا نه 

   ) پس از مکثی کوتاه شهردار (
  دي؟هیچ به عواقبش فکر کر . تو آدم فوق العاده عجولی هستی ، توماس   شهردار 

  عواقبش؟ براي کی؟    دکتر استوکمان 
  .براي تو ، و براي خانواده ان    شهردار 
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  منظورت چیست؟   دکتر استوکمان 
، خـودم را بـرادر       فکر می کنم تا حالا هر وقت بـه کمـک مـن احتیـاج داشـته اي                     شهردار

   . خوبی نشان داده ام
 .و هستم ت ممنون تب این باازدرست است ؛ من هم     دکتر استوکمان

من با این کمک .  به خاطر خودم  –تا اندازه اي مجبور بوده ام       . تشکر لازم نیست       شهردار 
وضع مالی تو را بهتر کنم تا در عوض بتوانم تا اندازه اي مهار تـو             . ها می خواستم    

  . را به دست خود بگیرم
  . پس همهء آن کارها به خاطر خودت بود!  صحیح    دکتراستوکمان

براي یک کارمند دولت واقعا زشت است  که ببیند بـرادر هـم             .  گفتم تا اندازه اي       شهردار
  . خونش مدام خودش را تو دردسر می اندازد

  تو فکر می کنی من خودم رو توي دردسر می اندازم؟    دکتراستوکمان
ی تو طبع بـی قـرار و ناراحـت و پرخاشـجوی           . ، منتها ودت خبر نداري       بدبختانه بله     شهردار

و آن وقت ، با همین شور احساسات ناپسند ، در هر موضوع ممکن یا غیـر                  .  داري
همچین که فکري بـه خـاطر   . ممکنی قلم فرسایی می کنی و هیاهو راه می اندازي          

می رسد فوري می نشینی پشت یک میز و یک مقاله ي بلندبالا یا رسالهء تمام عیار 
  . می نویسی و می فرستی براي مطبوعات

مسلماً هر کس هر فکر نویی دارد موظف است فکرش را بـا همـهء مـردم در میـان              استوکماندکتر
  . بگذارد

همان افکار ابا و اجدادي که تا خـالا  . مردم به افکار تو احتیاجی ندارند   . برادر من       شهردار
  .داشته اند براي هفت پشتشان کافی است 

  !این حرف خیلی بی پرده است     دکتر استوکمان
تاحالا . می خواهم براي اولین بار با تو صاف و بی پرده صحبت کنم . بله ، توماس     شهردار

اما حـالا وقـتش   .  جلو خودم را می گرفتم ، چون می دانستم آدم زودرنجی هستی     
، تو به مقامات عالی شهر ، حتی به دولت  توماس.  است که حقیقت را به تو بگویم

 وقت شکوه می کنی که چرا توجهی به تو نمی کنند و ، بد و بیراه می گویی و آن   
آخر تو با این اخلاق بدقلق چـه انتظـاري مـی    .  حق و حقوق ات را ضایع می کنند    

  توانی داشته باشی؟
  ! عجب ، پس من بدقلق هم هستم    دکتراستوکمان

ین نتیجه من از روي تجربه به ا. ، با تو خیلی مشکل می شود کنار آمد  ، توماس بله   شهردار 
تـو مثـل ایـن کـه     . تو هیچ وقت احساسات دیگران را در نظر نمی گیـري     . رسیدم  

  ... را مدیون من هستی»  ناظر بهداشتی حمامها« یادت رفته سمت 
اولین کسی که فهمید این شهر چـشمهء آب معـدنی   . این سمت حق مسلم من بود         دکتراستوکمان

.  قط من به این مطلب عقیده داشتم و بس        آن موقع هم ف   . من بودم   .  پربرکتی دارد 
  ...نوشتم و چاپ کردم  .و به خاطر همین عقیده سالهاي سال دست تنها جنگیدم 

منتها آن موقع وقتش نبود البته آنوقت ها تو آن گوشه          . هیچ کس منکر این نیست         شهردار 
رسـید ،  اما وقـتش کـه   . ؛ اینجا نبودي که بتوانی تشخیص بدهی       ي دنیا چپیده بود   

  ...  کار را دست خودمان گرفتیم و– و دیگران -من
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بلـه ، حـالا دیگـر    ! ، دست خودتان گرفتید و درست و حسابی خرابش کردیـد      بله    دکتر استوکمان
  !عالم و آدم می داند که شماها چه شخصیتهاي درخشانی هستید 

تـو بـاز داري دنبـال    ، آن هم این اسـت کـه     عالم و آدم فقط یک چیز را می دانند            شهردار
تـو همیـشه مـی خـواهی بـا مـافوق هـاي           .  بهانه می گردي که جنگ راه بیانـدازي       

تو هـیچ کـس را نمـی تـوانی بـالا      . این عادت همیشگی توست   . خودت در بیفتی    
تو هر کس را که بالا دستت باشد دشمن خود می دانی و بـا        .  دستت خودت ببینی  

اما حالا ، گفتم که هم منافع شهر بـه  .  افتیهر سلاحی که دستت برسد با او در می  
من به هیچ وجه من الوجه حاضر نیـستم در ایـن   . خطر افتاده و هم مصالح شهر من        

  . مورد مصالحه یا اغماض کنم
  منظورت چیست ؟   دکتر استوکمان 

حالا که تو بی احتیاطی کرده اي و مطلبی به این اهمیت را ، که جزو اسرار دولتـی        شهردار
وده و باید محرمانه تلقی می کردي ، به هر کس و ناکسی گفته اي ، ظاهراً دیگـر          ب

قطعا شایعات زیادي سر زبانها می افتـد و       . نمی شود موضوع را مسکوت گذاشت       
این اسـت کـه   .  مخالفین ما هم با شاخ و برگ فراوان به این شایعات دامن می زنند 

  . تکذیب کنیلازم است تو رسماً و علناً این شایعات را 
  . ؟ منظورت را نمی فهمم یعنی چه    دکتراستوکمان

ما از تو انتظار داریم که با تحقیقات بیشتر به این نتیجه برسی که وضع آنقدرها هم                     شهردار
  . ، خطرناك نیست که تو در تحقیقات اولیه تشخیص داده بودي

  که اینطور ؟! عجب     دکتراستوکمان
 ما از تو انتظار داریم که بیانیه صـادر کنـی بـه ایـن مـضمون کـه بـه                   علاوه بر این ،       شهردار

کفایت و صلاحیت اعضاي کمیته ایمان داري و مطمئن هستی کـه آنهـا در کمـال      
دقت و وظیفه شناسی مسئله را برسی می کنند و اگـر احیانـاً نواقـصی در کـار بـود             

  . نسبت به رفع نواقص اقدام مقتضی به عمل می آورند
خانـه از پـاي بـست ویـران        .ولی پیتر ، کار با وصله و پینه کاري درست نمی شود                 وکماندکتر است

  . این حرف اول و آخر من است.  است
  .؛ حق اظهار نظر شخصی نداري  تو یک کارمندي    شهردار

   ) از جا می پرد  دکتر استوکمان (
  ؟ ندارم    دکتر استوکمان

اگر یک شخص عادي بودي ، البته مطلب فرق می       . ري  ، ندا  به عنوان کارمند ، نه        شهردار
ولی به عنوان یک کارمند جزء ، حق نداري بر خلاف نظر مافوق ها خودت     .  کرد

  .اظهار نظر کنی 
  ! ... من دکتر اهل فن حق ندارم! این هم از آن حرفهاست     دکتر استوکمان

این مـسئله  . ر از این حرفهاست خیلی پیچیده ت. مسئله یک مسئلهء صرفاً فنی نیست      شهردار
  . هم جنبهء فنی دارد هم جنبهء اقتصادي 

من یک فرد آزادم و حق دارم راجـع بـه هـر مـسئله     ! من به این چیزها کاري ندارم      دکتراستوکمان
  . تمام شدو رفت. اي اظهار نظر کنم 
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مـا  .  اشته بـاش فقط کاري به حمام ها ند    . اظهار نظر کن ، کسی جلویت را نگرفته             شهردار
  . این را قدغن می کنیم

   ) فریاد می کشد  دکتر استوکمان (
  ... ؟ یک مشت ... ؟ شماها ... شماها قدغن می کنید    دکتر استوکمان

  . وقتی من دستور می دهم تو باید اطاعت کنی ! من مافوق تو ...  من قدغن می کنم    شهردار
   ) با خوددار  دکتر استوکمان (

  ! ...  اگر برادر من نبودي–پیتر     کماندکتر استو
   ) شتاب زده در را باز می کند و به درون می آیدپترا  (

  !پدر ، هیچ وجه سازش نکن    پترا 
   )در پی او    استوکمان خانم(

  ! ، پترا پترا   خانم استوکمان 
  !ها ، پس شماها پشت در گوش ایستاده بودید    شهردار 

تا به قدري بلند صحبت می کردید که خواه ناخواه بـه گـوش مـا هـم مـی         شما دو      خانم استوکمان 
  ... رسید

  . من داشتم گوش می دادم. دروغ نگو ، مادر    پترا 
  ... زیاد هم بد نشد   شهردار 

   ) گامی به سوي او بر می دارد  دکتر استوکمان (
  داشتی از قدغن کردن و اطاعت کردن حرف می زدي؟   دکتر استوکمان 

  . و مجبورم کردي این را بگویم   تار شهرد
  ؟ پس تو انتظار داري که من رسماً حرف خودم را پس بگیرم    دکتر استوکمان

  .به نظر ما ضررت مبرم دارد که تو بیانه اي صادر کنی به همان مضمون که گفتم     شهردار
  و اگر اطاعت نکنم ؟    دکتر استوکمان

  . ه اي صادر کنیم و به مردم اطمینان خاطر بدهیمآن وقت مجبوریم خودمان بیان    شهردار
مـن بـه هـر    . من هم قلم بر می دارم و ادعاهاي شـما را رد مـی کـنم     !  خیلی خوب     دکتر استوکمان

آنوقت . وسیله اي که شده ثابت می کنم که حق با من است و شما ها خطا کارید                 
  چکار می کنی؟

  . ل تو را بگیرمآنوقت من هم نمی توانم جلو انفصا    شهردار
  ! انفصال ؟ پدر    پترا

  انفصال ؟    خانم استوکمان
مجبور می شوم به کمیته پیشنهاد کنم که اخطاریـه اي صـادر کنـد و    . بله ، انفصال     شهردار 

  . تو را از هر گونه دخالت در امور حمامها منع کند
  ؟ تو تا این حد وقیحی    دکتر استوکمان

  .وقیح تویی نه من     شهردار
  !عمو ، این طرز رفتار با کسی کثل پدر شرم آور است    پترا 

  !تو ساکت باش پترا     خانم استوکمان
   )  رو به پتراشهردار (



 دشمن مردم
 

  !  تعجبی ندارد!  پس حالا دیگر هر کس براي خودش صاحب نظر شده!  صحیح   شهردار 
  ) به خانم استوکمان ( 

، توصیه می کنم تمـام نفـوز    ل این خانه توییزن داداش ، مثل اینکه تنها آدم معقو       شهردار 
خودت را به کار بیندازي و به شوهرت حالی کنی که این کار چه عواقبی خواهـد          

  ....چه براي خوانواده اش و .  داشت
  . تو نگران خوانوادهء من نباش    دکتر استوکمان

  .چه براي خانواده اش و چه براي شهري که در آن زندگی می کند    شهردار 
 این شهر شهر زادگاه من است و من دوستش دارم! تنها دلسوز واقعی این شهر منم      دکتر استوکمان

براي همین است که می خواهم همـه را از ایـن خطـر آگـاه کـنم ، گـو ایـن کـه                     . 
  . خودش دیر یا زود آشکار می شود

شـهر زادگاهـت را   این طـور  . تو داري  تنها منبع درآمد این شهر را نابود می کنی             شهردار
  دوست داري ؟

دیوانه اي تو؟ تو می خواهی شهر با فـروش کثافـت و            !  این منبع آلوده است ، مرد        دکتر استوکمان 
؟ مـی خـواهی ایـن ثـروت کـذایی بـر پایـهء دروغ و فریـب             بیماري پول دربیاورد  

  ؟ استوار بشود
ین نسبتهاي زشت و کسی که چن! این دیگر از مزخرف هم یک چیزي بیشتر است         شهردار

  .دشمن جامعه است !  کثیفی به موطن آبا و اجدادي خودش بدهد ، قطعا
   )به طرف او می رود   دکتر استوکمان (

  ؟ ... حالا دیگر کارت به جایی رسیده که    دکتر استوکمان
   ) خود را میان آن دو می اندازد   استوکمان خانم(

  ! توماس    خانم استوکمان
   )رش را می گیرد دست پد پترا (

  ! آرام باش پدر    پترا
این تـو و ایـن خـانواده ات ، دیگـر خـود      . گفتنی ها را گفتم . من اهل دعوا نیستم      شهردار 

  .  خداحافظ.  دانی
   )می زند //؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قدر   دکتر استوکمان. می رود ( 

  ! ...رفتارش را دیدي کاترین ؟ آن هم توي خانهء خودم     دکتر استوکمان
  .می دانم ، توماس ، شرم اور است     خانم استوکمان

  ... دلم می خواست دستم به اش می رسید    پترا
بایـد  ! من باید خیلی وقت پیش مشت اینهـا را بـاز مـی کـردم         . تقصیر خودم است        دکتر استوکمان

مـن  ! به من می گوید دشـمن جامعـه         ! جلوشان می ایستادم و رسوایشان می کردم        
  !نشانشان می دهم کی دشمن جامعه است  ؟ جامعه امدشمن 

  ... قدرت طرف برادرت است -یادت باشد ، توماس   خانم استوکمان 
  .حق هم طرف من است     دکتر استوکمان
، از حـق چـه کـاري سـاخته      بله حق طرف توست ؛ ولی اگر قدرت نداشـته باشـی             خانم استوکمان 

  ؟ است
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  ین حرف را بزنی ؟چطور می توانی ا! مادر    پترا 
در یـک جامعـه ء آزاد ، چیـزي کـه بـه      !  کـاترین !  مزخرف نگو! قدرت ، قدرت       دکتر استوکمان

مطبوعات آزاد پشت سر من است ، اکثریت قاطع پشت ! حساب می آید حق است 
  ؟ این همه قدرت کافی نیست. سر من است 

  ت در بیوفتی ؟تو را به خدا ، توماس ، مبادا با برادر   خانم استوکمان 
پس اتظار داري چه کنم ؟ اگر قرار است از حق و حقیقت دفاع کنم ، کار دیگري     دکتر استوکمان

  مگر می توانم بکنم ؟
  !، پدر ، وظیفه ي شما همین است  نه   پترا 

  .آنها اگر بگویند نمی کنیم ، نمی کنند . خودت هم می دانی فایده اي ندارد    خانم استو کمان 
من این راه را تا آخرش می ! بینی  کاترین تو فقط به من فرصت بده ، آن وقت می         ستوکماندکتر ا

  .روم 
  !حالا می بینی ! بله ؛ آخرشم معلوم است کجاست  کارت را از دست می دهی     خانم استوکمان

ن بگویند حالا بگذار آنها به م. دست کم به وظیفه ام در قبال جامعه عمل کرده ام          دکتر استوکمان 
  !دشمن جامعه 

توماس ؟ خانه زندگی ات چه ؟ در قبال ما هم به وظیفه ات عمل  خانواده ات چه ،      خانم استوکمان 
 می کنی؟

  !تو همش به فکر خودمانی . ، مادر  آخ ، بس کن دیگر    پترا
 را از ، مـی تـوانی گلـیم خـودت       تو اگر لازم بشود   .  به حرف ساده به نظر می آید         خانم استوکمان 

  ، توماس؟ خودت چی؟ من چی؟ ، اما بچه ها چی آب بیرون بکشی
تو مگر عقل از سرت پریده ، کاترین ؟ من اگر تا به این اندازه ترسو باشم که جلو               دکتر استوکمان 

پیتر و دارو دسته ء مرده شور برده اش به زانو بیفتم ، خیال می کنی دیگـر تـا عمـر       
  احساس سعادت کنم ؟دارم حتی یک لحظه می توانم 

این را نمی دانم ، اما اگر تو بخواهی با اینها در بیفتی ، واي از آن سـعادتی کـه مـا                     خانم استوکمان 
. دیگر نه وسیله ء امرار معاش خواهیم داشت و نـه درآمـد مرتبـی    ! خواهیم داشت  

بـسمان نبـود آن همـه فقـر و     . دوباره مثل سابق می افتی به بـی پـولی و بـی کـاري          
  !آن روزها را یادت بیار ، توماس پس به عواقبش فکر کن  ؟ نداري

   )در حالی که مشت گره کرده و با خود کشمکش دارد  دکتر استوکمان (
این رجاله هاي بی همه چیز ببین چه کارها می توانند با یک مرد آزاده و شرافتمند             دکتر استوکمان 

  وحشتناك نیست کاترین ؟! بکنند 
ولی ظلم و بی عدالتی در ایـن دنیـا    . بله ، می دانم ، آنها خیلی به تو ظلم کرده اند               ان خانم استوکم

! نگاهشان کن . فکر بچه ها رو بکن ، توماس .  آدم ناچار است بسازد –زیاد است  
  ... اینها چه گناهی کرده اند ؟ نه ، نه ، تو دلش را نداري

  )کتاب خود وارد شده اند در ضمن صحبت او ، ایلیف و مورتن با دفتر و ( 
  !  ...بچه ها    دکتر استوکمان 

   )ناگهان راست می ایستد و با عزمی راسخ می گوید ( 
  .اگر تمام دنیا زیر و بر  بشود ، من گردن به یوغ بندگی نمی دهم    دکتر استوکمان 
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   ). به دنبال او می رود   استوکمانخانم.  رود یبه طرف اتاق کارش م( 
  می خواهی چه کار کنی ؟! توماس    کمان خانم استو

   )در آستانهء در   استوکمان دکتر(
می خواهم وقتی بچه هام بزرگ شدند مردان آزاده اي باشند ، بتوانم تو چشمشان                  دکتر استوکمان 

  ! نگاه کنم 
   )زیر گریه می زند  استوکمانخانم. وارد اتاق کارش می شود  (

  !مان برس خدایا به داد   خانم استوکمان 
  .او هرگز تسلیم نمی شود ! پدر حق دلرد ، مادر    پترا 

پتـرا بـه   . ها نگاه می کنند و می پرسند موضوع چیـست     بچه ها حیرت زده به آن     ( 
   ) .آنها اشاره می کند که پی کار خود بروند

  پرده 
  سوم ي پرده 

هـاي  در ورودي در سـمت چـپ دیـوار انت   » پیـک مـردم   « صحنه  دفتـر روزنامـه ء       
در سمت راست همان دیوار ، در دیگري است شیشه دار که از پشت . صحنه است 

در دیـوار سـمت راسـت ، در دیگـري     . شیشه هاي آن ، کارگاه چاپخانه پیداسـت      
در . در وسط اتاق میز بزرگی اسـت پوشـیده از کاغـذ و کتـاب و روزنامـه               . است  

پنجره میز تحریري است با در پاي این . پایین صحنه ، سمت چپ ، پنجره اي است 
کنار میـز بـزرگ دو صـندلی راحتـی و کنـار دیوارهـا چنـد           . یک چهار پایهء بلند     

اثاثهء آن کهنه است و صـندلیهاي       .  اتاقی است کم نور و خفه و بی روح        . صندلی  
پـشت  . در کارگاه چاپخانه یکی دو حـروفچین سـرگرم کارنـد    . آن کثیف و پاره    

  . پ دستی کار می کندآنها ، یک ماشین حساب چا
پـس از چنـد لحظـه ،    . هاوستاد پشت میز تحریر نشسته اشـت و چیـز مـی نویـسد       ( 

  ) نوشتهء دکتر را در دست دارد. بیلینگ از در سمت راست وارد می شود 
  !کیف کردم ، کیف کردم ، کیف کردم    بیلینگ 

  )هاوستاد همچنان که گرم نوشتن است  (
  خواندیش؟   هاوستاد 

   )ینگ نوشته را روي میز تحریر می گذارد بیل (
  !خواندم و چه خواندنی    بیلینگ 

  محکم بود نه ؟   هاوستاد 
هر کلمه اش یک مـشت  ! ؟ به ، کجاي کاري ؟ پوستشان را قلفتی می کند       محکم   بیلینگ 

  !کوبنده است 
  .آنها هم با یک مشت از پا در نمی آیند    هاوستاد 
آنقدر می کوبیم تا اشرافیت .  ما هم به یه مشت اکتفا نمی کنیم درست است ، ولی   بیلینگ 

آنجا که نشسته بـودم و ایـن مقالـه را مـی     ! مرده شور برده شان خرد خاکشیر بشود  
  .خواندم ، احساس می کردم که انگار غرش انقلاب را از دور می شنوم 

   )هاوستاد سر بلند می کند   (
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  .سن می شنود آسلاک! هیس ، یواش تر    هاوستاد 
   )بیلینگ صدایش را پایین می آورند  (

اما این دفعه تو سـاز  . یک جو مردانگی ندارد ! بزدل است ! آسلاکسن ترسو است       بیلینگ 
  ، نه ؟ مقالهء دکتر را چاپ می کنی خودت را می زنی ، نه ؟

  . بله –اگر شهردار کوتاه نیاید    هاوستاد 
  !  شهردار و این کارها –این هم از آن حرفهاست    بیلینگ 

اگـر شـهردار بـا پیـشنهاد     . خوشبختانه وضع به هر شکلی که در بیاید به نفع ماست              هاوستاد 
 یعنی با اتحادیهء صاحبان –دکتر موافقت نکند ، با کل کسبهء شهر طرف می شود 

و اگر موافقت بکند با سهامداران کله گنـدهء حمامهـا در     . مستغلات و بقیهء کسبه     
  ...افتد ، یعنی با خرپولهایی که تا حالا حامیان اصلی او بوده اند می 

  ...بله ؛ مجبورند سر کیسه را شل کنند و یک عالمه پول بسلفند    بیلینگ 
و به محض این که دارو دستهء مرتجعین از هم پاشید ، ما می تـوانیم   . شکی نیست      هاوستاد 

ر بدمیم تا بالاخره مردم قبول کنند کـه     بی لیاقتی شهردار را توي سرنا کنیم و آنقد        
  .به خاطر مصلحت جامعه ، لازم است لیبرالها سر کار بیایند 

همین الان هم جبو چشمم اسـت  ! من که یک ذره هم شک ندارم ! رد خور ندارد     بیلینگ 
 !انقلاب دارد می آید !  
  ) در می زنند (

  ! هیس    هاوستاد 
   ) بلند می گوید (

  ! رماییدبف   هاوستاد 
   )هاوستاد به استقبال او می رود .  دکتر استوکمان از درِ ورودي وارد می شود (

  چه خبر ؟ ! این هم خود آقاي دکتر ! ها     هاوستاد
  .آقاي هاوستاد ، می توانید دست به کار شوید و چاپش کنید    استوکمان  دکتر

  خب ، پس کار به اینجا کشید ؟   هاوستاد 
  !اد زنده ب   بیلینگ 

حالا که آنهـا طالـب جنـگ انـد ، مـا هـم          .  چاپش کنید .  کار به اینجا کشید      –بله     استوکمان  دکتر
  !این دیگر جنگ است ، آقاي بیلینگ ، یک جنگ تمام عیار . حرفی نداریم 

  !تا محو دشمن ، آقاي دکتر ! جنگ جنگ تا محو دشمن    بیلینگ 
. طرح چهار پنج تـاي دیگـر را هـم ریختـه ام     . ماست این گزارش تازه شروع کار        دکتر استوکمان 

  آسلاکسن کجاست ؟. مغز من پر است از این جور افکار 
   )بیلینگ رو به چاپخانه  (

  !یک دقیقه بیا اینجا ! آسلاکسن    بیلینگ 
  ؟ گفتی چهار پنج تا مقالهء دیگر در همین مورد   هاوستاد 

البتـه همـه شـان از همـین      .به مسائل دیگري می پردازنـد   آنها  . نخیر ، به هیچ وجه         دکتر استوکمان 
یعنـی یکـی منتهـی مـی شـود بـه          . قضیه ء لوله کشی و فاضلاب نشأت می گیرنـد           
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 درست مثل این است که بخواهید یک ساختمان کهنه را وصله پینه بکنید. دیگري 
.  

ولـی  . ا را اولش یه خرده اینجا را درست می کنی ، یک خرده آنج ـ! درست است      بیلینگ 
مجبور می شوي . بعد می بینی کل ساختمان پوسیده است و کار تمام شدنی نیست 

  ! همه اش را بکوبی و بریزي پایین 
   ) از چاپخانه وارد می شود آسلاکسن (

نکنـد مـی خواهیـد حمامهـا را بـه هـم        ! صحبت از کوبیدن و خراب کـردن اسـت             آسلاکسن 
  بکوبید ، دکتر ؟

  . یالت راحت باشدنه ، خ   هاوستاد 
خوب ، آقاي هاوستاد ، نگفتیـد  . نه ، ما داشتیم از چیز دیگري صحبت می کردیم           دکتر استوکمان 

  ؟ گزارش من چطور بود ؟
  ...به نظر من شاهکار است    هاوستاد 

  . واقعا خوشحالم -جدي می گویید ؟ خوشحالم   دکتر استوکمان 
 براي همه قابل فهم ، چه متخصص باشند چه نباشند نوشته ء شما بسیار ساده است و   هاوستاد 

  . مطمئن باشید تمام روشنفکران طرف شما را می گیرند. 
  دنیا دیده هاي مال اندیش چطور ؟   آسلاکسن 

  . در واقع ، تمام شهر طرف شما را می گیرد. چه مالاندیش باشند چه نباشند    بیلینگ 
  . م چاپ کردنش خطري داشته باشدخوب پس در این صورت فکر نمی کن   آسلاکسن 

  .من هم فکر نمی کنم    دکتر استوکمان 
  . فردا صبح درش می آوریم   هاوستاد 

، آقـاي آسلاکـسن ، مـی     راسـتی .  بلـه ، بلـه، یـک روز را هـم نبایـد از دسـت داد         استوکمان  دکتر
  . خواستم خواهش کنم زحمت چاپش را خودتان تقبل بفرمایید

  .میل با کمال    آسلاکسن 
. یادتان باشد ، این نوشته خیلی ارزشمند است حتی یک غلط هم نباید داشته باشد          دکتر استوکمان 

 بد نیـست نمونـه اش   –من می روم و زود بر می گردم    . هر کلمه اش اهمیت دارد      
  .نمی دانید چقدر مشتاق دیدن شکل چاپ شده اش هستم . را بدهید نگاه کنم 

  !ی کند مثل بمب صدا م   بیلینگ 
. دلم می خواهد تمام روشنفکران شهر آن را بخواننـد و خودشـان قـضاوت کننـد                    دکتر استوکمان 

حتـی تهدیـدم    .  چـه تهدیـدها کـه نکردنـد       . شما نمی دانید من امروز چی کشیدم        
  ...کردند به سلب حقوق فردي 

  ؟ راست می گویی   بیلینگ 
انتظار دارند کـه مـن مقـدس تـرین و     .  و ذلیل کنند بله ، آنها می خواهند مرا خوار     دکتر استوکمان 

  ...شریف ترین اعتقادات خودم را فداي منافع صرفا شخصی کنم 
  !این دفعه خیلی تند رفته اند    بیلینگ 

  !از این دار و دسته هر چه بگویید بر می آید    هاوستاد 
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« مـن هـم از امـروز        !  می دهـم  نشان شان   .  ولی با من هیچ غلطی نمی توانند بکنند          دکتر استوکمان 
  ! ...را سنگر خود می کنم و هر روز بمبارانشان می کنم » پیک مردم 

  ... بله ، فقط یادتان باشد   آسلاکسن 
  !به این می گویند یک جنگ تمام عیار ! زنده باد    بیلینگ 

بـه  ! ی کـنم  نابودشـان م ـ ! پوزهء همه شان را به خاك می مـالم    ! خردشان می کنم       دکتر استوکمان 
  ! به خدا قسم این کار را می کنم –همه نشان می دهم اینها چه موجوداتی هستند 

  .  ولی با احتیاط–حمله کنید ! فقط عاقلانه ، دکتر    آسلاکسن 
  !از دینامیت هم مضایقه نکنید ! نه ، دکتر    بیلینگ 

   )خونسردانه   دکتر استوکمان (
کـل جامعـه   .  مسئله تاسیسات لوله کشی و فاضلاب شهر نیـست  ، حالا دیگر مسئله    دکتر استوکمان 

  .باید پاکسازي بشود 
  !، دکتر  گل گفتی   بیلینگ 

تمام این امل هاي نوکر صفت را ، با هر سمت و عنوانی که دارند ، باید از اداره ها      دکتر استوکمان 
ش مـن   امروز چشم و گو   ! باید یک پاکسازي حسابی راه انداخت       !  بیرون ریخت   

؛  تا حالا راه و چاه را از هم تـشخیص نمـی دادم     . و حایق زیادي پی بردم    .  باز شد 
، مـا امـروز بـه پـرچم داران      رفقـا ! راه درست را نمی شناختم ؛ اما حالا می شناسم     

  .  به سرداران و یشتازان جدید–جوان و تازه نفس احتیاج دارم 
  ! موافقم   بیلینگ 

، هر مـانعی را از سـر راه بـر      د اگر ما پشت به پشت هم پشت هم بدهیم         مطمئن باش     دکتراستوکمان
، راحت و روان بـه راه مـی    انقلاب ، مثل کشتی یی که به آب بیندازند   .  می داریم 

  شما چی فکر می کنید؟.  افتد
  . من فکر می کنم حالا دیگر می توانیم سکان این کشتی را به دست اهلش بسپریم    هاوستاد

  . ، فکر نمی کنم خطري تهدیدمان کند و اگر با احتیاط عمل کنیم    آسلاکسن
  !؟ اینجا پاي حقیقت و وجدان در میان است  کی به خطر اهمیت می دهد    دکتر استوکمان

  . شما ، دکتر ، حقیقا مستحق حمایت اید    هاوستاد
، ایـشان   ید گفتبا.  ، انصافاً آقاي دکتر استوکمان دوست واقعی شهر ما هستند  بله    آسلاکسن

  . دوست مردم هستند
  . گل گفتی ، آسلاکسن ، دکتر دوست مردم است   بیلینگ 

 حتم دارم اتحادیهء صاحبان مستغلات هم این عنوان را شعار خودش قرار می دهد                آسلاکسن
.  
   ) هیجان زده دست یکایک آنان را می فشرد  دکتر استوکمان (

قعا نمی دانم با چه بیانی از این همه لطف و محبت شما تشکر         من وا  -دوستان عزیز     دکتر استوکمان
برادر تنی من امروز لقب دیگـري  .  حرفهاي شما واقعا به من روحیه می دهد       .  کنم

!  ولی مطمئن باشید حرفش را با ربح مرکب به خودش پـس مـی دهـم              .  به من داد  
مواظـب آن  !   ولی زود بر مـی گـردم  .  عجالتا باید بروم عیادت یک مریض بی نوا  

و شما را به خدا ، هیچ کدام از علامتهاي تعجب را . نوشته باشید ،آقاي آسلاکسن 
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 عجالتـاً  –خـوب  ! ، چند تا هم خودتان اضافه کنید    اگر لازم دیدید  .  حذف نکنید 
  ! خداحافظ! من زود بر می گردم ! خداحافظ 

 او را تا دم در سه تن دیگر. با یک یک حاضران دست می دهد و بیرون می رود ( 
  )مشایعت می کنند 

  .وجودش براي ما بی نهایت کارساز و به درد بخور است    هاوستاد 
اگـر بخواهـد پـایش را از    .  ، به شرطی که فقط بچسبد به همین قضیه ء حمامهـا     بله  آسلاکسن 

  . ، صالح نیست دنبالش برویم این دایره بیرون بگذارد
  .  می آیدهوم ؛ باید دید چه پیش   هاوستاد 
  !، آیلاکسن  تو دیگر خیلی ترسویی   بیلینگ 

، من  من ترسویم ؟ بله ، آقاي بلینگ ، وقتی قرار بر جنگیدن با مقامات محلی باشد     آسلاکسن 
ولی من را بکـشان  .  این درسی است که مدرسه ء زندگی به من یاد داده          .  ترسویم

 آن وقت ببین ترسو هستم یا به میدان سیاست ملی ، من را بگذار جلو خود دولت ،     
  !نیستم 

حالا دلیل این رفتـار ضـد و نقـیض      .  نه ، من مطمئنم که در این موارد ترسو نیستی            بیلینگ 
  .چیست ، نمی دانم 

می دانم کـه سـنگ پـرت کـردن بـه طـرف          . چون من به مسئولیتهاي خودم واقفم          آسلاکسن 
چون هـیچ کـس     .  نمی دهد دولت هم اهمیتی    .  دولت ، ضرري به جامعه نمی زند      

اما مقامات محلی را می شود ساقط کـرد ، و آن وقـت          .  به آن بالا بالاها نمی رسد     
اگر قدرت به دست آدمهاي نا اهل و بی صـلاحیت بیفتنـد ، نـه فقـط بـه صـاحبان                     

  . مستغلات بلکه به کل جامعه ضرر می زند
  ، چی ؟  شان را اداره کنندحالا اگر به مردم یاد بدهیم که خودشان امور خود    هاوستاد

مردم محل هر کدام دنبال منافع خـصوصی خودشـان انـد ، آقـاي هاوسـتاد ، نمـی                    آسلاکسن 
  . توانند به فکر همه باشند

منافع خصوصی کدام است ؟ خدا نیاورد آن روز را که من دنبال منـافع خـصوصی        هاوستاد
  .باشم 

  !گل گفتی    بیلینگ 
   ) با لبخند آسلاکسن (

  هوم    سلاکسن آ
   )به میز تحریر اشاره می کند ( 

  پشت آن میز یک وقتی آقاي استنس گارد می نشست ، یادتان هست ؟   آسلاکسن 
  !آن مردك ابن الوقت !  پیف   بیلینگ 

  !  هیچ وقت هم نخواهم شد –من نان به نرخ روز خور نیستم    هاوستاد 
هـیچ   « وقـت در هـیچ مـوردي نمـی گویـد     یک سیاستمدار ، آقاي هاوستاد ، هیچ         آسلاکسن 

 شنیده ام براي منشی گري انجمن شهر درخوایت   –تو هم ، جناب بیلینگ      . » وقت
 بهتر نیست یک خورده جلو زبانت را بگیري و محتاط تر باشی –استخدام داده اي 

  ؟
  ! ...من    بیلینگ 
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   راست می گوید؟–بیلینگ    هاوستاد 
  . عنی ، فقط می خواهم موي دماغشان بشومی.   بله- راستش–خوب    بیلینگ 

، ولـی سـابقهء    من ممکن است ترسو یا متزلزل باشم.  به من مربوط نیست    –خوب     آسلاکسن 
 جـز  –من هـیچ وقـت تغییـر موضـع نـداده ام          . سیاسی ام مثل یک کتاب باز است        
با مـردم  دل من همیشه با مردم بوده ، هنوز هم  .  اینکه میانه روتر و محتاطتر شده ام      

منتها منکر این هم نیستم که عقل سلیم تا اندازه اي مرا به طرف مقامات می     . است  
  . البته ، مقامات محلی –کشاند 

  ) به چاپخانه می رود ( 
هاوستاد ، نمی شود با یک چاپخانهء دیگر کار کنیم و از شر این مـردك خـلاص               بیلینگ 

  ؟ بشویم
  مان جنس نسیه بدهد ؟کسی را سراغ داري که به     هاوستاد
  !آخ ، سرمایه نداشتن هم عجب درد بزرگی است    بیلینگ 

   ) می نشیند پشت میز هاوستاد (
  !بله ، اگر سرمایه داشتیم که خیلی خوب می شد    هاوستاد 
  چرا با دکتر استوکمان صحبت نمی کنی ؟   بیلینگ 

   ) در حالی که اوراقش را وارسی می کند هاوستاد (
  . که چه بشود ؟ دکتر خودش آه ندارد با ناله سودا کند   هاوستاد 
مورتن کیل را می گویم ، می . بله ، اما از طرف قوم و خویشها پشتش قرص است          بیلینگ 

  .معروف »  گورکن«  همان –دانی که 
   ) در حال نوشتنهاوستاد (

  واقعاً فکر می کنی پولدار است ؟   هاوستاد 
بـه زن و بچـهء   . اریش هم نصیب خانوادهء استوکمان می شود پس چی ؟ لابد مقد     بیلینگ 

  .استوکمان که حتماً می رسد 
   ) به سوي او می چرخدهاوستاد (

  تو مطمئنی؟    هاوستاد
  .مطمئن ؟ من هیچ وقت از هیچ چیز مطمئن نیستم    بیلینگ 

.  ن نباشیبهتر است از آن شغل منشی گري انجمن هم مطمئ        . همان بهتر که نباشی        هاوستاد 
  . آن کار را به تو نمی دهند ، خاطر جمع باش

اصـلا بـراي   ! فکر می کنی خودم نمی دانم ؟ اتفاقاً مـن هـم همـین را مـی خـواهم              بیلینگ
مگر با همین کارها آدم یک خورده روحیـه کـسب کنـد             !  همین درخواست دادم  

  . وگرنه توي این منجلاب که آب هم از آب تکان نمی خورد
   ) در حال نوشتن دهاوستا (

  .بله ، درست است     هاوستاد
عجالتـاً بهتـر اسـت بـروم     ! ، حالا می بینی  اما همین روزها کاري می کنم کارستان         بیلینگ 

یک نامه بنویسم به اتحادیه ء صاحبان مستغلات و درخواست پـول کـنم تـا ببینـیم               
  .  چی پیش می آید
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  )به سمت راست می رود ( 
که پشت میز نشسته و ته قلم خود را به دندان گرفتـه اسـت ، بـا     همچنان هاوستاد (

   ) خود می گوید
  .   که این طور– خوب –هوم    هاوستاد 

   )در می زنند ( 
  !بفرمایید    هاوستاد 

  )پترا از در ورودي وارد می شود  (
   ) بر می خیزد هاوستاد (

  !چه عجب ! آه شمایید ؟ سلام    هاوستاد 
  ...ید باید ببخش   پترا 

   ) یک صندلی براي او پیش می کشد هاوستاد (
  ! بفرمایید بنشینید . خواهش می کنم    هاوستاد 

  .یک دقیقه بیشتر نمی مانم . نه متشکرم    پترا 
  از پدرتان پیغامی آورده اید ؟   هاوستاد 

  . نه ، خودم کار داشتم    پترا 
   ) از جیب کتش کتابی در می آورد( 

  . انگلیسی را آورده ام آن داستان   پترا 
  پس چرا پسش می دهید ؟    هاوستاد

  .نمی توانم ترجمه اش کنم    پترا 
  ... ولی شما قول داده بودید   هاوستاد 

  .شما هم فکر نمی کنم خوانده باشید .  می دانم ؛ ولی آن موقع نخوانده بودمش   پترا 
  ...  من انگلیسی نمی دانم اما–نه    هاوستاد 

براي همین آمدم بگویم که چیز دیگـري بـراي ترجمـه پیـدا     .  را می کردم    فکرش   پترا 
   .کنید 

   ) کتاب را روي میز می گذارد( 
  . نمی خورد» پیک مردم« این داستان به درد    پترا 

  چرا ؟   هاوستاد 
  . چون با تمام معتقدات شما تعارض دارد   پترا 

  !ها ، که این طور    هاوستاد 
خلاصـه داسـتان ایـن اسـت کـه در دنیـا یـک         . توجه حرف من نشدید     مثل اینکه م     پترا 

. محافظت می کند » خوب «نیروي فوق طبیعی هست که از تمام آدمها به اصطلاح 
آدمهـا بـه    . آخرشم همه چیز به خیرو خوشی به نفع آدم هاي خوب تمام می شود               

  . هم به سزاي اعمال بدشان می رسند» بد« اصطلاح 
  . ؟ مردم هم همین را می خواهند  این چه اشکالی داردخوب ،    هاوستاد 
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، مردم هرچرندي خواستند شما تحویلشان می دهید؟ شما به یـک کلمـه اش            یعنی   پترا 
خودتان خوب می دانید که در زنـدگی واقعـی ابـداً ایـن جـور                !  هم اعتقاد ندارید  

  .نیست 
ند کارها را بـه دلخـواه خـودش    ولی سر دبیر که نمی توا. درست ، حق با شماست         هاوستاد

.  آدم باید در مسائل جزئی به خواستها و احساسات مردم احترام بگذارد     .  بچرخاند
و .  یا لااقل ، براي روزنامه ها  –در زندگی هم سیاست مقدم بر هر چیز دیگر است           

اگرهدف من این باشد که مردم را به طرف افکـار آزادي خواهانـه و ترقیخواهانـه              
مـردم وقتـی یـک همچـو     .  ، نباید کاري کـنم کـه بترسـند و رم کننـد             سوق بدهم 

، بـه   داستان اخلاقی قشنگی را در صفحات آخر روزنامه بخوانند و خوششان بیایـد  
  . احتمال زیاد مطالب صفحات اول را هم می خوانند و قبول می کنند

ما عنکبـوت  مگـر ش ـ .  فکر نمی کنم شما تا این حد موذي و ریاکار باشید        !  عجب   پترا 
  اید که بخواهید تار بتنید و خوانندگان تان را به دام بیندازید؟

   )  لبخند زنانهاوستاد (
  . راستش را بخواهید این فکر بیلینگ بود نه فکر من.  از حسن ظن تان متشکرم    هاوستاد

  فکر بیلینگ بود؟    پترا
من که اصلا اسمش را هـم  . یم ، او بود که اصرار داشت این داستان را چاپ کن  بله    هاوستاد

  . نشنیده بودم
  ... ؟ آقاي بیلینگ که افکار ترقیخواهانه دارند آخر چطور ممکن است    پترا

تازگیها هم شنیده ام که بـراي منـشی   .  آقاي بیلینگ از این چشم بندیها زیاد دارند           هاوستاد
  . گري انجمن شهر در خواست داده اند

  ؟ یعنی تا این حد خودش را پست کرده.  ه باورم نمی شودآقاي بیلینگ ؟ من ک   پترا 
  . باور نمی کنید از خودش بپرسید    هاوستاد

  . اصلا فکرش را نمی کردم   پترا 
   ) دقیق تر نگاهش می کند هاوستاد (

  ، تا این حد برایتان غیر منتظره بود ؟ عجب؟ یعنی   هاوستاد 
  . بله ، شاید هم نه ، اصلاً نمی دانم    پترا

  .، ما روزنامه نویسها آدمهاي بی ارزشی هستیم  خانم استوکمان    هاوستاد
  جدي می گویید؟    پترا

  . بله ؛ لااقل ، گاهی وقتها این طور می کنیم    هاوستاد
ولـی حـالا چـی؟ حـالا     .  ؛ در مسائل عادي و روزمره شاید این طور یاشد         می دانم     پترا

  ؟ منظورتان کار پدرتان است
  .  ، حالا دیگر باید خودتان را ارزشمند تر از مردم عادي بدانید لهب    پترا

  . بله ، من هم امروز همین حس را دارم    هاوستاد
؛  پیـشروجامعه بـودن   !  ، چه شغل خوبی اسـت کـار شـما          آخ. باید هم داشته باشید       پترا

؛ بـه خـاطر آرمـان هـاي تـو       ؛ مبلغ اندیـشه هـاي نـو بـودن     حقایق را آشکار کردن  
  ...  یا همین که بی پروا به طرفداري از یک مرد مظلوم برخاسته اید-جنگیدن
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  ؟...  چطوري بگویم- هوم–به خصوص که این مرد مظلوم     هاوستاد
  ؟ ، مردي است شرافتمند و درستکار می خواهید بگویید    پترا

   )  صدایش را پایین می آوردهاوستاد (
  .  که این مرد پدر شماست، به خصوص می خواستم بگویم    هاوستاد

   ) جا خورده پترا (
  ! آقاي هاوستاد    پترا

  ...  خانم پترا-، پترا بله    هاوستاد
 حقیقت براي شما مطرح نبـوده .  ؟ پس خود مسئله نبوده پس این بود انگیزه ء شما         پترا

  . فداکاري پدرم ، یا بزرگ و
  ... ، اینها هم بوده ،چرا چرا    هاوستاد

من دیگر هیچ کدام از .  ، دستتان را خوب رو کردید     ، آقاي هاوستاد   لی ممنون خی    پترا
  . حرفهایتان را باور نمی کنم

؟ مگر من چه کار کرده ام؟ گیرم فقط به خـاطر شـما ایـن         چرا از من دلگیر شدید        هاوستاد
  ... کارو کرده باشم

شما طوري با پدرم صحبت .  من از این ناراحتم که شما با پدرم روراست نبوده اید        پترا
شـما هـر دو   . می کردید که انگار فقط حقیقت و مصالح مردم برایتان مطرح است        

من هرگز .  ، آقاي هاوستاد شما ریا کار و دو رو هستید  .  ما را دست انداخته بودید    
  !  هرگز–شما را نمی بخشم 

  .اقل حالا لا . ، خانم پترا با من نباید این طور تند صحبت کنید    هاوستاد
  ؟ مگر حالا چه اش است    پترا

  . بدون کمک من هیچ کاري از دست پدرتان ساخته نیست   هاوستاد 
  !پس این هم یک روي دیگرتان است !  صحیح    پترا

  ! ... باور کنید.  ، منظورم این نبود ، نه نه    هاوستاد
  . خداحافظ. خودم می دانم چی را باور کنم    پترا 

   )حالتی شتابزده و مرموز از چاپخانه وارد می شود  با آسلاکسن (
  !  ، آقاي هاوستاد پناه بر خدا   آسلاکسن 

   ) چشمش به پترا می افتد( 
  ... آخ ، ببخشید   آسلاکسن 

  .  بدهید به کس دیگر. این هم کتابتان    پترا 
   )  به دنبال او می رودهاوستاد . به طرف در می رود ( 

  ...  پتراآخر ، خانم    هاوستاد
  .  خداحافظ    پترا

  )خارج می شود ( 
  ! گوش کن آقاي هاوستاد   آسلاکسن 

  ها ، بله ، چی شده ؟ چه خبر است ؟     هاوستاد
  ! همین جاست توي چاپخانه !شهردار آمده     اسلاکسن
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  شهردار؟    هاوستاد
نمـی   نم ، گمـا –می خواهد با شـما صـحبت کنـد از در پـشتی آمـد       .  شهردار .بله     آسلاکسن 

  . خواست ببینندش
   ...یعنی چه کار داره ؟ نه ، نه ، صبر کن ، خودم می روم     هاوستاد

می رود در چاپخانه را باز می کند ، تعظیمی می کند و شهردار را به داخل اتـاق                  ( 
  )  دعوت می کند

  ... حواس ات را خوب جمع کن ، آسلاکسن ، هیچ کس نباید    هاوستاد
  .توجهم ؛ خاطر جمع باشید بله م    آسلاکسن

  )به چاپخانه می رود ( 
  انتظار دیدن مرا نداشته اید ، آقاي هاوستاد ، درست نمی گویم؟   شهردار 

  . صراحتاً عرض می کنم ، نه قربان نداشتم   هاوستاد 
   )شهردار نگاهی به دور و بر اتاق می کند  (

  .جاي قشنگی دارید ، راحت و بی سر صدا     شهردار
  ... واالله    تادهاوس

  . ببخشید اگه بی موقع مزاحم شدم    شهردار
بنـده همیـشه در خدمتگـذاري    .   سـر افرازمـان کردیـد      ریـال ، قربـان    د  ختیار داری ـ ا    هاوستاد

   -اجازه بفرمایید. حاضرم 
   ) کلاه و عصاي شهردار را می گیرد و روي صندلی می گذارد( 

  نمی فرمایید؟    هاوستاد
   ) پذیرایی می نشیند شهردار پشت میز (

  . خیلی ممنون    شهردار
  ) هاوستاد نیز کنار او می نشیند( 

آقاي هاوستاد ، من امروز با یک ماجراي بسیار بسیار ناراحت کننـده اي رو بـه رو                   شهردار
  . شدم

  . ، جنابعالی مسئولیتهاي زیادي دارید جداً خوب ، البته    هاوستاد
  . می شد به ناظر بهداشتی حمامهاولی این قضیه مربوط     شهردار

  دکتر استوکمان؟    هاوستاد
گویا ایشان گزارشی براي کمیتـهء حمـام هـا نوشـته انـد و ادعـا کـرده انـد کـه در               شهردار

  .تاسیسات حمامها معایبی هست 
  عجب ؟ واقعا؟    هاوستاد
  ... به شما نگفته؟ فکر می کردم گفته    شهردار

  ... ، بله ، اشاره اي کردند مدها ، حالا یادم آ    هاوستاد
   )  از چاپخانه وارد می شودآسلاکسن (

  . آن مقاله را می خواستم   آسلاکسن 
  ... آنجا روي میز     هاوستاد

   ) نوشته را پیدا می کندآسلاکسن (
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  . بله ، پیدایش کردم   آسلاکسن 
  !آها ، خودش است     شهردار

  . ال دکتر استوکمان است، عالی جناب ، این مقاله م بله   آسلاکسن 
  این مقاله را می گفتید؟    هاوستاد
  نظرتان چیست؟. بله ، همین مقاله را می گفتم     شهردار

  ... واالله من متخصص نیستم ، و تازه ، فقط نگاهی به اش کرده ام   هاوستاد 
  مگر نمی خواهید چاپش کنید؟    شهردار

  ... حقیقتش ، من نمی توانم نوشتهء یک آدم سرشناس را رد کنم    هاوستاد
  ... عالی جناب ، من با مضمون نوشته ها کاري ندارم    آسلاکسن

  .می دانم ، می دانم     شهردار
  . من هر چه دستم بدهند چاپ می کنم    هاوستاد
  . صحیح    شهردار

   - پس اگر اجازه بفرمایید    آسلاکسن
  )ی رود به طرف چاپخانه م( 

  ؟ ، آقاي هاوستاد اجازه می دهید.  ، آقاي آسلاکسن یک لحظه صبر کنید    شهردار
  .جناب شهردار  خواهش می کنم ،    هاوستاد
  . آقاي آسلاکسن ، شما آدم معقول و صاحب تشخیصی هستید    شهردار

  .، قربان  نظر لطف شماست    آسلاکسن
  . یدو در بیشتر محافل شهر هم نفوذ دار    شهردار

،  این جـا هـم مثـل هـر جـاي دیگـر            .البته ، فقط میان کسبهء خرد پا ، عالی جناب               آسلاکسن
  . اکثریت مالیات دهندگان را همین کسبهء خرد پا تشکیل می دهند

  . بله قربان صحیح می فرمایید   آسلاکسن 
درسـت  .  و من شکی ندارم که شما از طرز فکر و تمایلات اکثر آنهـا خبـر داریـد                 شهردار 

  نمی گویم؟
  . بله ، عالی جناب ، گمانم با خبر باشم   لاکسن سآ

، از آنجا که قرار است فقیر ترین طبقات شهر دست بـه ایـن فـداکاري                 خوب پس     شهردار
  ... ، من بزرگ بزنند

  چی فرمودید، قربان ؟    آسلاکسن
  فداکاري؟    هاوستاد
البتـه بایـد   .  ار و از خودگذشـتگی اسـت  خوب ، این بهتـرین نـشانه ء روحیـه ء ایث ـ           شهردار

ولی شما بیشتر و بهتر از من مـردم را  . اعتراف کنم که من هیچ انتظارش را نداشتم    
  . می شناسید

  ... ولی ، عالیجناب    آسلاکسن
  .و این فداکاري هم قطعاً فداکاري کوچکی نیست     شهردار

  کدام فداکاري؟    هاوستاد
  نکند راجع به حمامهاست ؟ –سر در نمی آورم    آسلاکسن 
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، اصلاحاتی کـه آقـاي نـاظر بهداشـتی حمامهـا در نظـر               مطابق برآورد سر انگشتی       شهردار
  . ، رقمی حدود دویست تا سیصد هزار کرون خرج بر می دارد دارند

  ... ولی. مبلغ هنگفتی است     آسلاکسن
   .طبعاً ما هم مجبورمی شویم به قرضهء شهري متوسل بشویم    شهردار

   )از جا می پرد هاوستاد (
  ؟... یعنی می خواهید بگویید  مردم شهر باید پول را    هاوستاد

یعنی عوارض شهرداري را بالا می برید؟ مگر مـی خواهیـد جیـب کـسبه را خـالی              آسلاکسن 
  کنید؟

  ، انتظار داري پولش را از کی بگیرم؟ خوب ، آسلاکسن عزیز   شهردار
  . ین حمامهااز آقایان مالک   آسلاکسن 

  . آنها فعلا آمادگی این سرمایه گذاري را ندارند    شهردار
  ، عالی جناب؟ شما مطمئنید    آسلاکسن

اگر قرار باشـد تمـام ایـن اصـلاحات      .  من از هر جهت این مسئله را برسی کرده ام             شهردار
  . ، خود مردم باید مخارجش را تامین کنند انجام بگیرد

 مثـل ایـن کـه مـسئله دارد          – ببخشید ، عالی جنـاب       -، آقاي هاوستاد   ولی ، واویلا     آسلاکسن 
 . صورت دیگري پیدا می کند

  .بله ، من هم در همین فکرم     هاوستاد
بدتر از همه این است که ما مجبور می شویم لااقل دو سـال آزگـار در حمامهـا را                  شهردار

  .  ببندیم
  ببندیم؟ همه شان را؟    هاوستاد

  سال؟دو    آسلاکسن 
  . خوب این کار دست کم دو سال وقت می برد    شهردار

ما مهمانخانه دار ! ولی ، واویلا ، عالی جناب ، این طوري که همه از بین می رویم                  آسلاکسن 
  ها ، تو این دو سال ، از کجا نان در بیاوریم؟

ولـی  . سن متاسفانه جواب این سوال بـه ایـن آسـانیها نیـست ، آقـاي آسلاک ـ        واالله ،     شهردار
؟ اگر ما راه بیفتیم و همه جـا جـار بـزنیم کـه آب اینجـا              خوب ، چه می شود کرد     

، نمی دانم ، ما روي چاه فاضلاب زندگی می کنیم و چه و چه وچه        آلوده است و  
   تصور می کنیم بعدش حتی یک مسافر پایش را اینجا می گذارد؟–

  هومات است؟پس به نظر شما همهء این حرفها یک مشت مو   آسلاکسن 
من با کمال حسن نیت این مسئله را برسی کردم ، ولـی از هـر زاویـه اي کـه نگـاه                       شهردار

  .کردم نتوانستم به نتیجه اي جز این برسم 
ــاب –پــس در ایــن صــورت    آسلاکسن  ــر  – ببخــشید ، عــالی جن  همــه اینهــا مزخرفــات دکت

  .استوکمان است 
بدبختانـه بـرادر مـن آدم فـوق العـاده           . کـسن   متاسفانه حق با شماست ، آقاي آسلا         شهردار

  .عجول و بی فکري است 
  ، باز هم می خواهید از ایشان پشتیبانی کنید؟ حالا ، آقاي هاوستاد   آسلاکسن 
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  ؟... آخر کی به فکرش می رسید    هاوستاد
من در این خصوص گزارش مختصري نوشته ام ، البته از دید یک ناظر واقع بـین ،         شهردار

 گــزارش شــرح داده ام کــه در چــار چــوب مقــدورات مــالی موجــود از چــه  و در
  . راههایی می شود نواقص احتمالی را بر طرف کرد

  اون گزارش الان همراهتان است ، عالی جناب ؟   هاوستاد 
   ) جیبهایش را می گرددشهردار  (

  . چرا ، اتفاقاً همراهم است    شهردار
   ) دستپاچه آسلاکسن (

  ! خودش است –داد اي    اسلاکسن 
  برادرم؟! کی     شهردار

   کجاست؟–کجاست     هاوستاد
  .همین الان آمد توي چاپخانه    آسلاکسن 

ضمناً حرف هاي دیگـري  .  نمی خواستم اینجا با اون رو به رو بشوم      ! خیلی بد شد        شهردار
   .هم با شما داشتم

   )به در سمت راست اشاره می کند  هاوستاد (
  .اجالتا تشریف ببرید اونجا پس     هاوستاد
   ؟ -اما    شهردار 

  .فقط بیلینگ اونجاست . کسی نیست    هاوستاد 
  ! آمد! زود باشید ، عالی جناب    آسلاکسن 

  .پس هر چه زودتر دست به سرش کنید . خیلی خوب    شهردار 
  ) آسلاکسن در سمت راست را برایش باز می کند و پشت سر او می بندد( 

  .لاکسن ، خودت را به کاري مشغول کن آس    هاوستاد
آسلاکسن یک دسته روزنامه .هاوستاد پست میز می نشیند و به نوشتن می پردازد ( 

دکتـر   . را از روي صندلی سمت رات بر مـی دارد و بـه وارسـی آنهـا مـی پـردازد                   
   ) از  چاپخانه وارد می شود  استوکمان

  ! خوب ، من برگشتم    دکتر استوکمان 
   )در حال نوشتن  هاوستاد . عصایش را روي یک صندلی می گذارد کلاه و( 

آن چیزي که صـحبتش بـود بـردار و         .  دکتر؟ اسلاکسن ، زود باش    ! به این زودي        هاوستاد
  .  امروز خیلی عقب افتاده ایم .برو 

   )به آسلاکسن   دکتر استوکمان (
  مثل اینکه هنوز حاضر نشده ، نه؟    دکتر استوکمان

   )  بی آنکه رو برگرداندکسنآسلا (
  . آقاي دکتر . نخیر ، به این زودي ها حاضر نمی شوند    آسلاکسن 

منتها خودت که می دانی ، مـن دیگـر صـبر و قـرار              . دست است ، حق با شماست          دکتر استوکمان 
  .من نمی توانم صبر کنم تا چاپ شدنش در بی آید . ندارم 

  این طور نیست ، آسلاکسن؟.  ت می خواهددست کم یک ساعت دیگر وق   هاوستاد 
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  . متاسفانه بله   آسلاکسن 
اگه لازم باشـد دو  . من می روم و دوباره بر می گردم . اشکالی ندارد . باشد ، رفقا      دکتر استوکمان 

یک زحمت کوچک در قیاص با مـصالح شـهر چـه         . دفعه می روم و بر می گردم        
   ! اهمیتی دارد

  ) گهان می ایستد و بر می گرددمی خواهد برود که نا( 
  .آخ ، یک چیز دیگر هم بود که می خواستم در باره اش با شما صحبت کنم    دکتر استوکمان 

  ببخشید ، دکتر ، نمی شود بگذارید براي یگ وقت دیگر ؟   هاوستاد 
مـردم  ببینید داشتم فکر می کـردم ، وقتـی      . من فقط یک دقیقه وقتتان را می گیرم            دکتر استوکمان 

فردا صبح مقاله ي  من را توي روزنامه بخوانند و بفهمند که مـن تمـام زمـستانم را           
  ... وقف کار کردن و زحمت کشیدن براي رفاه مردم کرده ام

  ... ببینید ، دکتر    هاوستاد
، قبـول   بلـه . می خواهید بگویید وظیفـه ام بـوده       ! می دانم چه می خواهید بگویید          دکتر استوکمان 

 آخ، چـه مـردم خـوش    –اما ، این همشهري هاي نازنین من      . ، وظیفه ام بوده     دارم  
  ...چقدر نسبت به من لطف دارند ! قلبی 

  .بله ، آقاي دکتر این مردم تا امروز خیلی براي شما احترام قائل بوده اند    آسلاکسن 
 بـه  –ایـن مـردم    یعنی می خـواهم بگـویم     –به همین دلیل هم می ترسم       . می دانم      دکتر استوکمان

 ممکن است با خواندن این مقاله من از آنها خواسته ام کـه  –خصوص طبقات فقیر  
  . قیام کنند و ضمام امور شهر را به دست امور خودشان بگیرند

   )بر می خیزد هاوستاد (
  ... ببینید ، دکتر ، من نمی خواهم چیزي را از شما پنهان کنم    هاوستاد

. باید فکرش را می کـردم  ! می دانستم  کارهایی در جریان است    !  دانستم   آه ، می     دکتر استوکمان 
  ...  اگر آنها یک همچو خیالاتی دارند! اما من این را نمی خواهم 

  کدام خیالات ؟    هاوستاد
ومار تقدیر و تشکر و از طمراسم بزرگداشت ، ضیافت شمام . خوب ، چه می دانم      دکتر استوکمان 

شـما هـم   .   باید به من قول بدهید که جلوي این کارها را بگیرید     !این جور چیز ها     
  می شنوید ؟! همینطور آقاي آسلاکسن 

  .، فکر می کنم وقتش است که حقیقت را بدانی  معذرت می خواهم ، دکتر   هاوستاد 
خانم اسـتوکمان بـه محـض دیـدن     . خانم استوکمان از در ورودي وارد می شود     ( 

   )شوهرش 
  ! می دانستم     نخانم استوکما

   ) به طرف او میرود هاوستاد (
  ! شما هم ، خانم استوکمان    هاوستاد

  ، کاترین ؟ تو اینجا چیکار داري   دکتر استوکمان 
  .خودت خوب می دانی چکار دارم . خودت می دونی چی کار دارم   خانم استوکمان 

  ؟...با اینکه .  نمی فرمایید بنشینید   هاوستاد 
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. آقاي هاوستاد . من فقط آمده ام شوهرم را ببرم       .  زحمت نکشید . ممنون  . نه خیر      ان خانم استوکم
  .این را بدانید که من مادر سه تا بچه ام 

  .انگار هیچ کس نمی دانست ! واقعا که    دکتر استوکمان 
وگرنــه . خــوب ، مثــل اینکــه تــو امــروز پــاك از زن و بچــه ات دســت شــسته اي     خانم استوکمان 

  .جوري تیشه به ریشه ي زندگیمان نمی زدي این
آخر این هم شد حـرف کـه چـون زن و    ! کاترین تو دیگر شورش را در آورده اي    دکتر استوکمان 

  چشم از حقیقت بپوشم و به درد احدي نخورم ؟ بچه دارم باید
  .  کاش کمی هم اعتدال به خرج می دادي.  آخ توماس   خانم استوکمان 

  .  آدم باید در هر کاري اعتدال به خرج بدهد. ین را می گویم من هم هم    آسلاکسن
، حق دوستی این نبود که شوهر مرا از راه به در کنید و او        شما هم ، آقاي هاوستاد       خانم استوکمان 

  ...  را درگیر ماجراهایی کنید که
  ... من کسی  را از راه به در نکردم    هاوستاد

  کر می کنی من می گذارم کسی مرا از راه به در کند؟تو ف!  یعنی چه   دکتراستوکمان 
آخ، ببین ، من می دانم تو باهوش ترین مرد این شـهري  !  می گذاري -بله ، توماس     خانم استوکمان 

  ! منتها ساده دلی ، توماس ، وحشتناك ساده دلی 
   )به هاوستاد ( 

  ! کار شدنش همان این را هم بدانید که چاپ شدن نوشتش همان و بی   خانم استوکمان 
  ! چی   آسلاکسن 

   ...- من -راستش  ، دکتر   هاوستاد 
   ) استوکمان خنده کنان دکتر(

حالا  .جراتش را ندارند . باور کن آنها هیچ غلتی نمی توانند بکنند ! نترس کاترین    دکتر استوکمان 
  . می بینی ، اکثریت پشت سر من است

  !بد چیزي پشت سرت است . از همین است بله ، نگرانی من هم    خانم استوکمان 
دیگر چرند نگو کاترین ، برو به کار خانه ات برس ، بگذار من هم به کـار جامعـه                  دکتر استوکمان 

    .آخر تو از چی نگرانی ، مگر نمی بینی من چقدر آرام و بی خیالم. برسم 
  )  دستهایش را به هم می مالد و شروع می کند به قدم زدن( 

مردم به نام حقیقت و آزادي دست در دست هـم مـی        . نترس، برد با حقیقت است         توکمان دکتر اس
  .  دهند و آنوقت هیچ چیز جلو دارشان نیست

   )ناگهان کنار صندلی می ایستد( 
   اینها اینجا چه کار می کنند ؟ –یعنی چه    دکتر استوکمان 

   ) متوجه می شود آسلاکسن (
  ! اي داد    آسلاکسن 

   )هم متوجه می شود  تادهاوس (
  ...هوم     هاوستاد

 استوکمان کلاه شهردار را با نوك انگشت از نوك صندلی بـر مـی دارد و              دکتر (
  )   در هوا تکان می دهد
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  جغهّ مقام قدر قدرت است نیست ؟   دکتر استوکمان 
  !  این کلاه شهردار است   خان استوکمان 
  لا اینجا چه می کنند؟حا! این هم چماق ریاست    دکتر استوکمان 

  ...واالله    هاوستاد 
مـی خنـدد ایـن دفعـه را ناشـی      .  آها ، فهمیدم  آمده که دل تو را به دسـت بیـاورد         دکتر استوکمان 

   –لابد وقتی دیده من آمده ام ! گیري کرده 
   )به قهقاه می خنده ( 

  ، آقاي آسلاکسن؟ نیست. پا گذاشته به فرار    دکتر استوکمان 
   ) شتاب زده سنآسلاک (

  . چرا ، آقاي دکتر ، پا گذاشت به فرار   آسلاکسن 
 این کارها –یعنی چه ؟ همچو در رفت که کلاه و عصایش را هم جا گذاشت ، نه       دکتر استوکمان 

هـان ، بلـه ، ـ    !  حالا کجا فرستادیش.  پیتر چیزي جا نمی گذارد !از پیتر بعید است 
  ! کاترین ، خوب تماشا کن! آنجاست 

  ...توماس ، خواهش می کنم     خانم استوکمان
  .دکتر نسنجیده کاري نکنید    آسلاکسن 

دکتر استوکمان کلاه شهردار را گذارد و عصاي او را به دسـت مـس گیـرد بعـد        ( 
می رود در اتاق را چهار تاق باز می کند و به نشانه ي احترام دست به کلاه می برد 

  )د می شود ، بیلینگ هم در پی اوشهردار، سرخ گون از خشم ، وار. 
  !   مسخره بازي ها یعنی چهنای    شهردار

  . یک خورده موءدب باش پیتر جان ، من حالا شخص اول این شهر هستم    دکتر استوکمان 
  )شروع می کند به قدم زدن  (
   ) استوکمان بغض کرده و در آستانه ي گریستم  خانم(

  ! نمتوماس، خولهش می ک   خانم استوکمان 
   )شهردار در پی دکتر  (

  !کلاه و عصاي من را بده     شهردار
   ) دکتر استوکمان به همان لحن (

  ! سرور و صاحب اختیار کل این شهر !اگر تو راییس پلیس هستی من شهردارم    دکتر استوکمان 
 یادت باشد اون کلاه یک کلاه رسمی است! می گویم اون کلاه را از سرت بردار     شهردار

...  
خیال می کنی شیر بیدار شده افکار عمومی  از یک کـلاه فزرتـی               ! برو پی کارت       دکتر استوکمان 

پس بگذار به اطلاع جنابعالی برسانم که ما فردا دست بـه یـک انقـلاب       !  می ترسد 
تو تهدید می کردي که مرا اخـراج مـی کنـی ، بلـه ؟ پـس حـالا        . بزرگ می زنیم    

 مـی خـواهم بـا اردنگـی از اداره بیرونـت      – کـنم  نوبت من است که تـو را اخـراج   
فکر می کنـی نمـی   . من تو را از تمام سمت هایی که داري خلع می کنم           !  بیندازم

 –قدرت شکست نا پذیر انقلاب طـرف مـن اسـت     ! توانم ؟ کور خوانده اي ، پیتر  
 توفان می کنند» پیک مردم « همین هاوستاد و بیلینگ در    !  قدرت مردم بیدار شده   
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همین آقاي آسلاکسن جلو می افتـد و کـل اتحادیـهء صـاحبان مـستغلات پـشت               ! 
  ...سرش 

  .نه ، دکتر ، من از این کارها نمی کنم    آسلاکسن 
  ! خوب هم می کنی! حرف بیخود نزن     دکتر استوکمان

  پس شاید آقاي هاوستاد بخواهند از این قیام پشتیبانی کنند؟! صحیح     شهردار
  . قربان نه ،   هاوستاد 

آقاي هاوستاد آنقدر دیوانه نیستند که بخواهند خودشان و روزنامه شـان را بخـاطر                آسلاکسن 
  .یک مشت حرف پوچ و بی معنی ، خانه خراب کنند 

   )دکتر استوکمان از یکی به دیگري نگاه می کند  (
  ...یعنی چه ؟ سر در نمی آورم    دکتر استوکمان 

این است که مـن نمـی تـوانم از    . ، دکتر  مطرح نکرده بودیدشما مطلب را درست        هاوستاد
  .شما پشتیبانی کنم 

من هم ، بعد از آن حرفایی که عالی جناب لطـف کردنـد و بـه مـن گفتنـد ، نمـی                  بیلینگ 
  ...توانم 

درست بودن یا   !  درست مطرح نکرده بودم؟ شما کاري به این کارها نداشته باشید             دکتر استوکمان 
خودم از کلمـه بـه کلمـش     . جوابش با من    . شما فقط چاپش کنید     .  من   نبودنش با 

  .دفاع می کنم 
  . نه می توانم ، نه می کنم ، و نه جرئتش را دارم.  من چاپش نمی کنم ، دکتر   هاوستاد 

.  جرئتش را ندارید؟ این دیگر چه معنـی دارد؟ شـما سـردبیر ایـن روزنامـه هـستید             دکتر استوکمان 
  . نی همه کارهسردبیر هم یع

ــستغلات      آسلاکسن  ــت ذینفــع ، صــاحبان م ــار  –افکــار عمــومی ، اکثری  اینهــا صــاحبان اختی
  .مطبوعات اند 

   )دکتر استوکمان با لحنی آرام  (
  و همهء اینها بر علیه من صف بسته اند ؟   دکتر استوکمان 

  . بع بار می آورد اگر گزارش شما چاپ بشود ، براي کل جامعه ویرانی.  بی تردید   آسلاکسن 
  . صحیح    دکتر استوکمان

  !خوب ، حالا لطفاً کلاه و عصا     شهردار
شهردار . دکتر استوکمان کلاه را از سر بر می دارد و با عصا روي میز می گذارد  ( 

  )  . در حالی که هر دو را بر می دارد
  حاکمیت شما مثل این دولت مستعجل بود ، نه ؟    شهردار 

  .  نه ، پیتر کار ما هنوز تمام نشده ، مطمئن باش   ن دکتر استوکما
   )به هاوستاد ( 

  چاپ کنید ؟» پیک مردم « پس شما به هیچ وجه نمی خواهید گزارش مرا در    دکتر استوکمان 
به هیچ دلیل دیگري هم نباشد ، به خاطر مـصلحت خوانـواده             . دکتر  . به هیچ وجه       هاوستاد 

  .تان 
  . ي هاوستاد ، شما نمی خواهد به فکر خانوادهء ما باشیدآقا   خانم استوکمان 
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   )شهردار کاغذي از جیب در می آورد  (
. این یک بیانیه رسمی اسـت      . این نوشته تمام حقایق را در اختیار مردم می گذارد              شهردار 

  ... جناب هاوستاد
   )نوشته را می گیرد  هاوستاد (

  .می کنیم در اولین شماره چاپش . چشم     هاوستاد
و مال مرا چاپ نمی کنید ؟ فکر می کنید می توانید دهان مردم را ببندید و صداي          دکتر استوکمان 

 جناب  –حقیقت را خفه کنید؟ آن قدر ها هم که خیال می کنید کار آسانی نیست     
 به هزینه ء –آسلاکسن ، این نوشته را بگیرید و به صورت جزوه فورا چاپش کنید       

چهارصد نسخه می خواهم ، نه ، پانـصد نـسخه ، نـه    ! منتشر می کنم   خودم  ! خودم  
  !اصلا بکنید شصد نسخه 

دکتر اگر هم وزن این نوشته طلا کف دست مـن بگذاریـد ، محـال اسـت نوشـتهء          آسلاکسن 
.  افکار عمومی این اجازه را به من نمی دهـد . جرئتش را ندارم . شما را چاپ کنم  

  .ز چاپخانه هاي این شهر نوشتهء شما را قبول نمی کند ، هیچ کدام ا مطمئن باشید
  . پس بدهیدش به خودم   دکتر استوکمان 

   )نوشته را به او می دهد  هاوستاد (
  .بفرمایید    هاوستاد 

    )ددکتر استوکمان کلاه و عصایش را بر می دار (
 مردم را جمع می کـنم و  خودم. به هر حال ، شما نمی توانید صداي مرا خفه کنید           دکتر استوکمان 

من هذ طور شده حقیقـت را بـه گـوش همـشهریهایم     ! نوشته را برایشان می خوانم      
  ! می رسانم

  .هیچ کس تالارش را در اختیار تو نمی گذارد .  باز هم فایده اي ندارد    شهردار
  . من یقین دارم . هیچ کس    آسلاکسن 

  .  هیچ کس–درست است    بیلینگ 
  چرا همه یکدفعه مخالف تو شدند ؟! این دیگر واقعا شرم آور است    خانم استوکمان 

   )دکتر استوکمان با حرارت  (
 چون مرد هاي این شهر مرد نیستند ، همه از دم پیرزن انـد !  من به تو می گویم چرا    دکتر استوکمان 

جامعـه عـین   !  فکر و ذکر آنها هم مثل تـو زار و زنـدگی خودشـان اسـت و بـس            ! 
  .هم نیست خیالشان 

   ) استوکمان دست او را به دست می گیرد  خانم(
 دست کم یک پیرزن پیـدا مـی شـود کـه مـرد      –پس من به آنها نشان می دهم که         خانم استوکمان 

  . من یکی طرف تو هستم ، توماس. باشد 
تـالاري  من اگر نتوانم . هیچ چیز نمی تواند جلو مرا بگیرد ! خوب ، گفتی کاترین       دکتر استوکمان 

کرایه کنم ، یک طبل دستم می گیرم و توي شهر راه می افتم و مقاله ام را سر هـر           
  . مردم بالاخره به حقیقت پی می برند -!کوي و برزن این شهر می خوانم 

  . نه ، تو آن قدر دیوانه نیستی که دست به این جور کارها بزنی   شهردار 
  !اتفاقاً هستم    دکتر استوکمان 

  .هیچ کس همراه شما نمی آید ، دکتر استوکمان . خودتان تنهایی باید بروید    آسلاکسن 
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  !آره واالله    بیلینگ 
  . من به بچه ها می گویم همراه تو بیایند! مترس، توماس    خانم استوکمان 
  !فکر خوبی است    دکتر استوکمان 
مـراه تـو مـی آیـد ، مـن        ایلیف هـم ه   . مورتن که می میرد براي همین جور کارها            خانم استوکمان 

  .مطمئنم 
  !تو هم می آیی ، کاترین ! بله ، پترا هم می آید     دکتر استوکمان
  .، نه ، من ، نه، من پشت پنجره می ایستم و تماشاتان می کنم  نه   خانم استوکمان 

  ) دکتر استوکمان دست به دور گردن او می اندازد و او را می بوسد  (
تـا ببینـیم یـک     !  ، آقایان ، بگویید شیپور جنگ را بزنند        خوب! ، کاترین   متشکرم     دکتر استوکمان 

شرفی را بگیرند که می خواهد مشت آدم بزدل و دون صفت می توانند جلو مرد با 
  !بیا بریم ، کاترین ! جامعه را از آلودگیها پاك کند 

 شـهردار اندیـشناك سـر     . استوکمان از در اصلی خارج مـی شـوند           دکتر و خانم  ( 
   ) . تکان می دهد

  ! بالاخره زنش را هم مثل خودش دیوانه کرد   شهردار 
  پرده

  چهارمي پرده 
در دیـوار انتهـاي   .  صحنه  اتاق دنگال کهنه سازي است در خانه ء ناخـدا هورسـتر           

در دیوار سمت چپ .  صحنه ، در لتهّء بازي است که به سراسري خانه باز می شود         
ار ســمت راســت ســکویی اســت و روي آن میــز در میانــه دیــو.  ســه پنجــره اســت

چند چراغ . کوچکی با دو شمع و یک پارچ آب و یک لیوان و یک زنگ دستی            
جلـو صـحنه ، سـمت چـپ ،      . بر تاقچه هاي میان پنجره ها اتاق را روشن می کنند         

، سـمت راسـت دري    جلو صـحنه  . ، و روي میز شمعی       میزي است با یک صندلی    
  . لیاست کنار آن یک جفت صند

چنـد زن و چنـد      . ، از هر صنف و طبقه اي         گرد همایی بزرگی است از شهروندان     
مـردم همچنـان از در انتهـاي    .  بچه محصل نیز در میان جمعیت به چشم می خورند   

  . صحنه وارد می شوند و اتاق را پر می کنند
     شهروند اول 

   ) به محض برخورد با شهروند دوم(
  مده اي ؟دهِهِ ، لامستاد ، تو هم آ

  . بله ، من به تمام سخنرانیها می روم   شهروند دوم 
     شهروند سوم 

   )کنار آن دو می ایستد ( 
  لابد سوتت رو هم آوردي؟

  مگر تو نیاورده اي؟! پس چی    شهروند دوم 
  . اسکیپر اِوِنسِن که می گفت می خواهد یک بوق گت و گنده بیاورد!  چرا   شهروند سوم 
  ! اونسن هم از آن شلوقچی هاي درجه یک است این   شهروند دوم 
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  ) خندهء جمعیت ( 
     شهروند چهارم 

   )به آن سه می پیوندد ( 
  می گویم ، این جلسه براي چیست ؟

  . قرار است دکتر استوکمان از هیچ کس باکی ندارد   شهروند دوم 
  .  گفتکه این طور می» پیک مردم « . اما این دفعه اشتباه می کند     شهروند سوم
چون نه اتحادیه سالنش را به او داده نه .  بله ، این دفعه بی برو برگرد اشتباه می کند   شهروند دوم 

  . باشگاه مردم
  .؟ سالن حمامها را هم نتوانست بگیرد  کجاي کاري   شهروند اول 
  .تعجبی ندارد    شهروند دوم 

     یک مرد 
   )از گروهی دیگر ( 

  را بگیریم ؟می گویم ، ما باید طرف کی 
      مرد دیگر

   )از همان گروه ( 
  . هر کاري که او کرد تو هم بکن. تو فقط چشمت به آسلاکسن باشد 

     بیلینگ 
   ) با کیفی زیر بغل از میان جمعیت راه باز می کند و وارد می شود( 

  ! تشکر ، تشکر . م هست» پیک مردم «ببخشید ، آقایان ، اجازه می دهید ؟ اجازه بدهید ، لطفاً من گزارشگر 
  )پشت میز سمت چپ می نشیند ( 

  این بابا کیست دیگر ؟    یک کارگر
، که توي روزنامـه ء آسلاکـسن کـار مـی      مگر نمی شناسیش؟ بیلینگ است دیگر        کارگر دیگر

  .کند 
، خانم استوکمان و پترا را به درون         ناخدا هورستر از در سمت راست جلو صحنه       ( 

  ) .ف مورتن هم در پی آنان وارد می شوند ایلی.  هدایت می کند
. اینجا براي شما بهتر از جاهاي دیگـر اسـت   .  به نظر من بد نیست بنشینید همین جا      ناخدا هورستر

  .اگر اتفاقی چیزي افتاد راحت می توانید از همین در بزنید بیرون 
  شما فکر می کنید اتفاقی بیفتد؟    خانم استوکمان 

.  نگران نباشید به هر حال ،.  ، هیچ چیز معلوم نیست  این جمعیتی که من می بینم     با   ناخدا هورستر 
  . راحت بگیرید همین جا بنشینید تا ببینیم چی پیش می آید

      خانم استوکمان
   ) می نشیند (

  . حقیقتاً لطف کردید. ما از بابت این اتاق واقعاً شرمنده شما هستم 
  ...، این بود که من  پا پیش نمی گذاشتخوب ، کس دیگري    ناخدا هورستر 

     پترا 
   )هم کنار مادرش می نشیند ( 

  .، ناخدا هورستر  خیلی هم شجاعت به خرج دادید
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  . به این چیزها که شجاعت نمی گویند! اي بابا    ناخدا هورستر 
  ) . هاوستاد و آسلاکسن ، هم زمان اما جداگانه ، از میان جمعیت وارد می شوند( 

     سن آسلاک
    )به نزد ناخدا هورستر می رود ( 

  دکتر هنوز نیامده؟
  .چرا ، توي اتاق منتظر است    ناخدا هورستر 

  ) .نزدیک درِ انتهاي صحنه جنب و جوشی در میان جمعیت پدیدار می شود ( 
     هاوستاد 

   )به بیلینگ ( 
  می بینی؟! شهردار آمد 

  !داش شد پس بالاخره او هم پی! آره ، واالله    بیلینگ 
شهردار در حالی که مودبانه با مردم خوش و بش می کنـد ، بـا تـانی و تبختـر از                 ( 

چنـد لحظـه   . میان جمعیت وارد می شود و کنار دیوار سمت چپ جاي می گیـرد          
فراك مشکی به تن دارد با .  بعد دکتر استوکمان از در سمت راست وارد می شود 

ی زنند که با هیس هیسِ بقیه ساکت می چند نفري با تردید کف م . کراوات سفید   
   ) .سپس ، سکوت.  شوند

     دکتر استوکمان 
   )با صدایی فرو کشیده ( 

  در چه حالی کاترین ؟
  . من خوبم    خانم استوکمان 

   )آهسته تر ( 
  ! ، فقط عصبانی نشو  توماس

  . نگران نباش ، جلو خودم را می گیرم    دکتر استوکمان 
  ) کند به روي سکو می رود و تعظیم می کند به ساعتش نگاه می ( 

  ... یک ربع هم گذشته ، پس شروع می کنم 
  )نوشته اش را در می آورد ( 

  .اول باید رئیس انتخاب کنیم ! صبر کنید    آسلاکسن 
  .رئیس لزومی ندارد    دکتر استوکمان 

     چند نفر 
   )فریاد می کشند ( 

  !چرا ! چرا ، لازم است 
  .  فکر می کنم جلسه باید رئیس داشته باشدمن هم   شهردار 

  .پیتر ، من از این مردم خواسته ام که بیایند تا برایشان سخنرانی کنم    دکتر استوکمان 
  . به هر حال ، حرفهاي تو ممکن است باعث بحث و جدل بشود    شهردار

  !ما رئیس می خواهیم ! ما رئیس می خواهیم !  رئیس    چند صدا از میان جمعیت
  .ظاهراً افکار عمومی طالب رئیس جلسه است    هاوستاد 

     دکتر استوکمان 
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   )در حالی که سعی می کند خوددار باشد ( 
  .هستیم » افکار عمومی« ما هم تابع 

  ممکن است از عالی جناب تقاضا کنیم به ما افتخار بدهند ؟   آسلاکسن 
      سه نفر

   ) کف می زنند( 
  !زنده باد ! زنده باد 

اما به دلایلی که فکر می کنم بر هیچ یک از شما پوشـیده نیـست ،   . بسیار متشکرم     ار شهرد
ولی خوشبختانه ما در میان خودمان کسی را . ناچارم از این افتخار صرف نظر کنم       

من رئیس اتحادیهء  صاحبان     .  داریم که فکر می کنم همه مان قبولش داشته باشیم         
  !اي آسلاکسن  آق–مستغلات را پیشنهاد می کنم 

  !درود بر آسلاکسن ! بله ، بله ، زنده باد آسلاکسن    صداهاي بسیار 
   ) .دکتر استوکمان نوشته اش را بر می دارد و از سکو پایین می آید (

  حالا که همشهریها مرا قبول دارند ، من کی هستم که در خواستشان را رد کنم ؟    آسلاکسن
  ) . سن روي سکو می رودآسلاک.  کف زدن و هلهلهء  جمعیت( 

     بیلینگ 
   )می نویسد ( 
  » ... آقاي آسلاکسن ، به اتفاق آرا حاضران ، به ریاست جلسه انتخاب شدند« 

، اجازه بدهید مختـصراً چنـد    حالا که ریاست جلسه را به این حقیر تفویض کردید      آسلاکسن 
مـی داننـد کـه مـن     آقایان ، آنهایی که مرا می شناسـند     . کلمه اي به عرض برسانم      

...  ، و آدمی هستم آرام و صلح دوست ، معتقد و پایبند به اعتدال تـوام بـا احتیـاط               
  . احتیاط توام با اعتدال... عرض کنم که 

  !درست است ! صحیح است ! بله    چند صدا 
مدرسهء زندگس به من آموخته است کـه قیمتـی تـرین فـضیلت بـراي هـر انـسانی             آسلاکسن 

  .ه روي است اعتدال و میان
  ! احسنت ! احسنت    شهردار 

ایـن مــن بــه همــشهري   بنــابر. اعتـدال و احتیــاط بهتــرین خـدمتگزاران جامعــه انــد      آسلاکسن 
محترممان که این جلسه را تشکیل داده اند ، توصیه می کنم کـه سـعی کننـد پـا از      

  .حدود اعتدال بیرون نگذارند 
     یک مرد مست 

   ) از کنار در ورودي( 
  !نوش ! یکی هم بخوریم به سلامتی اعتدال پس 

  !دهنت را ببند    یک صدا 
  !ساکت ! هیس    چند صدا 
  کسی پیشنهادي چیزي ندارد ؟! آقایان ، خواهش می کنم صحبتی نباشد    آسلاکسن 

  ! آقاي رئیس   شهردار 
  !بفرمایید ، عالی جناب    آسلاکسن 
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اظر بهداشتی حمامهـا بـستگی نزدیکـی دارم و    همانطور که همه می دانند ، بنده با ن    شهردار 
منتهـا چـون در کمیتـهء    . بنابر این صلاح در این اسـت کـه امـشب صـحبتی نکـنم                

حمامها مسئولیت رسـمی دارم و از طـرف دیگـر نگـران منـافع و مـصالح شـهرمان             
من بـه جرئـت مـی تـوانم بگـویم کـه بـین        . هستم ، ناچارم نکته اي را تذکر بدهم      

س حتی یک نفر پیدا نمی کنید که راضی باشد راجع به وضعیت        حاضران این مجل  
بهداشتی حمامها مطالب مشکوك و اغراق آمیزي به خارج از این شهر درز کند و      

  . به گوش اهالی شهرهاي دیگر برسد
  ! مسلماً! هیچ کس راضی نیست !  ابداً! نخیر    صداهاي بسیار 

ان جلسه به اتفاق آراء قطعنامه اي بـه تـصویب   بنابراین ، من پیشنهاد می کنم حاضر     شهردار 
 ناظر بهداشتی  حمامها به هیچ وجه مجاز نیست راجع به  برسانند به این مضمون که

  . این مطلب به خصوص سخنرانی کند یا نوشته اي بخواند
     دکتراستوکمان 

   ) با حالتی عصبی( 
  ؟ ...مجاز نیستم ؟ یعنی چه 

   )خانم استوکمان سرفه می کند( 
     دکتر استوکمان 

   ) بر خود مسلط می شود (
  . اجازه ندهید.  باشد

بـه طـوري    چاپ شده لت مطلب را گفتـه ام ، » پیک مردم  «من در بیانیه اي که در           شهردار
از جمله ایـن  . که هر شهروند هوشمند و با بصیرتی می تواند خودش قضاوت کند    

ي نـاظر بهداشـتی نـه فقـط رأي عـدم      نکته را هم خاطر نشان کرده ام که پیشنهادها 
، بلکه هزینهء زائد و بی موردي ، دست کم     اعتمادي است به اولیاي امور این شهر      

  . بالغ بر صد هزار کرون هم بر مالیات دهندگان شهرمان تحمیل می کند
  ) غرولند و همهمه و سوت عده اي از جمعیت( 

      آسلاکسن
   ) زنگ را به صدا در می آورد( 

به عقیدهء بنده، در پس این غائلهء . من هم با پیشنهاد عالی جناب موافقم !  ، لطفاً نظم را حفظ کنید       آقایان
؛ ایشان به ظاهر از حمامها صحبت می کنند ، اما  دکتر انگیزه هاي دیگر پنهان شده 

. مقصود واقعی شان چیزي جز انقلاب جز سرنگونی هیئت حاکمهء موجود نیست            
خـدا  . حسن نیت آقاي دکتر هیچ کس شـک و تردیـدي نـدارد       البته در درستی و     

بنده هم به حکومت مردم   .شاهد است که دل و زبان همه در این مورد یکی است           
، منتها به شرطی کـه ثمـره اش یـک بـار سـنگین کمرشـکن روي                 بر مردم معتقدم  

ین در صورتی که با پیشنهاد آقاي دکتـر دقیقـا هم ـ   .  گردهء مالیات دهندگان نباشد   
 در این مورد به هـیچ  – خلاصه ، باید ببخشید   – بله   –این است که    . طور می شود    

هر کـی خربـزه مـی خـورد     .  وجه نمی توانم طرف آقاي دکتر استوکمان را بگیرم    
  .به هر حال من عقیده ام این است .  پاي لرزش هم باید بنشیند

  ) هلهله و کف زدن شدید از هر سو (
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حرکت . دهید من هم مایلم موضوع خودم را در این مورد روشن کنم       اگر اجازه ب     هاوستاد 
آقاي دکتر ، اولش با استقبال شدیدي روبه رو شد و خـود مـن هـم در کمـال بـی                  

اما خیلی زود معلوم شد که ما گمراه شـده ایـم و      . طرفی از آن پشتیبانی می کردم       
  ... حقایق را وارونه جلوه داده اند

  ! ...ه وارون    دکتر استوکمان
خوب ، پس اجازه بدهید عرض کنم که حقـایق را بـه صـورت مـبهم و غیـر قابـل                 هاوستاد 

بیانیهء عالی جناب این مطلب را بـه طـور کامـل روشـن              .  اعتمادي جلوه می دادند   
من امیدوارم هـیچ یـک از حاضـران      .  کرد و جاي شک و شبهه اي باقی نگذاشت        
پیـک  « مواضـع  . ردیدي نداشـته باشـد      این جلسه در آزادیخواه بودن من شک و ت        

اما در مسائل محلی ، ما   . در مسائل مهم سیاسی بر هیچ کس پوشیده نیست          » مردم  
  . از مردان با تشخیص و با تجربه یاد گرفته ایم که باید محتاطانه عمل کنیم

  .من هم درست همین عقیده را دارم    آسلاکسن 
 نیـست کـه افکـار عمـومی بـر علیـه دکتـر            و اما در خصوص بحث امشب ، شـکی           هاوستاد 

خوب ، حالا من از شما می پرسم ، آقایان ، اولـین و مهـم تـرین               . استوکمان است   
وظیفـهء یــک روزنامـه نگــار چیـشت ؟ آیــا جــز ایـن اســت کـه افکــار و نظریــات      

 با نـوعی وکالـت   –خوانندگانش را منعکس کند ؟ مگر نه این که روزنامه نگاران       
 متعهد ومکلف اند که شبانه روز و خستگی ناپذیر، در خـدمت             –ه  ِناگفته و نانوشت  

  جامعه باشند ؟ یا من اشتباه می کنم ؟
  !همین طور است ! درست است ! نه ، نه   صداهاي بسیار 

باور کنید ، بریدن از کسی که بارها و بارها سر سفره اش نشسته ام و نان و نمکـش        هاوستاد 
 امروز از محبت یکپارچهء همشهریانش برخوردار  کسی که تا همین–را خورده ام 

 کسی که تنها اشتباهش ، یا لااقل اشتباه عمده اش این بوده که از نداي دل             –بوده  
  . کار آسانی نبود –پیروي کرده نه از فرمان عقل 

  !زنده باد دکتر استوکمان !   درست است چند صداي پراکنده
 قبال جامعه دارم مجبور شدم علی رغم میل خودم با منتها به حکم وظیفه اي که در   هاوستاد 

از این گذشته عامل دیگري هم بود که مرا وا می داشت تـا  . ایشان قطع رابطه کنم     
جایی که می توانم سعی کنم ایشان را از این تصمیم شوم و نسنجیده منصرف کنم     

  ...این عامل ، آقایان ، ملاحظهء خانوادهء ایشان بوده . 
بچـسبید بـه موضـوع لولـه       .  خواهش می کنم پاي خانوادهء مرا دیگر وسط نکشید           مان دکتر استوک

  ! کشی و فاضلاب
  . بله ، این عامل ملاحظه ء  زن و بچهء ایشان بود   هاوستاد 
  مادر ، منظورش ماییم ؟   مورتن 

  ! هیس   خانم استوکمان 
  .، دربارهء پیشنهاد عالی جناب راي می گیریم  خوب   آسلاکسن 

من امشب خیال ندارم راجع به کثافت و آلودگی حمامها صحبت           !  زحمت نکشید    کتر استوکمان د
  !من امشب حرفهاي دیگري دارم ! نخیر . کنم 

     شهردار 
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   )با صداي آهسته ، گویی با خود ( 
 دیگر چه خیالی دارد ؟

     یک مرد مست 
   )کنار در ورودي ( 

  ... به عقیدهء نامستدل و نا مستطاب بنده! رم اظهار نظر کنم پس من هم حق دا! من هم مالیات می دهم 
  !آن عقب چه خبر است ؟ ساکت    چند صدا 

  !بیندازیدش بیرون ! آن یارو مست است    چند صداي دیگر 
  ) مرد مست را بیرون می کنند( 

  حالا می توانم صحبت کنم؟   دکتر استوکمان 
  .د آقاي دکتر استوکمان صحبت می کنن   آسلاکسن 

تا همین چند روز پیش ، اگر کسی می خواست دهن مرا ببندد و صـداي مـرا مثـل                دکتر استوکمان 
امشب خفه کند ، مثل شیر با آن شخص در می افتـادم و بـه خـاطر حقـوق انـسانی                   

مـن حـالا حرفهـاي      .  اما حالا دیگر برایم اهیتی نـدارد      ! مقدس خودم می جنگیدم     
  . مهم تري دارم که بگویم

مورتن کیل نیز در میان آنان به .  م جلو تر می کشند و دور او جمع می شوند         مرد( 
  ) .چشم می خورد 

     دکتر استوکمان 
   )ادامه می دهد  (

  ...آن قدر فکر می کردم که سرم به دوار می افتاد .  من در این چند روز اخیر خیلی فکر می کردم
  )شهردار سرفه می کند ( 

ه رفته همه چیز روشن شد و من توانستم تصویر روشن و کاملی از اوضاع در اما رفت   دکتر استوکمان 
و براي همین هـم هـست کـه امـشب اینجـا هـستم و مـی                  . ذهن خودم مجسم کنم     

من امشب می خواهم با ! دوستان من . خواهم حقایق بزرگی را براي شما افشا کنم     
ی مهم تر از ایـن  شما در بارهء کشفی صحبت کنم که خیلی مهم است ، خیلی خیل         

حقیقت کوچک و بی اهمیت که آب شهرمان آلوده است و حمامهـاي طبـی مـان         
  ! چیزي جز چاه فاضلاب نیست

      صداهاي بسیار
   )فریاد می کشند ( 

  ! ما گوش نمی کنیم!  از حمام ها صحبت نکن!  به حمامها کاري نداشته باش
ه ء کـشف بزرگـی کـه در ایـن چنـد روز       من می خواهم امشب دربـار   –گفتم که      دکتر استوکمان 

 آن کشف این است که تمـام منـابع معنـوي و اخلاقـی مـا           –کرده ام صحبت کنم     
  .آلوده است و نظام اجتماعی ما روي منجلابی از ریا و نیرنگ ساخته شده است 

  چی ؟ چی شد ؟ چی گفت ؟    همهمهء صداهاي حیرت زده
  چه زخم زبان مضحکی؟    شهردار

     آسلاکسن 
   ) زنگ را به صدا در می آورد (

  . باید به سخنران تذکر بدهم گه زبانش را به اعتدال بچرخاند
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من هم مثل همه ي آنهایی که جوانی شان را اینجا گذرانده اند ، زادبـوم خـودم را          دکتر استوکمان 
دوري ، گرسـنگی ،  . روزي که از اینجا رفـتم ، خیلـی جـوان بـودم          . دوست دارم   

ن کودکی ، و غم غربت ، دست به دست هم داد و هاله اي از نور و          خاطرات دورا 
  .پاکی به دور این محل و این مردم انداخت 

  )کف زدن ها و تحسین هاي پراکنده ( 
رفتم شمال و سالهاي سال در آن بیغولهء پرت وحـشت انگیـز زنـدگی کـردم و بـا             دکتر استوکمان 

در کـوه و کمرهـاي آن نـواحی    مردم مفلوك و بدبختی حـشر و نـشر داشـتم کـه             
پراکنده بودند و بارها به ایـن فکـر مـی افتـادم کـه آن مخلوقهـاي بـدبخت خفـت                   
کشیده اگر یک دامپزشـک داشـتند خیلـی بهتـر و بـدرد بخـورتر از ایـن بـود کـه                  

  .پزشکی مثل مرا داشته باشند 
  )همهمه ء جمعیت ( 

     بیلینگ 
   )قلمش را زمین می گذارد ( 

  ! ...و چیزي نشنیده بودم من به عمرم همچ
  !اهانت صریح به روستائیان شریف مملکت    هاوستاد 

من فکر نمی کنم کسی بتواند ادعا کند که من در تمـام مـدتی کـه       ! حوصله کنید      دکتر استوکمان 
من ، مثل مرغ کرچی که روي تخـم   . آنجا بودم زاد بوم خودم را از یاد برده بودم           

تم و به یک چیز فکر کردم و جوجه اي که از این تخم      می خوابد ، شبانه روز نشس     
  .بیرون آمد نقشه ء همین حمامها بود 

  ) . کف زدن عده اي و همهمه ء اعتراض عده اي دیگر( 
و بالاخره وقتی سرنوشت لطف کرد و اجازه داد کـه بـه زادگـاهم برگـردم چنـان                       دکتر استوکمان 

ق یافته و دیگر هیچ آرزویی نـدارم  احساي داشتم که انگار تمام آرزوهاي من تحق  
 آرزو که نه ، اشتیاقی سوزان و خلل – هنوز یک آرزوي دیگر هم داشتم –اما نه . 

  ! نا پذیر براي خدمت کردن به شهر زادگاهم و به همشهریانم
     شهردار 

   )همچنان که به فضا خیره شده ( 
  ! ...خوب طوري هم نشانش دادي 

تـا  . الات خوش واهی ، کورکورانه براي خودم می گشتم و خوش بـودم  با این خی    دکتر استوکمان 
 ضربه اي به مـن خـورد و چـشمهایم    – یعنی نه ، شب قبلش   –این که دیروز صبح     

  ... یکمرتبه باز شد ، و اولین چیزي که دیدم حماقت حیرت انگیز اولیاي شهر بود
بلند بلند سرفه می کنـد   خانم استوکمان   . و صدا و داد و فریاد و قهقههء خنده         سر( 
(  

  !آقاي رئیس   شهردار 
     آسلاکسن 

   )زنگ خود را به صدا در می آورد ( 
  ! ...من به عنوان رئیس جلسه 
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.  آقاي آسلاکسن ، بیایید تنگ نظري را کنار بگذاریم و سر کلمات بحـث نکنـیم              دکتر استوکمان 
ه کثافتکاریهـا یـی   من فقط می خواستم بگویم که یک مرتبه فهمیدم رهبران ما چ ـ           

بله ، همین آقایان اولیاي امور ، کـه هرچـه مـی کـشم از              . در آن حمامها کرده اند      
این آقایان به یک گله بز می مانند که توي یـک درختـزار جـوان        ! دست آنهاست   
اینها راه را بـر هـر آزاده اي سـد مـی     !  همه چیز را نابود می کنند    –ول شده باشند    

بچرخی و به هر راهی که بروي ، اینها سر راهت می ایـستند     به هر طرف که     .  کنند
بزرگترین آرزوي من این است که ببینم اینهـا هـم مثـل همـهء     . و مانعت می شوند  

  ...انگلها و آفات دیگر ، ریشه کن شده اند و از بین رفته اند 
  )غوغاي جمعیت ( 

  آقاي رئیس ، همچو توهین هایی هم مجاز است ؟   شهردار 
     ن آسلاکس

   )زنگ را به صدا در می آورد ( 
  ! ...دکتر استوکمان 

من نمی دانم این همه وقت ، چطور نتوانسته بودم خوب به این آقایان نگاه کـنم و                دکتر استوکمان 
در صـورتی کـه در تمـام ایـن مـدت نمونـهء تمـام        . چهرهء واقعی شان را بـشناسم     

 نمونه –ر خودم پیتر را می گویم  براد–عیاري از آنها هر روز خدا جلو چشمم بود 
  ... ء تمام عیار تعصب و تنگ نظري

خانم استوکمان پشت سر هم سرفه می کند    . قهقهه و همهمه و سوت و آشفتگی         (
  )آسلاکسن پی در پی زنگ می زند . 

     مرد مست 
  )که برگشته است ( 

  ... را بفهم و گرنه ؟ اولاً که اسم من پیترسن است نه پیتر ، ثانیاً حرف دهنت مرا گویی
  !بیرونش کنید !  این مرد که مست را بیندازید بیرون صداهاي خشمگین 

  )دوباره مرد مست را بیرون می کنند ( 
  این یارو کی بود ؟   شهردار 

  .نشناختمش ، عالی جناب    ران ضمردي از حا
  . مال این دور و برها نیست   مرد دوم 
  ... فروشی باشد که به نظرم همان خرت و پرت    مرد سوم 

  )بقیهء حرفهایش شنیده نمی شود ( 
ادامه بدهید ، آقاي دکتر ، فقط خـواهش مـی   ! لابد این یکی هم زیاده روي کرده     آسلاکسن 

  !کنم شما دیگر زیاده روي نکنید ، با اعتدال 
ز این حرفهـا  حالا بعد ا. باشد ، همشهریان ، من دیگر از رهبرانمان حرفی نمی زنم            دکتر استوکمان 

، اگر کسی خیال کند من امشب آمده ام اینجا که این آقایان را به صـلابه بکـشم ،        
چون مـن بـر ایـن عقیـده     !  به کلی از مرحله پرت است     –بدانید که اشتباه می کند      

هستم که این واماندگان مرتجع ، این بازماندگان اعصار کهن ، خودشـان مـشتاقانه         
احتیاجی به این که یک پزشک مرگشان را جلو      . ند  دارند گور خودشان را می کن     

خطرنـاك  ! و به هر حال ، خطر اصلی براي جامعه مـا اینهـا نیـستند           . بیندازد نیست   
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ترین عاملی که حیات معنوي ما را مسموم می کند و زمین زیر پایمان را به گندابی 
زادي اینهـا  خطرناك ترین دشمنان حقیقـت و آ ! متعفن بدل می کند ، اینها نیستند        

  !نیستند 
  !پس کی ها هستند ؟ کی ها ؟ اسم ببرید     فریادهایی از هر سو
چـون ایـن اسـت آن کـشف     ! نگران نباشید ، اسم می بـرم ، معرفـی اش مـی کـنم             دکتر استوکمان 

  . بزرگی که امروز کرده ام 
    )صدایش را بالا می برد ( 

همـان اکثریـت قـاطع ، اکثریـت     ! بلـه  ! ه اسـت  خطرناك ترین دشـمنان حقیقـت و آزادي اکثریـت جامع ـ      
  !این هم جواب شما ! از این ! از این باید ترسید ! آزادیخواه ، اکثریت کوفتی 

بیشتر حاضران فریاد می زنند و پا به زمین می کوبند و سـوت       . غوغاي تمام عیار    ( 
به نظر چند تنی از سالمندان مجلس نگاههاي دزدانه رد بدل می کنند و .  می کشند

خانم استوکمان با نگرانی بـر مـی خیـزد و     .می رسد که از این وضع خوشحال اند         
ایلیف و مورتن تهدید کنان به سراغ بچه محصل هایی می روند که سر       . می ایستد   

آسلاکسن پی در پی زنگ می زند و مجلس را دعـوت بـه   . و صدا راه انداخته اند   
نگ هر دو سعی دارند صحبت کنند امـا  هاوستاد و بیلی. سکوت و آرامش می کند    

  . )بالاخره سکوت حکم فرما می شود .  صداي هیچ یک شنیده نمی شود
من به عنوان رئیس جلسه از سخنران می خواهم که آن بیانات زشت و توهین آمیز            آسلاکسن 

  .را پس بگیرند 
ادي مرا سلب کرده و همین اکثریت است که آز! هرگز ، آقاي آسلاکسن ، هرگز      دکتر استوکمان 

  .نمی گذارد من حقیقت را افشا کنم 
  .اکثریت همیشه حق دارد    هاوستاد 
  .  حقیقت را از زبان اکثریت می شود شنید–بله    بیلینگ 

ایـن هـم یکـی از آن       ! هـیچ وقـت     !  من می گویم اگثریت هیچ وقـت حـق نـدارد             دکتر استوکمان 
 و روشنفکر موظف اند با آن در بیفتند نیرنگهاي اجتماعی است که انسانهاي آزاده  

اکثریت هر جامعه را کی ها تشکیل می دهند ؟ فهمیده هـاي آن جامعـه یـا نفهـم           . 
هایش ؟ فکر می کنم همه ء ما بایـد قبـول کنـیم کـه در همـه جـاي دنیـا اکثریـت                  

آخر ، شما را به خدا ، این درست است که نفهم هـا بـر   ! وحشتناك با نفهم هاست  
   حکومت کنند ؟ فهمیده ها

   )غوغا و فریاد ( 
بدبختانه ، فعلا ً ! اما نمی توانید بگویید من اشتباه می کنم  ! باشد ، اگر دلتان می خواهد سر من داد بکشید           

حق با آدم هـایی مثـل مـن      ! قدرت دست اکثریت است ، اما حق با اکثریت نیست           
  ! قلیت استحق همیشه با ا!  با معدودي آدم منزوي شده مثل من –است 

  )باز هم غوغا ي عمومی ( 
  !پس آقاي دکتر استوکمان از پریروز جزو اعیان و اشراف شده اند    هاوستاد 

من همین الان گفتم که دیگر نمی خواهم راجع بـه ایـن گلـه بـز کوچـک مردنـی              دکتر استوکمان 
مـن بـه فکـر آن      .  زندگی ،خودش آنها را کنار گذاشـته         –تنگ نظر صحبت کنم     

 آن عده ء معدودي که به حقایق تازه و بـدیع ، بـه شـیوه هـاي جدیـد                 – نفرم   چند
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این عده ، پیـشگام  ! تفکر ، دست یافته اند و این حقایق را شعار خودشان کرده اند     
 به قدري پیش رفته اند و جلو افتاده اند که اکثریت مطلق بـه گردشـان      -و پیشتازند 

 – خاطر حقایق نوظهور پیکار می کنند اینها در آن صف مقدم ، به. هم نمی رسند   
حقایقی چنان بدیع ، چنان تازه ، و چنان جسورانه که حالا حالاها در کله اکثریـت        

  !مقدس شما نمی گنجد 
  !صحیح ، پس حضرت آقا انقلابی شده اند    هاوستاد 

غ بزرگ کـه  من می خواهم بر ضد این درو! بله ، جناب هاوستاد ، انقلابی شده ام            دکتر استوکمان 
مگـر ایـن حقـایقی کـه     ! حقیقت فقـط در انحـصار اکثریـت اسـت ، انقـلاب کـنم        

، چی هستند ؟ یـک مـشت شـعار کهنـه و        اکثریت مدام سنگش را به سینه می زند       
، آقایان ،  حقیقتی که به این حد از کهنگی برسد  . پوسیده که باید برود به قبرستان       

  . فرقی با دروغ ندارد 
    )خنده و مسخرگی( 

عمر مفید هر . می خواهید باور نکنید ، حقایق ، بر خلاف تصور اکثر مردم ، عمر نوح ندارد ! بله ، بخندید 
کمتـر  .  یا حداکثر بیست سال –حقیقتی به طور متوسط هفده الی هجده سال است   

حقایقی که به این سن و سال می رسـند ، فقـط    .حقیقتی بیشتر از این عمر می کند    
 حقایق تا به این سن و سال نرسـند       حال ،ر این  با این   . خوان اند و بس     پوست و است  

اکثریت آنها را قبول نمی کند و به عنوان خوراك روحی سـالم بـه خـورد جامعـه              
این قبیل خوراك ها هـم ، از مـن پزشـک قبـول کنیـد ، ارزش غـذایی       .  نمی دهد 

علـت تمـام   . اسـت   چندانی ندارند حقایق اکثریت مثل غذاهاي مانده و فاسد شده           
  .بیماریهاي اخلاقی جامعه ما هم همین غذاهاي مانده و فاسد شده است 

  .به نظرم سخنران محترم ما تا اندازه اي از موضوع بحث خارج شده اند    آسلاکسن 
  .بنده هم کاملا با نظر آقاي رئیس موافقم     شهردار

من ! ن که فقط به موضوع بحث چسبیده ام تو مگه به سرت زده ؟ م      ! واقعا که پیتر       دکتر استوکمان 
دارم می گویم این تودهء کوفتی ، این اکثریـت مـرده شـور بـرده اسـت کـه منـابع         

  ! حیاط معنوي ما را آلوده کرده و زمین زیر پایمان را به گند کشانده
به عبـارت دیگـر ، جنـاب عـالی اکثریـت عظـیم تـوده هـاي ترقیخـواه را           ! صحیح     هاوستاد 

کنید صرفاً به خاطر این که عاقل اند و فقط به حقایقی تکیه مـی کننـد     محکوم می   
  .که مسلم و شناخته شده باشند 

ایـن حقـایقی کـه    ! آقاي هاوستاد عزیز ، شما دیگر از حقایق مسلم صحبت نکنیـد            دکتر استوکمان 
امروز توده ها قبول دارند ، همان حقایقی هستند که متفکـران پیـشرو در عهـد بابـا               

به عقیده ء من . گهاي ما مطرح کرده اند و متفکران پیشرو امروز قبولش ندارند بزر
آن حقیقت هم ایـن اسـت کـه    . ، فقط یک حقیقت  مسلم و بی چون و چرا هست    

هیچ جامعه اي نمی تواند بر اساس حقایق کهنه و تو خـالی زنـدگی سـالمی داشـته        
  . باشد

نمونه از این حقایق کهنه و تو خالی نمی دهید تـا    به جاي این کلی با فیها چرا چند            هاوستاد 
  ما هم بفهمیم ؟

  ) همهمهء تایید از چند جاي اتاق( 
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 امـا فکـر مـی    –چند نمونه که چیزي نیست ، من می توانم یک طومار نمونه بدهم        دکتر استوکمان 
اي کـه در حقیقـت   » شناخته شده« یکی از آن حقایق     .  کنم یک نمونه کافی باشد    

« و همهء هواداران » پیک مردم « پلیدي است و با این حال آقاي هاوستاد و  نیرنگ  
  ...به آن قسم می خورند » پیک مردم 

  ها ، کدام است ؟   هاوستاد 
عقیده اي است که از نیاکانتان به جا مانده و شما هـم بـی هـیچ فکـر و اندیـشه اي                     دکتر استوکمان 

 آن عقیده این است  که -ا جار می زنیدهمان عقیده را به زبان می آورید و همه ج         
توده ، یا خلق ، یا این که عوام بی فرهنگ ، یا آن میلیونها آدم جاهل و بـی خبـر ،          
هم درست برابر آن عدهء معدودي که از لحاظ فکري و معنـوي ممتـاز و برجـسته           

، حکومـت کننـد ، و    اند ، حق دارند راي بدهند ، تصویب کننـد ، محکـوم کننـد             
  .غیره غیره و 

  !به حق حرفهاي نشنیده    بیلینگ 
     هاوستاد 

   )هم زمان ، فریاد می کشد ( 
  !ببینید چه می گویند ، همشهریها 

پس ما آدم نیستیم ؟ پس فقط اعیان و اشراف حق دارند حکومت کننـد ؟   !  عجب   صداهاي خشمگین   
  پس ما حق نداریم حرفی بزنیم ؟ 

  !رفات بگوید بیندازیدش بیرون اگر می خواهد از این مزخ   یک کارگر 
  !بیندازیدش بیرون    چند کارگر دیگر 

     یک مرد 
   )فریاد می کشد ( 

  !اِوِرسن ، حالا بوقت را بزن 
صداي گوش خراش بوق ، در میان صفیر سـوت و غوغـاي خـشمگین جماعـت            ( 

  ) بلند می شود 
     دکتر استوکمان 

   )و صدا کمی فروکش می کند  همین که سر( 
توانید معقول و منطقی باشید ؟ نمی توانید ، یک بار هم که شده ، حقیقت را بشنوید و تحمل کنید ؟               نمی  

من انتظار نداشتم همه تان حرف مرا قبول کنید ، امـا توقـع داشـتم آقـاي هاوسـتاد                
آخر ، هر چه باشد ، ایشان دعـوي ترقیخـواهی           . کمی تامل کنند و بعد نظر بدهند        

  ...دارند 
     چند صدا 

   )متعجب و مفهور ( 
  چی ؟ گفت ترقیخواه ؟ هاوستاد ترقیخواه است ؟

     هاوستاد 
   )فریاد می کشد ( 

  من کی همچو چیزي نوشته ام ؟! ثابت کن ، آقاي دکتر 
     دکتر استوکمان 
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   )با حالتی تفکر آمیز ( 
 نمی خـواهم شـما را   خوب ، بگذریم ،! شما از این دل و جرئت ها ندارید ! حق با شماست    ! ، ببخشید  آخ

 حالا مـی خـواهم بـا دلایـل     –خوب . ترقیخواه خود منم . هم توي دردسر بیندازم  
در کمال وقاحت همهء شما را فریب می دهد و » پیک مردم « علمی ثابت کنم که   

هر جا که می گوید شما توده ها ، شما توده هاي میلیونی ، قلب تپندهء ملت هستید 
این حرف فقط و فقط یک نیرنگ ژورنالیستی ! ماست ، در واقع قصدش تحمیق ش

  .توده ها فقط مواد خامی هستند که ملت از آن ساخته می شود ! است 
  )غر و لند خنده و آشفتگی ( 

ببینیـد چـه   . حیوانـات را در نظـر بگیریـد    . همه ء مظاهر خلقت همـین طـور اسـت          دکتر استوکمان 
و اصیل بـا حیـوانی کـه اصـل و     تفاوت عظیمی هست بین یک حیوان خوش اصل         

از ایـن  .  یا مثلاً همین  مرغ هاي روسـتایی را در نظـر بگیریـد           ! نسب درستی ندارد    
چه تخمی به هم می ! مرغِ آشغال خورده چه قدر گوشت به عمل می آید ؟ هیچی 

حالا یک مرغ اصـیل اسـپانیایی   .  رسد ؟ یک چیزي در حد تخم کلاغ یا تخم زاغ      
ر بگیرید ، یا قرقاول را ، یا بوقلمون را ، و آن وقت ببینید تفـاوت             یا ژاپنی را در نظ    

، همین سگهایی که این همه با مـا انـسانها    همین طور سگها  !  از کجاست تا به کجا    
 یکـی از همـین      –اول یک سـگ معمـولی را در نظـر بگیریـد             ! انس و الف دارند     

وارهـا را کثیـف مـی    سگهاي ولگرد و کثیفی که توي خیابانها ول می کردنـد و دی    
حالا این سگ ولگرد را بگذارید کنار یک سگ تازه تربیت شدهء اصـل و        .  کنند

نسب داري که پشت در پشت غذاي خوب خورده و گوشش با صداهاي  ظریـف        
فکر نمی کنید مغز این سگ تازي با مغـز آن       . و موسیقی خوش آهنگ آشنا شده       

گهاي اصیل را تربیت مـی کننـد و   توله هاي همین س ! سگ ولگرد تفاوتهایی دارد     
در صورتی که توله سگ ولگـرد را  . حیرت انگیز ترین کارها را از آنها می کشند    

  !جان به جانش کنی چیزي یاد نمی گیرد که نمی گیرد 
  )هیاهو و خنده ( 

     یک مرد
   )فریاد می کشد ( 

  پس ما سگ هم شدیم ؟
  !ما حیوان نیستیم ، دکتر    مرد دیگر 
منتها عده ء حیوانـات اصـیل و نـژاده بـین مـا      ! چرا ، دوست عزیز ، ما همه حیوانیم     وکمان دکتر است

و تفاوت عظیمی هست بین انـسانهایی کـه مثـل سـگهاي تـازي انـد و       .  زیاد نیست 
خوشمزه اینجاست که تا جایی کـه موضـوع       .  انسانهایی که مثل سگهایی ولگردند    

  . د کاملا با من هم عقیده اند، آقاي هاوستا بحث ما حیوان چهار پاست
  ! تمام شد و رفت –حیوان حیوان است    هاوستاد 

، منتها همچو که می خواهیم این قانون را بسط بدهیم و در مورد حیوان دو پا به  لهب   دکتر استوکمان 
کار ببریم ، آقاي هاوستاد جا می زنند ، دگر حاضر نیستند این خط را تا آخر طـی            

شـعار مـی دهنـد     » پیک مردم   « که قانون را وارونه می کنند و در         این است   . کنند  
و ، خوب ، تـا ایـن   . که سگ هاي ولگرد خیابانی عالی ترین نمونه ي وحوش اند            
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پرستش کورکورانه ي توده ها هستند و نمی خواهند امتیازي بر عوام الناس داشـته            
  .باشند ، همین است که هست 

اصل و نـسب مـن روسـتایی اسـت ،     .  متیازم و نه ادعایی دارممن نه کشته مرده ي ا    هاوستاد 
  .خیلی هم افتخار می کنم که جزو عوام الناس هستم ، حالا شما مسخره کنید 

  ! زنده باد. زنده باد ! زنده باد هاوستاد    چند کارگر 
ه جـا  عـوام النـاس هم ـ  . منظور من از عوام الناس فقط طبقات پـایین جامعـه نیـست            دکتر استوکمان 

بـه همـین شـهردار جلالـت مـآبِ از خـود       . هست ، حتی در طبقات بـالاي جامعـه       
ایـشان از هـر عـامی اي کـه چـشم روزگـار در بـین                ! متشکر خودتـان نگـاه کنیـد        

  .موجودات دو پا دیده عامی تر است 
  )خنده و هیس هیس( 

  .این ها دیگر زخم زبان شخصی است . من اعتراض دارم    شهردار 
     مان دکتر استوک

  ) بی اعتنا ( 
و البته عامی بودنشان هیچ ربتی به اجداد مان ندارد ، چون هر دومان تخم و ترکه ي یک اصلیم ، یکـی         –

  ...  از آن دزد هاي کهنه کار دریایی از اهالی پومرانی یا آن حوالی
  .من تکذیب می کنم ! جعل محض است !  مزخرف است   شهردار 

ن است که افکار ایشان همان افکار مـافوق هاشـان اسـت ، عقایـد ایـشان                  دلیلش ای    دکتر استوکمان 
همان چیز هایی است که از روس هاشان شنیده اند آدمی با این مشخـصات ذاتـاً و             
نفساً جزو عوام الناس است و به همین دلیل است که بـرادر جلالـت مـاب مـن ، بـا            

فاقـد امتیـازات معنـوي    همه ي اهنّ و تلپ اش ، از هر حیث ، و من جمیع جهات ،   
است ، و به همین دلیل هم از هر چیزي که بویی از آزادي و آزادگی بـردا باشـد ،          

  . رم می کند 
  ! آقاي رئیس  شهردار 

پس به نظـر شـما فقـط صـاحبان امتیـاز آزادي خواهنـد ؟ کـشف تـازه اي            ! عجب     هاوستاد 
  است؟

  )خنده ي جمعیت ( 
دلیلش هم این است که آزادي خـواهی و        ! ز کشفیات من است     بله  این هم یکی ا        دکتر استوکمان 

پیـک  « پایبندي به اخلاق تقریبا یک چیز اند و به همین دلیل است که مـن خطـاي      
را به کلی غیر قابل بخشش می دانم چون هر روز خدا شعار مـی دهنـد کـه          » مردم  

 ناس و پایبندي به اصول اخلاقی و آزادي خواهی ملک طلق توده هاست و عوام و  
 و خلاصه تباهی و شرارت و فساد اخلاقی مثل چرکی است که از دملی   –اکثریت  

به نام فرهنگ تراوش می کنند ، درست همان طور که آلودگی ها و کثافـت هـاي    
  .حمام ها ناشی از فاضلاب دباغ خانه هاست 

  )هیاهو و آشفتگی ( 
     دکتر استوکمان 

   ) با حرارت ادامه می دهد بی اعتنا به هیاهو ، لبخند می زند و (
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! داد و قال راه می اندازند که باید سطح فکر توده ها و عوام و الناس را بالا برد » پیک مردم « و آن وقت ، 
باشد ، پس بالا بردن سطح فکر توده ها »  پیک مردم« اگر بنا بر تعالیم ! جل الخالق 

منتها ، خوشبختانه ، از ! بودي مثل این است که آنها را بیاندازي توي صراط فنا و نا     
اجداد ما دهان به دهان رسیده است که فرهنگ فساد اخلاق می آورد ، نخیر ، آقـا      

ایـن  ! تباهی واقعی ، فساد حقیقی جهل است و فقـر و شـرایط احمقانـه ي زنـدگی          
هاست که فساد اخلاق می آورد ، خانه اي که اتاق هایش هوا نخورد و کفش هـر              

 که تازه همسر من ، کاترین ، می گوید کف اتاق ها باید سابیده –روز جارو نشود 
 بله ، یک همچو خانه اي من –هم بشوند ، منتها این نظرش جاي چون و چرا دارد         

فقدان اکسیژن کافی وجدان آدم را ضعیف می ! می گویم ، فساد اخلاق می آورد 
فی وجود نـدارد چـون   و ازقرار معلوم در اکثر خانه هاي این شهر اکسیژن کا  . کند  

وجدان اکثریت کذایی به قدري ضعیف شده که می خواهند آینده ي شهرشان را              
  .  در باطلاقی از ریا و نیرنگ و سالوس پی ریزي کنند

  .  این دیگه قابل تحمل نیست –شما دارید به کل جامعه اهانت می کنید    آسلاکسن 
    .ید برود سر جایش بنشیندآقاي رئیس خواهش می کنم به سخنران بگوی   یک مرد 

  !   بله بله درست است بگویید برود بنشیندصداهاي خشم گین
     دکتر استوکمان 

   )از کوره در می رود ( 
می نویسم و می فرسـتم بـراي   ! پس من می روم کوس حقیقت را بر سر بامهاي این شهر به صدا در بیاورم      
  !د اینجا چه خبر است روزنامه هاي شهرهاي دیگر تا در تمام مملک بدانن

  .مثل اینکه آقاي دکتر می خواهند این شهر را نابود کنند    هاوستاد 
بله من شهر و زادگاهم را به قدري دوست دارم که حاضرم نابودش کنم ولی نبینم          دکتر استوکمان 

  .که در سایه ي دروغ و ریا آباد شده 
  ! پس مسئله روشن شد    آسلاکسن 

نم استوکمان بیهوده سرفه می کند ، دکتر دیکر توجه اي به       غوغاي جمعیت ، خا   ( 
  ) او ندارد

     هاوستاد 
   )بلند تر از همه فریاد می کشد ( 

  ! کسی که با این صراحت خاستار ناودي جامعه باشد ، بی تردید دشمن جامعه است 
     دکتر استوکمان 

   )با هیجانی دم افزون ( 
یا و نیرنگ وابسته است  مستحق نابود شدن اسـت مـن مـی گـویم     من می گویم جامعه اي که حیاتش به ر        

!  شهري که چنین جامعه اي را در خودش جـا داده اسـت بـا خـاك یکـسان بـشود       
شـما  ! مردمی که با دروغ زندگی می کنند باید مثل حشرات مـوزي نـابود بـشوند               

اگـر  ! شما کل مملکت را به نابودي می کـشانید         ! تمام مملکت را آلوده می کنید       
بگذار کل مملک « قرار باشد با نیرنگ و ریا زندگی کنید ، من از ته دل می گویم 

  » بگذار همه ي مردم از میان بروند ! نابود شود 
  !این بابا دشمن مردم است    یک مرد 



 دشمن مردم
 

  گل گفت شنیدي؟ شنیدي صداي مردم را ؟    بیلینگ 
     تمام جمعیت 

   )فریاد کشان  (
  ! او از مردم بدش می آید ! ن مردم است ، او از مملکت خودش متنفر است او دشم! بله! بله ! بله 

من ، چه به عنوان یک شهروند و چه به عنوان یک انسان از اینکه مجبور بـودم بـه                      آسلاکسن 
، دکتر استوکمان مشب چهره ي واقعی خود  این حرف ها گوش کنم عمیقا متاثرم

. د که من حتی به خواب هـم نمـی دیـدیم     و شکلی هم نشان دا–را به ما نشان داد  
من متاسفم که مجبورم اظهارات همشهریان محترم را تایید کنم پیـشنهاد مـی کـنم            

ما شـرکت  «به این مضموم   .این نظر عمومی را به صورت این قطع نامه در بیاوریم            
کنندگان این اجلاس اعلام می داریم  دکتـر تومـاس اسـتوکمان ، نـاظر بهداشـتی                 

  » م ها دشمن مردم است سابق حما
عده اي دور دکتر استوکمان حلقه می زنند و         . طوفان هلهله و کف زدن جمعیت     ( 

بنا می کنند به هو کشیدن و مـسخره کـردن ، خـانم اسـتوکمان و پتـرا مجبـور مـی          
مورتن و ایلیف با چند تن از بچه محصل ها که به جمع . شوند بر خیزند و بایستاند      

  ) . بزرگتر ها آنان را از هم جدا می کنند . گلاویز می شوند هو کنندگان پیوستند 
      دکتر استوکمان

   ) به جمعی که دوره اش کردند(
  ...شماها نمی فهمید که  !اي ابله ها 

     آسلاکسن 
   )زنگ خود را به صدا در می آورد ( 

گیـري از ملاحظـات   منتهـا بـراي جلـو    . حالا راي مـی گیـریم   . دکتر استوکمان دیگر حق صحبت ندارند    
کاغذ سفید . خصوصی ، راي گیري را به صورت کتبی و بی امضا انجام می دهیم           

  دارید آقاي بیلینگ ؟
  ... هم سفید هم رنگی –بله    بیلینگ 

     آسلاکسن 
   )از سکو پایین می آید ( 

  . بله همینجور . کاغذ ها را تکه تکه کن . خوب شد ، کارمان جلو افتاد 
   )به جمعیت ( 

  . راي ها را هم خودم جمع می کنم . کاغذ سفید یعنی بله ، کاغذ رنگی یعنی نه 
آسلاکسن و یکی دو نفر دیگر تکه هاي کاغذ را که در کلاهـی ریختـه      . شهردار اتاق را ترك می کند       ( 

   )اند دور اتاق می گردانند 
     مرد اول 

   )به هاوستاد ( 
  می گویم به نظر شما دکتر چش شده ؟ 

  . به نظر من همه ي این کارها از روي بی فکري است    تاد هاوس
     مرد دوم 

   )به بیلینگ ( 
   یارو مشروب هم می خورد ؟ –بگو ببینم ف تو که دائم به خانه شان رفت و آمد داشتی 
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  .سر میزشان همیشه یک بطري عرق بود . والا چه عرض کنم    بیلینگ 
  . سرش می زند به نظر من این بابا گاهی به    مرد سوم 
  درست است مثل این که جنون در خانواده شان سابقه دارد ، نه ؟    مرد اول
  .بعید نیست     بیلینگ 

می . نه این نیست ، اگر از من بپرسید این کارها فقط و فقط از روي لجاجت است              مرد چهارم 
  .خواهد از کسی انتقام بگیرد 

 اما حقوقش را بالا –ت اضافه حقوق کرده یادم است یک روز می گفت در خواس    بیلینگ 
  .نبرده اند 

     هر چهار نفر 
   )یک صدا ( 

  !آها پس بگو
     مرد مست 

   )از میان جمعیت ( 
  !یکی هم سفیدش را بدهید . به من هم یک رنگی اش را بدهید 

  .بیاندازیدش بیرون ! باز این مرد که مست آمد    چند نفر 
     مورتن کیل 

   )ی رود به نزد دکتر م( 
  ! دیدي، استوکمان ؟ این هم آخر و عاقبت مسخره بازي! خوب 

  .من وظیفه ي خودم را انجام دادم    دکتر استوکمان 
  این حرفا چی بود راجع به دباغ خانه ها می گفتی ؟   مورتن کیل 

  .گفتم کثافت ها از آنجا می آید . شنیدي که    دکتر استوکمان 
  نه ي من هم ؟یعنی از دباغ خا   مورتن کیل 

  .متاسفانه مال تو از همه بد تر است    دکتر استوکمان 
  این را هم می خواهی توي روزنامه هم بنویسی ؟   مورتن کیل 

  .من چیزي را پنهان نمی کنم    دکتر استوکمان 
  !  به تو بگویم –پس برایت گران تمام می شود    مورتن کیل 

  )می رود ( 
     مرد چاق 

  ) رستر می رود و بی اعتنا به خانم ها به نزد ناخدا هو( 
  خوب ، ناخدا ، حالا دیگر خانه ات را در اختیار دشمنان مردم می گذاري ؟

  . فکر می کنم اختیار اموال خودم را داشته باشم   ناخدا هورستر 
  .پس اگر من هم با اموال خودم همین کارها را کردم حق گله نداري ! صحیح    مرد چاق 

  منظورت چیست ؟   ناخدا هورستر 
  !فردا می فهمی منظورم چیست    مرد چاق 

  )رو می گرداند و می رود ( 
  !ناخدا هورستر ، این آقا همان صاحب کشتی شما نیست    پترا 

  .چرا    ناخدا هورستر
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     آسلاکسن 
   )با اوراق راي بالا سکو می رود و زنگ را به صدا در می آورد ( 

  ... ري را به استحضار آقایان برسانم به استثناي یک راي مخالفاجازه می خواهم نتیجه ي راي گی
  .آن هم مال این مرد که مست بود    یک مرد جوان 

این جلسه به اتفـاق  . به استثناي یک راي مخالف ، که آن هم مال یک مست است      آسلاکسن 
   دآرا دکتر توماس استوکمان ، ناظر بهداشتی حمام ها را دشمن مردم اعلام می دار

   )فریاد ها و حرکات حاکی از تایید حضار ( 
  ! جاوید باد جامعه ي شریف و باستانی ما 

    )هلهله ي حضار ( 
زنده باد شهردار گرانقدر و زحمت کش ما که به حکم وجدان گردن گذاشته انـد و علقـه هـاي خـونی و          

  ! پیوند هاي خانوادگی را نادیده گرفته اند 
   )هلهله ي حضار ( 

  . ه را اعلام می کنیم ختم جلس
  )از سکو پایین می آید ( 

  ! زنده باد رئیس جلسه    بیلینگ 
  !زنده باد ! زنده باد ! زنده باد آقاي آسلاکسن    تمام جمعیت 

پترا ، کت و کلاه من را بده ، ناخدا توي کشتی تان براي چند مـسافر آمریکـا جـا                     دکتر استوکمان 
  دارید ؟

  .تر براي تو و متعلقان تو همیشه جا هست البته دک   ناخدا هورستر 
     دکتر استوکمان 

   )در حالی که کتش را به کمک پیتر می پوشد ( 
  ! بچه ها ، بیایید ! بیا کاترین 

  . )بازوي همسرش را می گیرد ( 
     خانم استوکمان 

   )با صداي آهسته ( 
  . توماس جان ، بیا از در عقب برویم

  ن ، ما با در عقب کاري نداریم نه ، کاتری   دکتر استوکمان 
   )صدایش را بلند می کند ( 

شـما را  « من مثل آن بابا بخشنده و بـا گذشـت نیـستم کـه بگـویم       ! کار دشمن مردم شما هنوز تمام نشده  
  » . بخشودم ، زیرا خود نمی دانید 

     آسلاکسن 
   )فریاد می کشد ( 

   !دکتر استوکمان ، از این حرفتان بوي کفر می آید 
  .آن هم در حضور یک عده مومن ! آره والا ، گل گفتی    بیلینگ 

  ! حالا دیگر ما را تهدید می کند    یک صداي خشن 
  . برویم در و پیکر خانه اش را خورد کنیم   فریاد هاي خشمگین

     یک مرد 
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   )از میان جمعیت ( 
  ! بوقت را بزن ! یاالله اونسن 

.  صداي بوق و سوت و نعره هاي وحـشیانه   .کند دو بار صداي بوق را تقلید می     ( 
ناخدا هورستر براي آنها راه باز می کند . دکتر و خانواده اش به طرف در می روند 

(  
     تمام جمعیت 

    )پشت سر آنها نعره می کشند ( 
  ! دشمن مردم! دشمن مردم 

     بیلینگ 
   )در حالی که یادداشت هایش را مرتب می کند ( 

  !شب خانه ي استوکمان عرق بخورم لعنت بر من اگر ام
ایـن فریـاد   . هیـاهو در بیـرون ادامـه مـی یابـد           . مردم به طرف در هجوم می برند        ( 

  )»  !دشمن مردم ! دشمن مردم !  دشمن مردم« همچنان به گوش می رسد  
  پرده 

  پرده ي پنجم
قفسه هاي کتاب و کمد هـاي شیـشه اي دارو و        . صحنه  اتاق کار دکتر استوکمان       

در هال در دیـوار انتهـاي صـحنه    . ابزار هاي پزشکی کنار دیوار ها ردیف شده اند      
در دیـوار سـمت   . در اتاق نشیمن ، سـمت چـپ ، در انتهـاي صـحنه اسـت              . است  

میـز تحریـر دکتـر    . راست دو پنجره است که تمام شیشه هایشان خـرد شـده اسـت       
صـبح  . بهـم ریختـه اسـت      اتاق  . پوشیده از کتاب و کاغذ در وسط اتاق قرار دارد           

  . است
دکتر استوکمان با لباس خانگی و شب گلاه و دمپایی خم شـده اسـت و دارد بـا                 ( 

پس از مدتی سـنگی را بیـرون   . یک چتر زیر یکی از کمد ها را زیر و رو می کند     
   )  .می کشد

     دکتر استوکمان 
   )رو به در باز اتاق نشیمن ( 

  .کاترین ، یکی دیگر هم پیدا کردم 
     خانم استوکمان 

   )اتاق نشیمن  (
    .فکر کنم باز هم باشد
     دکتر استوکمان 

   )سنگ را کنار سنگ هاي دیگري که روي میز کپه شده اند می گذارد ( 
می خواهم مـورتن  . خیال دارم این سنگ ها را تا آخر عمرم نگه دارم اینها یادگاري هاي با ارزش هستند             

   .ببینند و بزرگ هم که شدند از من ارث ببرند و ایلیف هر روز اینها را 
   )در حالی که زیر قفسه ي کتابی را می گردد ( 

   هنوز نرفته دنبال شیشه بر؟- همین خدمتکاره- اسمش چی است ؟ –راستی این دختره 
     خانم استوکمان 
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   )وارد می شود ( 
  .چرا ، رفت منتها شیشه بره گفت امروز نمی تواند بیاید 

  . بگو جرات نکرده که بیاید     ستوکماندکتر ا
    .بله ، راندین همی می گفت از همسایه ها می ترسد   خانم استوکمان 

   )رو به اتاق نشیمن ( 
  . چیست ، راندین ؟ خیلی خوب الان می آیم 

   )به اتاق نشیمن می آید و فی الفور بر می گردد ( 
  .  یک نامه آمده توماس

  نم بده ببی   دکتر استوکمان 
   )نامه را باز می کند و می خواند ( 

  .تعجبی ندارد . صحیح 
  از کیست ؟   خانم استوکمان 
  . خواسته که خانه را خالی کنیم . از صاحب خانه    دکتر استوکمان 
  .راستی؟ او که آدم خوبی بود    خانم استوکمان 
     دکتر استوکمان 

   )در حالی که به نامه نگاه می کند ( 
 به خاطر رایت افکـار  –د چاره اي دیگري ندارد متاسف است ، اما جرات مخالفت ندارد   خودش می گوی  

  ... و غیره و غیره – ترس از در افتادن با متنفذین شهر – پاره اي تعهدات –عمومی 
  حالا دیدي ، توماس ؟    خانم استوکمان 
. ر از دم همه ترسو و بزدلنـد  تو این شه  . بله ، بله ، دیدم ، درست حسابی هم دیدم              دکتر استوکمان 

  . از ترس همدیگر جرات نفس کشیدن ندارند 
   )نامه را پرت می کند روي زمین ( 
  ...کاترین ، ما که می رویم آمریکا و . را چه باك  ما

  توماس ، به نظر تو این تصمیم عاقلانه اي است ؟   خانم استوکمان 
جاله ها بسازم ؟ بمانم و بگذارم دشـمن مـردم صـدایم          انتظار داري بمانم و با این ر         دکتر استوکمان 

بزنند ؟ بمانم و بگذارم شیشه هاي خانه ام را خرد کنند؟ بیا نگاه کـن ؟ شـلوارم را             
  .هم پاره کردند 

  ! بهترین شلوارتم بود ! اي واي    خانم استوکمان 
د بهتـرین   کـسی کـه بـراي حـق آزادي مـی جنگـد هـیچ وقـت نبای ـ        –خـوب  ! بله     دکتر استوکمان 

 وصله اش می کنیم و درسـت   –ولی من ناراحت شلوار نیستم      . شلوارش را بپوشد    
چیزي که تحملش برایم مشکل است این است که این رجاله ها جـرات           . می شود   

 انگار که هم ردیف و هم شـان      -می کنند مرا تهدید کنند ، انگار که با من برابرند          
  .من اند 

اس ، رفتارشان با تو خیلی زشت و زننده بوده ، ولی این دلیل می شود  می دانم توم     خانم استوکمان 
  که وطنمان را ول کنیم و برویم ؟

فکر می کنی رجاله هاي شهر هاي دیگر بهتر از اوباش اینجا هستند ؟ مطمئن بـاش           دکتر استوکمان 
، بگذار هـر چـه    گور پدر همه شان. به هر کجا که روي آسمان همین رنگ است        
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درد من این است کـه در  . درد من اینها نیست ! ه می خواهند واق واق کنند     قدر ک 
ایم مملکت ازاین تا سر تا سر دیگرش دست روي هر جنبنده ي دیگري بگـذاریم       

بهتر از »  آزاد« نه اینکه دنیا ي به اصطلاح . می بینی بنده ي زر خریده حزبی است     
 اکثریـت اسـت ، بازیچـهء افکـار     اینجاست ، نه ، آنجا هم جامعه ي ملعبـه ء دسـت    

. فقط بافت آنجا گسترده تـر اسـت         .  عمومی به اصطلاح آزاد و باقی شعبده بازیها       
مثـل اینجـا   .  یکباره می زنند می کشندت ، دیگر ذره ذره شـکنجه ات نمـی کننـد       

و تازه ، اگر بخواهی ، می توانی کنار بکشی .  روح آدم را لاي منگنه نمی گذارند    
  . نی و مستقل بما

   )شروع می کند به قدم زدن ( 
  ...کاش یک جنگل بکر ناشناخته سراغ داشتم ، یا یک جزیرهء کوچک دور افتاده 

  ! فکر بچه ها رو هم بکن ، توماس    خانم استوکمان 
     دکتر استوکمان 

   )می ایستد ( 
 خودت که دیـشب  می خواهی در چنین جامعه اي رشد کنند ؟! تو هم عجب آدم غریبی هستی ، کاترین         

آن نـصفهء دیگـر   . نصف مردم این شهر دیوانهء زنجیر گـسیخته انـد      . شاهد بودي   
هم اگر عقل و شعورشان را نباخته اند به خاطر این است که اصلا عقـل و شـعوري     

  .نداشته اند که از دست بدهند 
  . آخر ، توماس جان ، تو اصلا مواظب حرف زدنت نیستی   خانم استوکمان 

 مگر چیزهایی که می گـویم درسـت نیـست ؟ مگـر همـه چیـز را وارونـه             –خوب     توکمان دکتر اس
؟ مگر حق را نا حق نکردند ؟ مگر نا حـق را جـاي حـق نگذاشـته انـد ؟          نکرده اند 

دیوانه کننده تر از همه این است که یک عـده آدم مـثلا فهمیـده هـم خودشـان را              
! نند متفکرین ترقی خواهی هـستند  قاطی این رجاله ها کرده اند و تازه خیال می ک          

  !قبول کن که حقیقتاً مسخره است 
  ... ولی. بله ، قبول دارم ، توماس ، مسخره است    خانم استوکمان 

  )پترا از اتاق نشیمن وارد می شود ( 
  به این زودي برگشتی ؟   خانم استوکمان 

  . اخراجم کردند   پترا 
  چی ؟   خانم استوکمان 
  و را هم ؟ت   دکتر استوکمان 

من هـم فکـر کـردم    . خود خانم باسک حکم اخراج را به دستم داد ، مدیر مدرسه      پترا 
  . بهتر است فوري بگذارم و بیایم

  . بسیار کار خوبی کردي   دکتر استوکمان 
  ! اصلا فکرش را نمی کردم خانم باسک این قدر خبیث باشد   خانم استوکمان 

 کاملا معلوم بود که خودش هم نمی خواهد این کار        .مادر ، اون زن خبیثی نیست           پترا
  . این بود که من هم گذاشتم و آمدم.  اما گفت جرئت مخالفت ندارد. را بکند 

     دکتر استوکمان 
   )می خندد و دستهایش را به هم می مالد ( 
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  ! جداً که بامزه است!   درست مثل بقیه-او هم جرئت مخالفت ندارد
  ... بعد از آن ماجراهاي وحشتناك دیشب –لابد    خانم استوکمان 

  ... گوش کن ، پدر. قضیه فقط آن نبوده    پترا 
  ها ، چیست ؟   دکتر استوکمان 

خانم باسک دست کم سه تا نامه نشانم داد که همین امروز صبح به دستش رسـیده        پترا 
  ... بود

  لابد همه بی امضا ؟   دکتر استوکمان 
  .بله    پترا 

  . اینها حتی جرئت نمی کنند اسمشان را پاي نامه شان بگذارند! نگاه کن ، کاترین     دکتر استوکمان
دوتاشان نوشته بودند آقایی که گویا مرتب به خانهء ما رفت و آمد داشته ، دیشب                   پترا

ضمن صحبتهایش به من هم اشاره کرده و گفته کـه    . در باشگاه صحبت می کرده      
  .از مسائل بی اندازه افراطی و آزادیخواهانه است افکار و عقاید من در پاره اي 

  تو که انکار نکردي ؟   دکتر استوکمان 
 یعنـی البتـه بـه طـور         –خود خـانم باسـک هـم افکـار مترقیانـه دارد             ! نه که نکردم       پترا 

منتها حالا که آزادیخواهی من سر زبانها افتاده ، دیگر جرئت نمی کند     . خصوصی  
  .طرف مرا بگیرد 

؟ ایـن   میبینـی ، تومـاس  » آقایی که مرتب به خانهء ما رفت و آمد داشـته     « ! عجب     ستوکمان خانم ا
 ! دستمزد مهمان نوازیهاي تو

هر چه زودتر خرت و پـرت هایـت را جمـع            . ما دیگر تو این خوکدانی نمی مانیم            دکتر استوکمان 
  !هر چه زودتر برویم بهتر است . کن ، کاترین 

  .پترا ، برو ببین کیست . به نظرم کسی آمده ! یس ه   خانم استوکمان 
     پترا 

   )می رود در هال را باز می کند ( 
  .بفرمایید تو ! آه ، شمایید ، ناخدا هورستر 

     ناخدا هورستر 
   )از هال  (

  . گفتم یک تک پا بیایم ببینم در چه حال اید. صبح بخیر
     دکتر استوکمان 

   )با او دست می دهد  (
  . واقعا لطف کردید.  ممنونم

  . دیشب شما کمک بزرگی کردید. من هم ممنونم ، ناخدا    خانم استوکمان 
  خودتان چطوري برگشتید خانه ؟   پترا 

اولاً در زور و زورورزي هـر کـسی حریـف مـن         .  بالاخره هر طوري بود برگـشتم         ناخدا هورستر
  .  که گاز بگیرنددر ثانی ، این جماعت بیشتر پارس می کنند تا این .نیست 

 مـی خـواهم یـک چیـزي     –بیا اینجا  .  حقیقتاً  که این ملت چقدر ترسو و بزدل اند            دکتر استوکمان 
به ! خوب نگاه کن    . نگاه کن ، این سنگها را دیشب پرت کرده اند           .  نشانت بدهم 

همـه از دم  .  جان خودم ، دو تا سنگ درست و حسابی توي اینهـا پیـدا نمـی کنـی       
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مثل چوب ، همانجا ایستاده بودند و عربـده مـی   !  یک مشت شن –اند  سنگ ریزه   
توي این شـهر    . عمل خبري نیست     ! عمل کو  !کشیدند که می خواهند مرا بکشند       

  . مرد عمل پیدا نمی شود
  !  لااقل این دفعه را می شود گفت چه بهتر–خوب    ناخدا هورستر 

چون اگر کار به جنگ واقعی بکـشد   !   انگیز است  ولی به هر حال غم    !  خوب ، بله     دکتر استوکمان 
 ، آن وقت است که واویلاست ، ناخدا هورسـتر  و پاي دفاع از کشور در میان باشد 

 فی الفور پاشنه ها را ور مـی کـشند و پـا مـی گذارنـد بـه فـرار ،              منورافکرهامان... 
اکثریت مقدس مثل گله ي گوسفند هراسان ، هـر کـدام سـر بـه یـک طـرف مـی                      

آنهـا مـرا   ! بـه مـن چـه     –ولـی ، بـه درك       . این است که غم انگیز است       . ند  گذار
  .دشمن مردم می نامند ؟ من هم دشمن مردم می شوم 

  .  تو هیچ وقت دشمن مردم نمی شوي ، توماس   خانوم استوکمان 
حرف زننده ، گاهی مثل سوزنی اسـت کـه تـوي        .  ، کاترین  زیاد هم مطمئن نباش      دکتر استوکمان 

هیچ طوري نمی توانم فراموشش کـنم تـا    !  ...این قلب نکبتی هم     . ت فرو کنند    قلب
بـا هـیچ   . و دارد روحم را می خورد . مثل خوره به جانم افتاده . ته دلم را سوزانده    

  .پادزهري هم نمی شود خنثاش کرد 
  .باید بهشان بخندي پدر ، همین    پترا 

  .  خواهی دید – مردم راجع به تو عوض می شود ، بالاخره یک روز نظر دکتر    ناخدا هورستر
  .بله توماس ، من که مطمئن مطمئنم    خانم استوکمان 
اگـر مـی خواهنـد مثـل     !  خود داننـد  – خول. شاید ، ولی وقتی که دیگر دیر شده           دکتر استوکمان 

اگر می خواهند مرد میهن پرستی را از وطن خـودش  . بکنند   .حیوان زندگی کنند    
شما کـی حرکـت مـی    . یک روز خودشان پشیمان می شوند      . نند ، بکنند    آواره ک 

  ؟ کنید ، ناخدا هورستر
  ... راستش.  آمده بودم راجع به همین مسئله با تو صحبت کنم –والا    ناخدا هورستر 

  چطور مگر ؟ کشتی عیبی کرده ؟   دکتر استوکمان 
  . حرکت نمی کنم ، من با کشتی فقط. نه کشتی عیبی نکرده    ناخدا هورستر 

  اخراجتان که نکرده اند ؟   پترا 
     ناخدا هورستر 

   )با لبخند ( 
  !  چرا–والا 
  شما را هم ؟   پترا 

  ؟ بیا ، دیدي ، توماس   خانم استوکمان 
آخ اگر می دانستم همچو اتفاقی ! آن هم فقط به خاطر اینکه من حرف حق زده ام    دکتر استوکمان 

  ...می افتد 
  .من یک جاي دیگر کار پیدا می کنم ، مهم نیست . ناراحت من نباش     ترناخدا هورس

او که دیگر نان خـور کـسی نیـست ،    . آخر کار فرماي تو که مرد ثروتمندي است     دکتر استوکمان 
  . آه توف بر این روزگار
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نتها خودش می گفت ، اصلا دوست ندارد اخراجم کند ، م     . اتفاقاً آدم بدي نیست        ناخدا هورستر 
  ... جرات مخالفت ندارد

     دکتر استوکمان 
  ) می خندد( 

  ! بله ، جرات مخالفت ندارد
  ...آدم وقتی عضو یک حزب باشد . می گفت ، کار آسانی نیست    ناخدا هورستر 

، حزب مثل ماشین کالباس  اگر در عمرش یک حرف راست زده باشد همین است   دکتر استوکمان 
ی گیرد ، خورد می کند ، خمیر می کند  و تبـدیل مـی             مغز همه را م   . سازي است   

بی خود نیـست کـه دنیـا پـر شـده         . یک دست و یک شکل      . کند به یک گوشت     
  .همه کودن بی مغز .  است از کالباس انسان شکل

  !واقعا که ! توماس    خانم استوکمان 
     پترا 

   )به ناخدا هورستر ( 
  .ن اتفاق نمی افتاد ای. کاش دیشب ما را به خانه نمی رساندید 

  .  من پشیمان نیستم   ناخدا هورستر 
     پترا 

   )دستش را به سوي او دراز می کند (
  . ممنونم 

      ناخدا هورستر
   ) به دکتر استوکمان( 

  ... من فکر دیگري کرده ام ، آمده بودم بگویم که اگر هنوز هم میخواهی بروي
  ... ه زودتر از اینجا برویمما میخواهیم هر چ ! چه خوب    دکتر استوکمان
  ؟ نه ، مثل این که در خانه را زدن _هیس     خانم استوکمان

   .فکر میکنم عمو است    پترا
   ! آها    دکتر استوکمان

   ) داد میکشد (
  ! بیا تو

  ...به من قول بده که . ، توماس ، خواهش می کنم  ببین    خانم استوکمان
  ) .شهردار از در هال وارد می شود  (

     شهردار 
   )در آستانهء در  (

  ... اوه ، مهمان دارید ؟ پس من می روم و بعد می آیم
  . نه ، نه ، بیا تو   دکتر استوکمان 

  .آخر می خواستم خصوصی با تو صحبت کنم    شهردار 
  .ما می رویم توي اتاق نشیمن    خانم استوکمان 

  . من هم می روم و بعد می آیم   ناخدا هورستر 
  ...می خواهم راجع به آن موضوع بیشتر . نه ، تو هم برو توي اتاق    توکمان دکتر اس
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  . ، پس صبر می کنم باشد    ناخدا هورستر
شـهردار سـاکت   . ناخدا هورستر و خانم استوکمان و پترا به اتاق نشیمن می روند  ( 

  ) می ماند و فقط به پنجره ها نگاه می کند
  . ، نه ؟ بهتر است کلاهت را سرت کنی سرد استامروز هواي اینجا    دکتر استوکمان 

  . ، پس با اجازه  ممنون   شهردار 
   )کلاهش را سرش می کند ( 

  ... آنجا یک ریز می لرزیدم.  گمانم دیشب سرما خورده ام
  . ؟ به نظر من خیلی هم گرم بود جدي   دکتر استوکمان 

  . حیف که نتونستم جلو آن گزافه گویی ها را بگیرم   شهردار 
  آمده اي همین را بگویی؟   دکتر استوکمان 

     شهردار 
   )کاغذ بلندي از جیب در می آورد ( 
  . ، از طرف هیئت مدیرهء حمامهاست ، آمده ام این حکم را به تو بدهم نه

  حکم اخراج است ؟   دکتر استوکمان 
  .  بله ، از همین امروز   شهردار 

   )کاغذ را روي میز می گذارد ( 
به خـاطر رعایـت افکـار عمـومی ، مـی      .   بابت متاسفیم اما ، رك بگویم ، جرئت مخالفت نداریم ما از این  

  .فهمی که 
  .امروز چند بار این حرف را شنیده ام ! بله .  جرئت مخالفت ندارید   دکتر استوکمان 

از حالا به بعد تو نمـی تـوانی در        .  خواهش می کنم موقعیت خودت را درك کن          شهردار 
  .  طبابت کنیاین شهر

  اما می خواهم بدانم تو از کجا اینقدر مطمئنی ؟!  به درك   دکتر استوکمان 
اتحادیهء مالکان مستغلات طوماري تهیه کرده و خانه به خانه از همهء اهـالی معتبـر         شهردار 

و من بـه  .  شهر امضا می گیرد که بعد از این دیگر براي معالجه به تو مراجعه نکنند        
. می دهم که حتی یک نفر هم جرئت نمی کنـد طومـار را امـضا نکنـد     تو اطمینان   

  . یعنی جرئت مخالفت ندارد
  خوب ، دیگر چه ؟.  بله ، در این مورد شکی ندارم   دکتر استوکمان 

  ... به نظر من صلاح در این است که تو مدتی از این شهر بروي   شهردار 
  . ماتفاقا خودم هم همین فکر رادار   دکتر استوکمان 

بعد از شش ماه که خوب روي این مطلب فکر کردي و جوانب مختلف            . چه بهتر      شهردار 
، شــاید خــودت بــه ایــن نتیجــه برســی کــه بــرداري چنــد کلمــه   کــار را ســنجیدي

  ... عذرخواهی براي ما بنویسی و به خطاي خودت اعتراف کنی
  و لابد آن وقت کارم را به من بر می گردانند ؟   دکتر استوکمان 

  . به هر حال غیر ممکن نیست.  ممکن است   شهردار 
  پس با افکار عمومی چه می کنید ؟ شما که جرئت مخالفت نداشتید ؟   دکتر استوکمان 
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و ، رك بگویم ، براي ما مهم این است که تو . افکار عمومی متون و دمدمی است    شهردار 
  .چنین اعتراف نامه اي را منتشر کنی 

، فکر می کنم پیش از ایـن   خوب!   مثل اینکه خیلی به دهانتان مزه کرده      –حیح  ص   دکتر استوکمان 
  .گفته باشم که من با اینجور حقه بازي ها کاري ندارم 

خیال می کردي تمام شهر پشت سر تـو        . آنوقت موقعیت تو محکم تر از حالا بود            شهردار 
  .است 

  ! و حال تمام شهر بر علیه من است     دکتر استوکمان
  )  از جا در می رود( 

  ! می فهمی ؟ نمی کنم نمی کنم ،! ، مهم نیست  خود شیطان هم بر علیه من باشد
  ! حق ندارد !آدم زن و بچه دار حق ندارد هر کاري دلش خواست بکند ، توماس    شهردار 

.  دمن حق ندارم ؟ در این دنیا فقط یک کار است که انسان آزاده حق نـدارد بکن ـ               دکتر استوکمان 
  می دانی آن چه کاري است ؟

  ! ، نمی دانم نخیر   شهردار 
انـسان آزاده حـق نـدارد خـود را در        .پس بگذار به تو بگـویم        .البته که نمی دانی        دکتر استوکمان 

انسان آزاده حق نـدارد تـا جـایی سـقوط کنـد کـه خـودش بـه                .  کثافت غرق کند  
  . صورت خودش تف بیندازد

، بـه شـرطی کـه کلـه شـقی تـو دلیـل         ه منطقی و قابل قبول اسـت    این حرف ها هم       شهردار
  . ولی ما می دانیم که دلیل دیگري دارد.  دیگري نداشته باشد

  یعنی چه ؟   دکتر استوکمان 
به عنوان برادر تو و به عنوان کسی که     . ولی من    . خودت خوب می دانی یعنی چه         شهردار

کـه بـه ایـن      تو توصیه می کنم به آرمانهایی، به دو تا پیراهن بیشتر از تو پاره کرده    
  . ، دل نبندي آسانیها قابل حصول نیست

  تو از چی حرف می زنی؟   دکتر استوکمان 
  جدا انتظار داري باور کنم که تو از متن وصیت نامه مورتن کیل خبر نداري؟    شهردار

ت وقـف خانـه اي بـراي    من فقط همین را می دانم که دارایی مختصر اش قرار اس ـ          دکتر استوکمان 
  ولی این چه ربطی به من دارد؟.  کارگران از کار افتاده بشوند

مـورتن کیـل مـرد نـسبتاً      . اولا دارایی مورتن کیـل آن قـدرها هـم مختـصر نیـست            شهردار
  . متمولی است

  ... من خبر نداشتم   دکتر استوکمان 
 توجهی از نقدینگی او قرار     عجب ؟ پس لابد از این هم خبر نداشتی که سهم قابل               شهردار

تو و زنت هم تا آخر عمر     .  است به نام بچه هاي تو به حساب سپرده گذاشته بشود          
  ؟ اینها را خودش به تو نگفته.  می توانید از بهرهء آن پول استفاده کنید

ز ، هر وقت پیش من آمده از فقر و بی پـولی نالـه کـرده و ا         برعکس!  نه ، به شرفم    دکتر استوکمان 
  ، پیتر ، تو کاملا از این قضیه مطمئنی؟ ولی . سنگینی مالیات

  . کاملاً من اینها را از یک منبع موثق شنیده ام   شهردار 
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بایـد همـین   ! آیندهء کاترین هـم     ! پس آیندهء بچه ها تامین شده       ! واي خدا     –اما      دکتر استوکمان
  !  الان به کاترین بگویم

   ) صدا می زند (
  ! اترینک! کاترین 

     شهردار 
   ) جلو او را می گیرد (

  ! فعلا هیچی نگو !، صبر کن  نه
  ، کاري داشتی؟ چیست ، عزیزم   خانم استوکمان 
  . برگرد برو . نه ، عزیزم   دکتر استوکمان 

  ) خانم استوکمان در را می بندد( 
     دکتر استوکمان 

   )شروع می کند به قدم زدن  (
واي که چه حـال خوشـی    ! آن هم تا آخر عمر –همه شان ! که باورم نمی شود من   ! آینده شان تامین شد   

  ! ، آن هم تا آخر عمر به آدم دست می دهد وقتی می فهمد آینده اش تامین شده
مورتن کیـل هـر روز و هـر سـاعت کـه        . اما دقیقا آن طور که تو می گویی نیست             شهردار 

  . وض کنداراده کند می تواند مفاد وصیت نامه اش را ع
و دستهء پولدار تـو   گورکن از دردسري که من براي تو و دار.  ، نمی کند  نه ، پیتر     دکتر استوکمان 

  .، خیلی خیلی خوشحال است  درست کرده ام
     شهردار 

   ) جا می خورد و کاوشکرانه به او می نگرد (
  ! پس بگو! آها 

  ؟ چطور مگر   دکتر استوکمان 
هاي ناروایی که تو به  تمام آن تهمت. گولک بازي ها توطئه بوده پس تمام این جن   شهردار 

، قیمت وصیت نامـه ایـن پیرمـرد کـودن      نام حق و حقیقت به اولیاي شهر می زدي    
  ... کینه توز بوده

     دکتر استوکمان 
   ) با زبان تقریبا بند آمده (

  ! ده ام، تو پست ترین حرومزاده اي هستی که به عمرم دی  به شرفم قسم–پیتر 
حالا مـا    . حکم اخراج تو قطعی و فسخ نشدنی است        . ما دیگر با هم کاري نداریم        شهردار 

  .  براي کوبیدنت چماق خوبی داریم
  ) می رود( 

  !  بی شرف!  کثافت بی همه چیز   دکتر استوکمان 
  )  داد می کشد( 

 که همیشه ي خدا – اسمش چیست –به این دختره ! فوري بگو جا پاي این کثافت را پاك کنند !  کاترین
  !  بگو یک سطل آب بیاورد–کثافت از دماغش می بارد 

     خانم استوکمان 
  )در آستانهء در اتاق نشیمن  (
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  ! خواهش می کنم ، توماس!  هیس
     پترا 

   )نیز در آستانه در  (
  ! می خواهند خصوصی با شما صحبت کنند!  پدر بزرگ اینجاست پدر ،

  .  باشد   دکتر استوکمان 
   )می رود دم در  (

  . ، پدر بفرمایید
  ) . دکتراستوکمان در را پشت او می بندد.  مورتن کیل وارد می شود( 

  . ، چه فرمایشی بود؟ بفرمایید بنشینید خوب   دکتر استوکمان 
   . ، نمی نشینیم نه   مورتن کیل 

  )  به دور بر اتاق نگاه می کند( 
  ؟ ، جریان چیست  خیلی دنج و راحت به نظر می آید، استوکمان ، امروز اینجا خوب

  ؟ ، مگر عیبی دارد خوب   دکتر استوکمان 
اتـاق را پـر   . هواي تازه هـم کـه داري    . خیلی هم خوب است .  نه هیچ عیبی ندارد      مورتن کیل 

وجدانت هم امروز  ، لابد.  کرده اي از آن اکسیژنی که دیشب حرفش را می زدي   
  . راحتِ راحت است

  . ، هست بله   کتر استوکمان د
  .  ، فکرش را می کردم بله   مورتن کیل 

   ) با انگشت به سینهء خود می زند (
  می دانی اینجا چی هست ؟

  .ان شاء االله که یک وجدان راحت     دکتراستوکمان
  .نخیر ، چیزي بالاتر و بهتر از وجدان    مورتن کیل 

، بازش می کند و یک دسته کاغذ  ددفترچه بغلی کلفتی از جیب بغل در می آور (
  ) . از لاي آن بیرون می کشد

     دکتراستوکمان 
   )مات و مبهوت نگاهش می کند  (

  ؟ سهام حمامهاست
  . خرید اینها امروز مشکل نبود   مورتن کیل 

  ؟ اینها را خریده اید    دکتراستوکمان
  . ، تا جایی که پولم می رسید بله   مورتن کیل 

  ! ...  تو که می دانی حمامها چه وضعی دارند–ولی، پدرجان     دکتراستوکمان
  . از نو روبه راه می شوند ، تو اگر آدم معقولی باشی   مورتن کیل 

منتها مردم  –من هر کاري که از دستم بر می آمده کرده ام            خودت که می دانی ،        دکتراستوکمان
  . این شهر از دم همه دیوانه اند

اگـر ایـن حـرف تـو     .  ی گفتی بیشترین کثافتها از دباغخانه من می آید      تو دیشب م     مورتن کیل 
، پس پدربزرگ من و پدر من و خود من ، سالهاي سال ، عینهو سه تا  درست باشد
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.  ملک الموت ، مردم این شهر را مسموم می کرده ایم و هیچ کـس خبـر نداشـت                   
  خیال می کنی من می گذارم از این وصله ها به من بچسبانند ؟

  . متاسفانه مجبوري قبول کنی    دکتراستوکمان
من اسم و آبروي خودم را با هـیچ چیـز عـوض نمـی        ! ، دست شما درد نکند     نخیر    مورتن کیل

گـورکن جـانور کثیفـی    .  » گـورکن  «مردم اسم مرا گذاشـته انـد    ، شنیده ام .  کنم
مـن خیـال     . حالا من به آنها نشان می دهم که اشتباه می کننـد            ، خوب ؟ ، نه  است

  . دارم پاك زندگی کنم و پاك بمیرم
  ؟ چه جوري می خواهی این کار را بکنی    دکتراستوکمان

  . استوکمان تو مرا پاك می کنی ،    مورتن کیل
   ؟ من    دکتر استوکمان

حـالا   ؛ ، نمیـدانی   نـه  ؟ می دانی من این سهام را با کـدام پـول خریـده ام             .  ، تو  بله    مورتن کیل
من این سهام رت با پولی که قرار است بعد از مرگ من به         .  و می گویم  خودم به ت  

،  مـن هـر طـور بـوده     ، آخـر مـی دانـی    . خریـده ام  ، کاترین و پترا و پسرها برسـد      
  . بالاخره توانسته ام یم خرده پول کنار بگذارم

      دکتراستوکمان
   ) از جا در می رود (

  ؟ ریده ايمی خواهی بگویی اینها را با پول کاترین خ
حالا باید دید تو واقعاً همان قدر .  ، من تا آن آخرین پشیزش را سهام خریده ام       بله    مورتن کیل

هر بـار کـه    از حالا به بعد ، چون ،.  که نشان می دهی بی عقل و دیوانه هستی یا نه      
مثل این است که یک  ، بگویی آن کثافتها از دباغخانهء من توي آب شهر می رود   

هیچ مرد خانواده دوستی هم این کار را .  گوشت تن زن و بچه ات را بکنی  تکه از   
  !  مگر اینکه واقعا دیوانه باشی–نمی کند 

      دکتر استوکمان
   ) شروع می کند به قدم زدن (

  ! من دیوانه هستم!  ، من هم دیوانه هستم بله
  ! دیوانه باشی؟ محال است این قدر  یعنی زن و بچه ات را فدا می کنی   مورتن کیل 

      دکتراستوکمان
   ) در برابر او می ایستد( 

  ؟ چرا قبل از اینکه بروي این ورق پاره هاي بی مصرف را بخري نیامدي با من صحبت کنی
  . حالا دیگر کار از کار گذشته   مورتن کیل 

      دکتر استوکمان
   )بی قرار ، در اطراف اتاق راه می رود  (

  !اما چه کنم که حق با من است !  ... کاش اینقدر مطمئن نبودم
      مورتن کیل

   ) دفترچه را در دستش سبک سنگین می کند (
  . ، اینها یک پاپاسی هم نمی ارزند  دست از این دیوانه بازي ها برنداريراگ

  ) دفترچه را دوباره در جیب بغلش می گذارد( 
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 یک جور –آب یک راه حل علمی هست قطعاً براي تصفیهء ! لعنت بر شیطان !  آه    دکتر استوکمان
  ... ماده ضد عفونی کننده یا همچو چیزي

  ؟ ، چیزي که آن جانورها را بکشد یعنی    مورتن کیل
  ؟ ، یا دست کم آنها را بی ضرر کند بله    دکتراستوکمان

  ؟ مرگ موش چطور است   مورتن کیل 
چـه    گویند اینها فقط خیالات مـن اسـت ،  ، حالا که همه می اصلاً!  ،تو هم نه ، بابا     دکتر استوکمان

؟ مگر این رجاله هـاي نـادان تنـگ نظـر مـرا               اصراري است خلافش را ثابت کنیم     
  ؟ متهم به دشمنی با مردم نکرده اند ؟ مگر لباس تنم را پاره نکرده اند

  . ، شیشه هاي خانه ات را خرد کردند بله   مورتن کیل 
 من باید با کاترین صحبت کنم.  قبال خانواده ام وضایفی دارم، من هم در      بالاخره    دکتر استوکمان

  . این جور چیزها را بهتر می داند. 
  .به حرفش گوش کن  . او زن معقولی است. فکر خوبی است    مورتن کیل 

     دکتراستوکمان 
   ) ، رو به او می کند خشماگین (

 را بـه خطـر انـداختی هـم مـرا در مخمـصه       ؟ هم پول کاترین آخر چرا دست به این کار احمقانه زدي  ! آه  
  ...به قیافه ات که نگاه می کنم ، انگار خود ابلیس را می بینم  !گذاشتی 

اگـر  .  ولـی مـی خـواهم تـا سـاعت دو جوابـت را بـدهی       .  پس بهتر است من بروم       مورتن کیل 
 همـین  -» خانـهء سـالمندان فقیـر   « ، همینها را می برم مـی دهـم بـه        جوابت نه باشد  

  . مروز هم این کار را می کنما
  ؟ پس به کاترین چه می رسد    دکتراستوکمان

  ! آه حسرت    مورتن کیل
  ) در هال باز می شود و هاوستاد و آسلاکسن در هال به چشم می خورند (

  ! ببین کی ها آمده اند !به به     مورتن کیل
     دکتراستوکمان 

   ) به آن دو خیره می شود (
  ؟ چه رویی آمده اید به خانهء منیعنی چه ؟ شما با 

  . ما بیخود و بی جهت نیامده ایم   هاوستاد 
  . حرفهایی داریم که می خواهیم با شما مطرح کنیم   آسلاکسن 

     مورتن کیل 
   ) به نجوا( 

  .  تا ساعت دو–آره یا نه 
     آسلاکسن

   )به هاوستاد ( 
  ! آها

  ) مورتن کیل می رود( 
  . ؟ خلاصه اش کنید می خواهید بگوییدخوب ، چه     دکتراستوکمان
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، انتظـار نـداریم شـما     ، با توجه به موضعی که ما در جلـسهء دیـشب گـرفتیم         ببینید   هاوستاد 
  ... نسبت به ما نظر خوشی داشته باشید

خجالت هم خوب چیزي اسـت   ؟ شما اسم آن رفتار را می گذارید موضع      ! موضع    دکتر استوکمان
  ! یک جفت پیرزن بزدل!  یرزن رفتار کردیدشما فقط مثل دوتا پ !

مـا کـار دیگـري نمـی توانـستیم           . شما اسمش را هرچی دلتان می خواهد بگذارید          هاوستاد 
  . بکنیم

  !لابد شما هم جرئت مخالفت نداشتید     دکتر استوکمان
  . شما به این حساب بگذارید   هاوستاد 

شـما اگـر کـوچکترین      .  ریان مـی گذاشـتید    دکتر استوکمان ، شما باید ما را در ج           آسلاکسن 
  ... اشاره اي به من یا به آقاي هاوستاد کرده بودید

  ؟ ؟ به چی اشاره کرده بودم   دکتراستوکمان 
  .به انگیزهء واقعی تان    آسلاکسن 

  . نمی فهمم چه می گویید   دکتر استوکمان 
      آسلاکسن 

   ) مرموزانه سر تکان می دهد (
  .دکتر استوکمان خوب هم می فهمید ، 

  . مخفی کردنش حالا دیگر لزومی ندارد   هاوستاد 
     دکتر استوکمان 

   )از یکی به دیگري نگاه می کند ( 
  یعنی چه ؟ مقصودتان چیست ؟

، مگر این پدر زن شما نیست که راه افتاده دور شهر و سهام حمامها  دکتر ، بخشیدب   آسلاکسن 
  را می خرد؟

  ؟ ، که چی ، چند تایی خریده بلهخوب ،    دکتر استوکمان 
کسی کـه بـا شـما ایـن قـدر      .  بهتر بود کس دیگري را دنبال این کار می فرستادید     آسلاکسن 

  . نزدیک نباشد
کس دیگري باید حمامها را . ، عاقلانه تر این بود که خودتان وسط نمی آمدید  بله   هاوستاد 

بد نبود قبلش با من مشورت   ،دکتر استوکمان .نه خود شما  زیر ضربه می گرفت ،
  . می کردید

     دکتراستوکمان 
با حـالتی حیـرت زده    ، نخست به پیش رویش خیره می شود و بعد ، انگار که تازه به کنه مطلب پی برده      (

  )  می گویند
  یعنی چنین چیزي هم ممکن است ؟ !من که باورم نمی شود 

     آسلاکسن 
   ) لبخند زنان (

  . منتها به نظر من باید ظرافت بیشتري به خرج می دادید.  ظاهراً که ممکن است
ایـن طـوري     . بایـد چنـد نفـري دسـت بـه کـار مـی شـدید               .  کار یک نفر هم نبود       هاوستاد 

  . مسئولیتش هم کمتر بود
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     دکتر استوکمان 
  ) خوددار و آرام  (

  ؟ آقایان چی می خواهید بروید سر اصل مطلب ،
  ... اوستاد بگویندبهتر است آقاي ه   آسلاکسن 

  .، آسلاکسن  نه ، تو بگو   هاوستاد 
، حرف ما این است  حالا که ما می دانیم زیر کاسه چه نیم کاسه اي     ببینید خوب ،    آسلاکسن 

  . را در اختیار شما بگذاریم»  پیک مردم «حاضریم خطر کنیم و  . هست
  افکار عمومی تان چه می کنید؟ پس با  پس جرئت خطر کردن هم دارید      عجب ؟    دکتر استوکمان 

  ؟ ؟ نمی ترسید از طوفان خشم مردم
  . ما سوار موج توفان می شویم   هاوستاد 

به محض ایـن کـه حمـلات شـما           .دکتر   ، شما هم فوري باید تغییر موضوع بدهید         آسلاکسن 
  ... کار خودش را کرد

  ! ... ا مفت خریدیمیعنی به محض این که من و پدرزنم سهام حمامها ر   دکتر استوکمان 
خاطر مقاصد علمی می خواهید مهار حمامهـا را در چنـگ خودتـان        شما حتماً به ،      هاوستاد 

  ؟ بگیرید
و اصلاً به خـاطر مقاصـد علمـی هـم بـود کـه از گـورکن خواسـتم بـا مـن              .  مسلماً    دکتراستوکمان

یک دستی به سر و گـوش لولـه هـاي آب مـی کـشیم و       بعد هم ،  . همدست بشود 
نیم کرون هم براي ملت مالیات .  رفهاي ساحل هم چند جا را می کنیم و خلاصط

، شما  من فکر می کنم راحت سر و ته اش را هم می آوریم . ده خرج بر نمی دارد
  ؟ چی

  . هواي کار را داشته باشد» پیک مردم  « البته به شرطی که -من هم همین طور   هاوستاد 
  . روزنامه یعنی قدرت ، تر استوکمان، دک در جامعهء آزاد    آسلاکسن

لابد جواب  . آقاي آسلاکسن ، افکار عمومی هم یعنی قدرت.  کاملاً درست است   دکتراستوکمان 
  . اتحادیهء مالکان مستغلات را هم خودتان می دهید

  . خیالتان راحت باشد .جواب اتحادیه و انجمن با من     آسلاکسن
، بـاور کنیـد رویـم نمـی       چـه طـوري بگـویم   -بفرمایید که ، لا حا-، آقایان  خوب   دکتراستوکمان 

  ؟ قیمت تان چقدر است -شود
مـا بـا کمـال میـل حاضـر بـودیم بـدون هـر چـشمداشتی             ، دکتر ،   واالله ، باور کنید      هاوستاد 

 . از نظر مالی اصلاً وضع خوبی ندارد» پیک مردم«،  بدبختانه منتها ، .کمکتان کنیم 
مخصوصا حـالا   ، خواهد کار روزنامه به تعطیل کشیده بشودمن هم اصلا دلم نمی    

  .که کارهاي سیاسی مهمی در پیش داریم 
، خیلـی سـخت    براي آدمی که مثل شما دوست مـردم باشـد       . ، درك می کنم      بله   دکتر استوکمان 

   . است
  )  از جا در می رود (

  !   دشمن مردم-؟  فراموش کرده اید-اما من دشمن مردمم
  )  تاق به راه می افتددور ا (

  ؟ ؟ این عصاي من کدام گوري است عصاي من کو
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  عصا می خواهید چکار؟   هاوستاد 
  ؟ ... نکند می خواهید   آسلاکسن 

      دکتراستوکمان
   ) می ایستد (

ما پولدارها جانمـان بـه پولمـان بـسته      ، یادتان باشد ؟ ، چی اگر من یک شاهی از آن سهام را به شما ندهم       
  . است

  . ، قضیهء سهام می تواند تعبیر و تفسیر دیگري پیدا کند شما هم یادتان باشد   هاوستاد 
پیـک  «اگـر مـن بـه کمـک     !  بله ، تعبیر و تفسیر دیگرش هم لابد دسـت شماسـت             دکتر استوکمان 

لابد دنبالم می    .شما هم قضیهء سهام را جور دیگري تفسیر می کنید            ، نیایم» مردم
، درسـت مثـل سـگی کـه دنبـال       ا می گیرید و خفه ام مـی کنیـد  ، بیخ خرم ر    افتید

  . خرگوش می افتد
  . هر حیوانی براي بقاي خودش باید بجنگد.  این قانون طبیعت است   هاوستاد 

  . باید از هر جا که شد پیدایش کنی.  ، دکتر نان سر شاخهء درخت سبز نمی شود   آسلاکسن 
  !  دایش کنپس برو سر قبر پدرت پی   دکتراستوکمان 

   ) دور اتاق به راه می افتد( 
  ! حالا نشانتان می دهم از ما سه تا حیوان کدام یکی قوي تر است 

   )چترش را پیدا می کند  (
   ! آها

  ) چترش را بر می دارد و دور سر می چرخاند  (
  ! ... یا االله ، گورتان را گم کنید

  ! ... اگر جرئت داري بزن   هاوستاد 
  !اظب باش ، ول می شود می خورد توي سرمان مو   آسلاکسن 

  ! هاوستاد از پنجره بپر بیرون   دکتر استوکمان 
     هاوستاد 

   ) نزدیک در هال (
  ؟ زده به سرت

  ! یااالله!  می گویم بپر !تو بپر بیرون آسلاکسن    دکتر استوکمان 
     آسلاکسن 

   ) در حالی که دور میز تحریر می دود (
  !  ...  هیجان برایم خوب نیست–من آدم ضعیفی هستم !  دکتر ، احتیاط کن

   ) فریاد می کشد (
  !  به دادم برسید! کمک 

  ) . ، و ناخدا هورستر از اتاق نشیمن وارد می شوند پترا خانم استوکمان ، (
  تو را به خدا، توماس، اینجا چه خبر است؟    خانم استوکمان
      دکتراستوکمان

   ) ر می چرخانددر حالی که چتر را دور س (
  ! برو سر قبر پدرت!  می گویم بپر بیرون
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  ! حمله به آدم بی دفاع!  ناخدا هورستر ، شما شاهد باشید   هاوستاد 
  ) دوان دوان از در هال بیرون می رود (

     خانم استوکمان 
   ) دست دکتر را می گیرد( 

  !، خودت را کنترل کن  ، ترو بخدا توماس
  !واي خدا !  احتیاط! راحتیاط ، دکت   آسلاکسن 

   )از در اتاق نشیمن بیرون می رود  (
     دکتر استوکمان 

   )چتر را زمین می اندازد  (
  ! بالاخره گورشونو گم کرده اند !مردشور برده ها 

  مگر چه می خواستند ؟   خانم استوکمان 
   . فعلا باید به کار دیگري برسم.  بعد بهت می گویم  دکتر استوکمان 

  )  .  پشت میز و چیزي روي کارت ویزیت می نویسدمی رود( 
  این کار را نگاه کن ، کاترین چی نوشته اند ؟

  یعنی چه ؟»  ! نه ، نه ، نه «   خانم استوکمان 
   . این را هم بعد بهت می گویم   دکتر استوکمان 

   )کارت را به طرف پترا می گیرد  (
  !زود باش . به گورکن .  بگو زود ببرد بدهد. ده اي بیا ، پترا ، این را بده به آن دختره ي دماغ دو

  )پترا کارت را می گیرد و از در حال بیرون می رود ( 
عا نمـی دانـستم چـه کـار     قوا . اگر این پیام آوران ابلیس امروز سراغم نیامده بودند           دکتر استوکمان 

ن بـه کـار مـی    قلمم را تیز می کنم و مثل دشنه بر علیه شـا   ! اما حالا می دانم     !  کنم
کلـه ي پوکـشان را     . بعد از این با نیش زهر آلود قلم با آنها هـم مـی زنـم                 !  اندازم

  ! دواتم خرد می کنم 
  ، مگر نمی رویم؟  ولی ، توماس   خانم استوکمان 

  ) پترا بر می گردد( 
  خوب ؟   دکتر استوکمان 

  .بردش    پترا 
  ! ما همینجا می مانیم کاترین! رویم نه ، ما از اینجا نمی ! خوب است    دکتر استوکمان 

  می مانیم ؟    پترا
  همینجا ؟    خانم استوکمان

. پـس جنـگ هـم بایـد همینجـا صـورت بگیـرد        . عرصه ي جنـگ اینجاسـت     !  بله   دکتر استوکمان 
مـی روم بیـرون و بـه    . شلوارم که تعمیر شد  .  پیروزي هم همینجا به دست می آید      

زمستان در پـیش    .  باید سقفی بالاي سر داشته باشیم        بالاخره. دنبال خانه می گردم     
  .است 

  ، خانه ي من به دردتان می خورد؟ سقف    ناخدا هورستر
  جدي می گویید؟   دکتر استوکمان 

  . خیلی هم کم به خانه می آیم . من اتاق زیاد دارم !شوخی ام چیست    ناخدا هورستر 
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  !  مهربانیدناخدا هورستر ، شما چقدر آخ ،   خانم استوکمان 
  . ، ناخدا ممنونم   پترا 

     دکتر استوکمان 
  )  دست او را می فشارد (

! من از همین امروز پیکارم را شروع می کـنم  ! خوب ، این مسئله هم حل شده ! ناخدا ، ممنونیم . ممنونیم  
، خوشبختانه بعد از این تمام وقتم مال خودم است  آخ ، کاترین ، خیلی کار داریم    

  .  حکم اخراجم است –ا نگاه کن این ر .
     خانم استوکمان 

   )آه می کشد ( 
  .   انتظارش را داشتم–خوب 

فقیر بیچاره ها را  ! باشد ، بگیرند    . آنها می خواهند جلوي طبابت من را هم بگیرند             دکتر استوکمان 
 آدم هایی که پول حق الزحمـه   – آدمهاي بی چیز و فقیر زیادند        –معالجه می کنم    

ولی باید به حرفم گوش  . آنها بیشتر به من احتیاج دارند –ا هم ندارند که بدهند مر
  !من صبح و ظهر و شب برایشان موعظه می کنم .  کنند

  کم حرف زده اي ؟  کم موعظه کرده اي ؟! ، توماس ، توماس آخ   خانم استوکمان 
یا آن اکثریـت یـا    ، ار عمومیفکر می کنی من می گذارم افک       !چرند نگو کاترین       دکتر استوکمان 

از ایـن   !  ، مرحمـت زیـاد     نخیر ؟ این جور دوز و کلک ها مرا از میدان به در کنند           
من فقط می خـواهم ایـن نکتـه را       .  گذشته هدف من سرراست تر از این حرفاست       

 کـه   -توي کلهء این رجاله ها فرو کنم که لیبرالها مکار تـرین دشـمنان آزادي انـد                
 کـه  -، هر حقیقت تـازه و نـو ظهـور را در نطفـه خفـه مـی کننـد          برنامه هاي حزبی  

تا جایی که    ، مصلحت گرایی و منفعت طلبی ، اخلاق و عدالت را وارونه می کند            
، فکر می  ناخدا هورستر  ، حالا . بالاخره خود زندگی هم غیر قابل تحمل می شود        

  ؟ کنی بتوانم اینها را حالیِ این ملت بکنم
  . من به این جور چیزها وارد نیستم.  واالله ، ی دانمنم   ناخدا هورستر 

ــی ســاده اســت     دکتراستوکمان  ــدهم –مــسئله خیل ــد .   بگــذار برایــت توضــیح ب اول از همــه ، بای
 -سرکردگان حزبی به یک دسته گرگ می مانند       .  سرکردگان حزبی را نابود کرد    

نـد تـا خودشـان    هر سال باید صـدها بـره را بدرنـد و ببلع      !  گرگهاي گرسنهء درنده  
می دانی تا حالا چند    !به همین هاوستاد و آسلاکسن نگاه کن        .  بتوانند زنده بمانند  

 ؟یا اگر هم نابود نکرده اند   تا جوان آرمانگراي پرشور و بی گناه را نابود کرده اند          
، چنان گمراه و فاسدشان کرده اند که دیگر به هیچ دردي نمی خورند جز این که      

  !  »پیک مردم «الکان بشوند یا مشترك روزنامهء عضو اتحادیهء م
   ) یک بري روي لبهء میز می نشیند (

ببین چـه هـواي بهـاري دل     بو بکش !   ببین امروز چه آفتاب درخشانی داریم  نگاه کن !  ، بیا اینجا   کاترین
  ! انگیزي داریم

  ! ،کاش می شد با آفتاب و هوا زندگی کرد آخ ، توماس   خانم استوکمان 
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فقط کمـی همـت مـی خواهـد و کمـی هـم               . ، کاترین  ولی می شود زندگی کرد        کتر استوکماند
من فقط نگران ایـنم کـه از کجـا یـک            .  من نگران این چیزها نیستم    .  صرفه جویی 

  . مرد آزاده و آزادي پرست پیدا کنم که بعد از من کار مرا دنبال کند
بچـه هـا   !  ، نگـاه کنیـد    دهـه -قت داریـد شما حالا حالاها و .  ، پدر  فکرش را نکن     پترا 

  !  آمدند
  ) ایلیف و مورتن از اتاق نشیمن وارد می شوند( 

  ؟ به این زودي تعطیلتان کردند؟ چی شد   خانم استوکمان 
  ... ما با چند تا از بچه ها دعوامان شد    مورتن
  ! بچه ها با ما دعوا راه انداختند ! بیخود می گوید ، نخیر   ایلیف 
  . بعدش آقاي رولاند گفت بهتر است ما برویم خانه و چند روزي به مدرسه نیاییم    مورتن

      دکتر استوکمان
   ) بشکنی می زند و از روي میز پایین می پرد (

  ! شما دیگر پا به آن مدرسهء نکبتی نمی گذارید! به خدا قسم فهمیدم  ! فهمیدم
  ؟ مدرسه نرویم    بچه ها

  ! ... توماس   خانم استوکمان 
دیگـر حاضـر   !  خودم به تان درس می دهم     !  دیگر به مدرسه نمی روید     ! گفتم که    دکتر استوکمان 

  ... نیستم مزخرفات یاد بگیرید
  ! هورا   مورتن 

تو هم کمک می کنـی   ! دو مرد آزاده و آزادي پرست می سازم       من از شما دوتا ،       دکتر استوکمان 
  ؟ پترا

  . البته.  پدر ، بله   پترا 
 . ما در همان اتاقی مدرسه بر پا می کنیم که رجاله ها انگِ دشمن مردم به من زدند   کتر استوکمان د

 براي شروع دست کم دوازده شاگرد -ولی ما به شاگردهاي بیشتري احتیاج داریم       
  . می خواهیم

  . توي این شهر پیدا نمی کنی ، توماس   خانم استوکمان 
  .  خواهیم دید   دکتر استوکمان 

   )به پسرها ( 
  ؟...  از بچه هاي بیکارهء شرور- ؟ ، شما چند تا بچه ولگرد سراغ دارید ببینم

  . من خیلی هاشان را میشناسم.  پدر ، چرا   ایلیف 
مـی  . پس چند تا از آن خوب هایش را پیدا کـن و بیـاورش پـیش مـن                !  عالی شد    دکتر استوکمان 

بعضی وقت ها میان آنها مغز . ان کنم  خواهم یک بار هم که شده رجاله ها را امتح         
  . هاي خوبی پیدا می شود

، آن وقت چـه کـار    ده و آزاده پرستی شدیماپدر ، وقتی بزرگ شدیم و مردان آز     ایلیف 
  ؟ می کنیم

  !  ، تمام این گرگها را می تارانید و میریزید تو اقیانوس اطلس آن وقت ، پسرم    دکتر استوکمان
  ) .  اما مورتن از جا می جهد و هوررا می کشد .می رسدایلیف مردد به نظر ( 
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  . ، توماس فقط خدا کند گرگها تو را توي اقیانوس نیندازند   خانم استوکمان 
؟ حالا که قـویترین مـرد ایـن       ، کاترین  ؟ دیوانه شده اي    مرا توي اقیانوس بیندازند      دکتر استوکمان 

  ؟ شهر شده ام
  ؟ تو؟ د این شهر شده ايتو قویترین مر   خانم استوکمان 
 من حالا یکی از قوي ترین مردان دنیا هستم ! تازه ، این که چیزي نیست    ! ، من    بله   دکتر استوکمان 

!  
  پدر؟ ، راست می گویی    مورتن

     دکتر استوکمان 
   ) صدایش را پایین می آورد( 

  ! من یک کشف دیگر کرده ام!  فعلاً نباید صدایش را در بیاورید!  هیس
  ! همان یکی براي هفت پشتمان کافی است.  ، توماس نه دیگر   خانم استوکمان 
  !  ، یک کشف دیگر  بله-یک کشف دیگر   دکتر استوکمان 

   ) همه را در خود جمع می کند و به نجوا می گوید (
  ! آن کشف هم این است  قوي ترین انسان دنیا کسی است که بتواند تنها روي پاي خودش بایستد

      استوکمان خانم
   ) لبخند می زند و سر تکان می دهد (

  ! ... پوه توماس
      پترا

   )با حرارت دست پدر را می گیرد و با چشمانی سرشار از ایمان  (
  ! پدر
   پرده


